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فرشکرد و سوشیانس 


كِ 


۱۱ 


ده / جستار درباره مهر و ناهید 


فش دوم 

ناهید و فرٌ سوشیانس 
خور یا فرَ 
هزاره‌ها 
فرَ زردشت در دریاچه کیانسی با کانفسه 
سیستان. هیرمند. هامون 
دوشیزه اهید مادر مهر 
دوشیزه ناهید و دوشیزه مریم 
نمادی‌های مهری 


مروارید و صدف 


نماد «خی - روا 

شمایل و پیکر ناهید 

وصف پیکر دوشیزه ناهید در آبان بشت 
بخش سوم 

دو مسیح 

نام مهر با مسیحا 

لقب‌های مهر 

کلاه مهر 

مهر و خورشید 


مهر: هلیوس و هلنیسم 


اک 


۸۳ 


این نم 

میتخت یونانی 

تیره‌های سکائی ایرانی و مهر 
زایش مهر 

غار و چشمه‌ی آب 

زندگانی مهر 

بازسازی زندگانی مهر 

پایان زندگانی مهر در این جهان و بالا رفتن او 
سواری. شکار و تیراندازی مهر 
شمایل و پیکر مهر 

فهررست پیکره‌ها 

پیکره‌ها 


جستار درباره مهر و ناهید / یازده 


۸۶ 


۱۳۵ 


۱ مشکففار آئین رازآمیز می‌خواندند» از آئین‌های بغ يا ایزد مهر 


سس باستانی که در میان ایرانیان و مردمان خویشاوند پرستیده 
می‌شد سرچشمه گرفته است. چون دین مهر سراسر امپراتوری روم باستانی را 
فراگرفته بود و بازمانده‌ها و یادمانهای آن هر سال در سراسر اروپا از یک سو و در 
آسیا به ویژه در شرق ایران در قلمرو پادشاهی کوشان پیدا می‌شد و این جنبش 
۳ از سده‌ی نهم شاهنشاهی (سده‌ی سوم پیش از میلاد) آغاز شده بود. 
پژوهندگان در پی یافتن انگیزه‌ی پیدایش ناگهانی این جنبش جهانی بودند. و 
برای نامگذاری آن عنوان‌هایی مانند «کیش مهری سکائی مادی شده» یا «کیش 
مهری آخیر, پيشنهاد و به کار برده می‌شد تا اين که ذ. بهروز در کتاب تقویم و 
تاریخ در ایران: از رصد زردشت تا رصد خیام زمان مهر و مانی» تهران ۰۱۳۳۱ 
نشان داد که اين «کیش مهری اخیر» که پانصد سال دین رسمی شاهنشاهی 
اشکانی و امپراتوری روم بوده با شخص تاریخی مهر آغاز شده است. 

چون آیین‌ها و رسم‌ها و باورهای این دین جهانی در همه دین‌هایی که پس از 
آن آمده‌اند به ویژه در مسیحیت بازمانده و حتا در کارهای هنری و 
ساختمان‌های پرستش‌گاهی از آن پیروی شده است کلیسای مسیحی در غرب و 


چهارده / چستار درباره مهر و تاهید 


دین نوزردشتی ساسانی در شرق و دین‌های دیگری که زیر نفوذ دین مهر بودند و 
بیش تر تاریخ‌نویسان و پژوهندگان شرقی و غربی هميشه تا آنجا که می‌توانستند 
در پوشاندن حقیقت دین مهر و نابود کردن یادگارهای آن فرو گذار نکردند. 
نویسنده‌ی این کتاب در پی راهی که بهروز گشوده ینود گقتاوی زیر عترآن 
«یادداشتی درباره‌ی مهر و زمان او» در مجله دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران 
(سال هفتم» شماره‌ی اول. مهر ماه ۰6۱۳۳۸ و گفتار دیگری زیر عنوان «مهرابه با 
پرستشگاه دین مهر» در نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان (دوره‌ی اول شماره 
۳ ۱۳۵۳ نشر داد و گفتار دیگری را نیز به انگلیسی زیر عنوان «مهر رهایشگر 
در کالبد مردمی) در همایش مهرشناسی در تهران در تاستان ۱۳۴ خواند. 
پیش‌نویس کتابی که اکتون در دست خوانندگان است گسترشن همین گفتارهاست 
که سه سال پیش آماده شده بود. این کتاب در هفت بخش به شرح زیر فراهم شده 


ی 
۱-زمیته: دین بهی 
۲-ناهید و فرز سوشیانس 
۳ مهر سوشیانس 
۴-دین و آئین مهری 
۵ پرستشگاه‌های مهری 
۶-دین مهر در شرق ايران و چین 
۷ هفت درجهٌ مهری 

چون شسته رفته کردن کتاب برای چاپ به علت گرفتاری‌های گوناگون 
شخصی و دشواری‌های دیگر به عقب افتاد و به هر حال سه بخش اول آن 
اماده‌ی چاپ بود خودداری از نشر آن را بیش از این روا ندید. امید است چهار 
بخش دوم در پی آن به زودی آماده و چاپ شود. 

یادداشت‌هایی که برای روشن‌تر کردن پاره‌ای از نکته‌ها باید افزوده شود و 
نمایه و فهرست واژه‌ها همه در پایان دفتر دوم خواهد آمد. برخی از پیکره‌ها که 
در پایان اين دفتر نخست آمده بستگی به بخش‌های چهارم تا هفتم دارد که 
درباره‌ی آن‌ها در دفتر دوم گفت‌وگو خواهد شد. 


جستار درباره مهر و ناهید / پانزده 


چون نکته‌ای در بالا گفته شد که بسیاری از پژوهندگان در پوشاندن حقیقت 
دین مهر فروگذار نکرده‌اند اینجا باید یادآور شوم که هر چند دید ما با آن‌ها فرق 
بسیار دارد پژوهندگانی نیز بوده و هستند که برای یافتن حقیقت کوشیده‌اند و به 
عمد چیزی را پنهان نکرده یا از میان نبرده‌اند. به هر حال برای کوششی که در 
گردآوری و نشر بازمانده و یادمان‌های مهری کرده‌اند هميشه زیر دین و 
سپاسگزار آن‌ها هستیم و چنانچه در سراسر این دفتر دیده می‌شود از کار آن‌ها 
بهره گرفته‌ايم. 
همچنین سپاسگزار دوست مهربانم هرمز وحید هستم که این کتاب را به گونه‌ی 
دلپسندی درآورده‌اند. و از برادرم علی که هرگاه به نکته‌ای درباره‌ی دین مهر با 
آن‌چه به آن بستگی دارد برمی‌خورد مرا آگاه می‌کرد. و سرانجام آشکار است که 
این کوشش برای روشن کردن دین مهر تا آنجا که از عهده‌ی ایین نویسنده 
برمی‌آمده از راهنمایی‌ها و اندیشه‌ی تیزبین بهروز سرچشمه می‌گیرد. 


محمد مقدم 
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در امدن زرردشت 


کبر مان ایخداتی که انرانياق پاستان به ستایش انها می برد ند 


تک از برجسته ین اقا ادا ی ی اي دما ار 
نوشته‌های بازمانده از ایرانیان ۳۷ ك ر شام و اسياي کهین 
فرمانروائی داد نیز ره نام انن ایزد برمیحوریم. در سرودهای 
باستانی که در آوستای گنوی بازمانده سرودی برای جشن این ایزد 
هست که مهریشت خوانده میشود. در این بشت صفتهای این ایزد و 
کارهائی را که انجام میدهد و انچه را که برای ستایندگان خود میکند 
بنان شنه است. در ای تست خمیبتگی انادمهر با خورشید» که هرز 
در معنای فارسی مهر زنده استه نموده شده. مهر ایزد بیمان و راستی 
و پاکی و روشنی و ایزد جنگ و یار جنگاوران با زين افزارهای 
کرت کرت استن: 


بریستاران و پرستندگان ایزد مور بر اش ویژه ای که در تاریکی 
غارها برگزار میکردند گاوی را قربان میکردند و ازینرو بربستاران مهر 
را «کرین» می‌نامیدند که واژه «قربان» از آن آمنة است؟ 

ستایش ایزدان باستانی که یکی از آنها ایزد مهر بود با رسمها و 
آئین‌های ویر خود که قربانی نیز در میان آنها در کار بود از کهن ترین 
زمان در میان ایرانیان رواج بود تا آن که سی وهفت سدهٌ پیش" زردشت 


در چهل سالگی با دين و ئینی نو نزد کی گشتاسب 
درآامد همجو رند انالین 
به شهرستان نیکوئی علم زد همه ترتیب عالم را به هم زد" 


۱- برستار گونة دیگری از «برستار» به معنای برستنده است که به معنای پیشوای دینی به کار 
می‌بریم» و از اين واژه 2۳656 انگلیسی آنته که صورت کهنه آن 7 بوده است. 
۲ نیز نگاه کنید به 
۰ 21۱50 1080:0026 .0,[ ۰ ,1947 ۳۳۵۵6۵۱۵۵ ,۷۷۵۶۱۵ عز 20 20۳025167 ,ل1عگع۲۱ .۳۴ 
۰ .۵, ]۷۵۱۰1 ,1975 ۱۷)۵۸8/65۸6۶ , کااه‌مص۲۱ ...60 ععزل بای زمرط نار موز ابوک 
۳ زمان زردشت را نخستین بار ذ. بهروز بر پایهُ علمی ستاره شناسی از روی سندهای تاریخی و 
گاه شماری که در دست است روشن کرد. زایش زردشت به سال ۹ خورشیدی یش از هجرت 
برابر با ۱۷۶۸ پیش از میلاد. و بنا بر بخش کردن زمان به هزاره‌هاء که نزد ایرانیان رواج بود. در آغاز 
هزارهُ دهم روی داد. نگاه کنید به ذ. بهروز: تقویم و تاریخ در ایران شمارهُ ۱۵ ابران کوده. تهران 
۱ خورشیدی هجری. 
۴ چنین داوری را نیز در پژوهش يك استاد اروبائی همزمان ما می‌بینیم: 

«زردشت همچو نوآوری به چشم ما می آید که بهيك گام از يك پایگاه دگرگون کننده و رنه فکر 
شیر کذر. کرد.» نگاه کنید به 
۶ :2.2 ,1952 ۱08008 ,قتاعتاط)222 ۵۲ عمصرا 16 ,صنصهالنته0 - عحععطم‌ناظ ز 
۲ 0۶ 21 009560 ۷۷۵0 1280۷800۲ 22 25 کب 0 ۲6۷62۵۱60 06 اآزبه 201062566۲ ,وناط) 
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جستار در بارة مهر و ناهید ۳ 


شهرستان نیکونی 


این «شهرستان نیکوئی» که غیستریز دق کش راز ارگ 
برگردانده ای از واژه‌های اوستائی «ونهئوش خشتثر» یا «شهر خوبی» 
است که در خود گاهان با سر وهای بوودشت آمنه [ یسم 9۸ بند ۸) و 


دز گاهای تج به کوتة «شهر آهورمزد» و «شهر خواسته شده با مطلوب 
(شهریور)» دیده میشود و آن خاستگاه «شهر خواسته شده یا پرداخته 
(مدینه فاضله)» افلاتون و «ملکوت خدا» در انجیل و « شهر خداوند » 
در نوشتة اوگوستین پدر کلیسای کاتوليك است." 

شهرستان نیکونی اماج دین و نوید زردشت و مغز پیام و مزده 
اوست. نشاختن شهرستان نیکوئی همچو امیدی برای زردشت 
و کسانی بود که در جرگهُ او همکار و همراه بودند. پیام زردشت «اوستا» 


۵- برای گفتگونی دربار؛ شهر افلاتونی از دیدگاه دیگری, نگاه کنید به فتح الله مجتبائی, شهر زیبای 
افلاتون و شاهی آرمانی در ایران باستان. تهران ۱۳۵۲. 

اوگوستین در شهر خداوند. دفتر ۱۵: فصل نخست میگوید: 

«من نژاد مردمان را به دو شاخه دسته بندی میکنم, .و آن دو دسته را مجازادو شهر میخوانم: یکی 
آنهاتی را در بر میگیرد که با برسنجهای مردمانی زندگی میکنند. دیگری آنهائی را که به خواست 
خداوند زندگی میکنند. .. غرض من از دو شهر دو گروه مردمان هستند که یکی از آنها سرنوشتشان از 
۳۳ است که جاودان با خداوند فرمانروانی کنند. دیگری که ناچار با اهرمن کیفر جاودانه ببینند.» 
(صفحه ۵۹۵) «بس می‌بینیم که اين دو شهر از دو نوع مهر آفریده شده اند: شهر اين جهانی از مهر 
به خود آفریده شده که به نقطهٌ ناچیز شمردن خداوند میرسد و شهر آسمانی از مهر خداوند که تا 
ناچیز شمردن خود میرسد. شهر ابنجهانی به خود میبالد. شهر آسمانی به خداوند میبالد.» (دفتر ۱۴. 
فصل ۰۲۸ صفحه )۵٩۳‏ نگاه کنبد به 
,666050۰ ۲۰ 0 ۱۲۰ ,22۵275 6 222105 00۵ 9۶ بان عطا وونمعع0۶) , وه ادناون ۸۵ 

۰ 001۶ظ جنباو‌جعظ 


۴ 


است از مادهٌ «وید» که «نوید» از آن ی این و این معنا در واژه 
«انگلیون. انجیل» در یونانی امده که در ان زبان به معنای «بيك پارسی 
و پیامبر» است و «هوانگلیون» مزدهٌ خوب است که در عربی «بشارت» 


است: 
اين امیدی است که در غزلهای خواجه شیراز نیز می‌بینیم: 
فلك را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازیم 


گاهان مینوی 


اوستای راستین زردشت در هفده سرود گاهانی به دست ما رسیده 
که در میان بخش یبسن در اوستای کنونی گنجانده شده است. گاهان 
زردشت اکنون نیز در میان زردشتیان گرامی ترین سرودهای اوستاست 
با زبانی کهن تر که با بخشهای دیگر اوستای کنونی کمی فرق دارد. 

از ویژگیهای گاهان به کار بردن پیوسته واژهائی است که از ریشه 
«من» به معنای «فکر کردن» گرفته شده است. در زبان بهلوی «مینشن» 
به معنای فکر کردن است و در فارسی کنونی واژه‌هائی مانند «منش» 
من" مینو (طرز فکر» حالت فکری). بهمن (فکر خوب»» از اين ريشه 
است و مبتوان کفت که کاهان زردشت به راستی سرودهای مینوی 
(معنوی) است که گرد «معنویات» دور میزند. 


#ِ در شاهنامه «من اش (فکرش) سرکشیده به چرخ بلند.» 
5 در زبانهای آرباتی این رشه به معنای «فکر کردن, معنا دادن. معنا کردن» آمده است. نگاه کنید به 


سس 


جستار در باره مهر و ناهد ۵ 


نام خداوند «اهورمزد» نیز از همین ريشه است. «اهور» از ريشةه 
«اه» که ریش «هستی و هستن» است و «مزدا» از «من + ز + دا» به 
معنای «فکردهنده» است. این نام خدا در شاهنامه به «خداوند جان و 
رده گزارفن شده و در کلشن راز در «به نام آن که جان را فکرت 
اس شم دیده مشوی. ستاشی سخیم قدایقد. بگالهای فر کاهان با 
بهمن «به + من: فکر خوب» انجام میگیرد نه با ستایض ایزدان باستانی 
و قربانی برای آنها. ازینرو بود که زردشت همه اين ایزدان باستانی را 
دور راند و در گاهان نام هیچ يك از آنها يك بار هم برده نشده است. 
این سان زردشت به راستی «همه ترتیب عالم را به هم زد.» 
زردشت درگاهان چند جا گوشه‌های نیشداری به کیش 
ستایندگان ایزد مهر میزند که در آئين آنها کرپن‌ها (قربانیگران) گاو را 
به دیو خشم میدهند (یسن ۴۴. بند ۲۰). به آن آزار و ستم روا میدارند 
(یسن ۵۱, بند ۱۴ و یسن ۴۹ بند ۴) و آن را با فریادهای شادی 
می کضنقدء [یسین ۱۳۲ بند ۱۷۲ 
خداوند زردشت نبازی به قربانی تدارد مگر به‌«از خود گذشتن» 
مردمان در راه نشاختن شهرستان نیکوئی که آن جز به یاری مردمان 
کوشا انجام نمی پذیرد. از اینرو است که میگوید: 
«ایدون به نیازه زردشت جان خویشتن را میدهد.» 
(یسن ۳۳. بند ۱۴) 
نت 
:6 264 .11 بجعر‌هچگ .ی - مه ,۵ ومیمع ۷ ,ومع , ۱۷/۵۱۵۵-۳۵/:۵0 
۸ نیاز «تحفهُ درویشان را نیز گویند.» (برهان قاطع). در اوستا «راتم» امده که به فارسی امروزی 


میشود «به رادی»: به جوانمردی. 


خوبی و بدی: بهشت مینو و دوزخ 


اهورمزدا دادار (آفریتندة) تیکی, پاکی و راستی است. با پیدایش 
مردمان است که بدی به جهان راه می‌یابد. 

در یسن ۰.۳۶ بند ۳. زردشت از دو مینو (طرز فکر) سخن میگوید 
که در آغاز در مینش (فکر) و گفتار و رفتار یکی به و دیگری بد بود: و 
«جچون آن دو میتو با هم آمدند نخست نهادند ژندگی و نازیندگی (نبودن 
زندگی) و چنین خواهد بود به پایان هستی» (بند ۴ همان یسن). پادااش 
نیکان «بهشت مینو» یا «بهترین حالت فکری» و سزای بدان «دوزخ» یا 
«هستی بد» است. این سان زردشت فکر باداش درونی و معنوی را 
بنیاد گذاشت که هنر" را خود هنر پادااش و زشتی و بدی را خود زشتی و 
بدی کیفر است. 

ناصر خسرو گوید (خوان‌الاخوان. ویرایش یحیی الخشاب. 
قاهره ۰۱۹۴۰ صف نهم): 


٩‏ هنر از «هو» به معنای «خوب» و «نر» به معنای «مرد» است. هنر «خوبمردی» یا مردانگی و 
پرهیزگاری است. چنان که خواجه گوید: 
با در شاهنامه: هنر برتر از گوهر امد بدید. 
از اين واژه است 00707 در لاتين و زبانهای اروبائی. 
ولی هنر به معنای صنعت از ریش «هو - ن» و بسوند «اره است.نگاه کنید به 
۳0۵625 20۳02507120 ,۳2116۷ ۰ ۲۲ 2150 0۱۶ :804 - 801 .00 ,207025667 ,۲16۲26610 
۷۰ ۰ ,601110۳ ۲6۵۲18۲ 1971 6ظ) 40 جمن1۵۲00۲ ,یکا۱00 پوتتطادعی - لامز عط رز 


جستار در بادة مهر و اهید ۷ 


«پس هر نفسی کز بدکرداری خویش از اين عالم با بیم و 
پشیمانی بیرون شود آن درد و پشیمانی و بدکرداری جاودان با او بماند 
و ان عقوبت او باشد و هر نفسی که از نیکو کرداری خویش با خرمی 
و شادی از این عالم ببر وخ شود ان خرمی و راست با او عاودان بداخد 
و آن ثواب او باشد.» 

در همان سرود (یسن ۰۳۰ بند ۳) زردشت میگوید که با بیدايش 
دو مینو (يا دو طرز فکر) در مردم. که گفتار و رفتار خوب و بد را به 
دنبال دارد. «نيك‌دانان راست گزیدند نه بددانان.» به سخن دیگی 
کمرآهی از بندائی, و تاداتی آسته 

نیز ناصر خسرو گوید (خوان‌الاخوان. صف نهم): 

«جون درست شد که دانش و توانایی و حکمت مر افریدگار این 
عالم راست به تمامی لازم اید که مراد او اندر افرینش عالم همه نیکی 
و صلاح و راستی است. .. از بهر آن که بدی و زشتی و فساد و کی از 
نادانی و عاجزی آید و اين چیزها از آفریدگار دور است. وی کح 
که مراد افریدگار اندر آفرینش مردم همه نیکوبی و خیر است و دلیل 
پر درستی تی این دعوی آن‌است که مرجسد مردم را پذیرای نيك و بد 
آفرید چون درستی و بیماری و راحت و رنج و خوشی و درد و پدید 
امتق و قیست شقو رز عقل داد مر ار زاعا آيی مفاقان را تاد ر 
بهتر را از بدتر بداند و راحت را بر رنج بگزیند.» 

پس بر هر کس بایسته است که خوب را از بد بشناسد و خوب را 
بگزیند. زردشت گوید (یسن ۳۰ بند ۲): 


«بشنوید به گوش بهترین (سخنان) را ببینید با انديشهٌ روشن به 


۸ 
کام ما را گزیدن, مرد و زن هريك برای خویشتن.» 

شاهوارهُ اين بند گاهانی«گزیدن » است. 

نیز ناصر خسرو گوید (آغاز خوان الاخوان): 

وای خداوندان کیشهای شنواء. داد شنوایی که شما را داده اند 
بدهید به شنودن سخن حق و ای نگرندگان به چشم روشن بنگرید 
سوی آفر نششن خوبش .. و ای هوشیاران اندر یابید معنی بادشائی 
خویش بر دیگر جانوران که هر که داد گوش به شنودن و داد چشم به 
تهرسقخ و داد دل به دانسعم قدهد ستمکار باشد.ه 

همبایستة گزینش آزادی خواست و رای گزیننده است. آزادی 
رای ی کم بایة عیی ۳ ورشحه استه فر عم بهاری دیتکرت. آمده: 

«مردم در گیتی آزاد کام اند ..... خدایی آزاد کام مردم در ورزیدن 
رای و کام اسست. در فنان دیگر تسا کیتن نیست آن گون خدای 
خویشکام چون مردم ... و آزاد کامی خدایی مردم را در کام به پذیرفتن 
و نیذیرفتن کرفه و گناه است.» 


دا را 


۶ دین از رشهٌ «دی» : «دیدن» است که معنای گستردهٌ آن «داوری کردن» را در دی گرق در 
گاهان «دین» به معنای امروزی ان است و نزديك به آن جه امروزه «جهان نگری» می گوئیم» و «دننا» 
آن است که در مردمان «می بیند و داروی میکند» (وجدان). 


جستار در بارهُ مهر و ناهد ٩‏ 
مکه: بزم یزدانی 


دین زردشت پیرامون چنین فکرهائی دور میزد. این جهان بینی نو 
بیشنهاده‌های تازه ای داشت که در جرگة «نویدیافتگان» دربارهُ انها 


ك 
ی 


گفتگو مشد. این جرگه در گاهان «مگه» نامیده مشود. این واژه در 
فارسی به گونه «ماژ» به معنای «بزم» و در جزء دوم «بگماز» مانده است 
به معنای «مهمانی». در اين مهمانی. چنان که هنوز در آئين زردشتیان 
برگذار میشوده سقره‌ای بهن بود که در گاهان «میاستر» و «میزد» 


خوانده میشد و روی ان نان و اب «برکت یافته» (درون و زور) بود." 


در این برم مرقانی آتشی افر وخته بر ادران بود که زردشت ان را 
نماد یزدانی و نماینده باکی و راستی (اشه /حق) یدائسشت و کرد ات 
تیايش میکرد. یا به سخن دیگر انرا می پرستید. «برستیدن» از پیشوند 


«بیری» به معنای «بیرآمون» و «ستا» به معنای «ایستادن» است و «بیری 


۱ در گاهان «ویدذش» هست به معنای «نوید یافته» که پیشنهاده‌های زردشت را در می‌یابد و در 
فارسی کنونی «ود» است که «دانشمند» معنا کرده اند. 
(آن کس است اهل بشارت که اشارت داند نکته‌ها هست بسی, محرم اسرار کجاست) 
(ه تگروی اشفا زین برده رازی ترش ۲ گوش نامحرم نباشد جای پیفام سر وش) 
۲ در واژه نام برهان قاطع «میزد» و «درون» امده و «میاستر» به گونهُ «میاستو» دیده میشود. دربارةٌ 
معنای مگه, میزد و میاستر نیز نگاه کنید به 

1۰ 280 ]] 26۷ 02016۲5 ,20۲025067 ,۲۱6۲21610 
درباره اين واژه‌ها پس از اين در بخش چهارم گفتگو ميشود. 
۳ ادر - اذر - اتش؛ «ادران» اتشدان است که به گونهُ 2071070 به زبان لاتين و اعانا2 به فرانسه و 
7 به انگلیسی رفته است و در عربی به گونة «عتره و «عتبره» به معنای قربائی آمده است, ادراند 
همین متا در روأبات هزاب خرمزد: ویر انقی اوتوال بسشی ۰14۳۳ دفتر ول صفعد 1۷۲ به کار رفبه 


اسبت: 


۱۰ 


ستا» (پرستیدن) به معنای «بیرامون ایستادن» یا طواف است. 

در این بزم یزدانی در جائی که زردشت آن‌را«خانة خدا» می نامد 
(ستن ۲۸ شد ۱۷ شاه و درویش" همه مهمان بودند. زردشت کی 
گشتاسب را ستایش میکند که برای هموار کردن راه دين حق میکوشد 
(یسن ۵۳ بند ۲) و در راه بهمن (فکر خوب) به دریافت حق و راستی 
رسیده است (یسن ۵۱, بند ۱۶). کی گشتاسب از اثهایی است که به 
صال" اهورمزد میرسد (یسن ۴۶. بند ۱۴) و زردشت برای او از 
خداوند نیرو میخواهد (یسن ۰۲۸ بند ۷). 

زردشت در حق درویشان نیز دعای خیر میکند: «ای خداوند جان 
و خرد. شهریاری تراست که به درویش که راست می زید آن چه بهتر 
است بدهی.» (یسن ۵۲ بند )٩‏ 

ولی و شاه و درویش و پیمبر همه در تحت حکم او مسخر 


(گلشن راز) 


دین بهی 


هر این میاستر .با میزدکنه ارژری خمه وضال با افورمند برد. 
زردشت میگوید: برای یگانه شدن با تو همه دیوان و مردان خرفستران 


۴ درگاهان «دریغو», در پهلوی «دریبفوش» و در فارسی به گونه‌های «دریوش, درویش, درویژه. 
درویزه. دریوز, دربوزه» اتید اینت: 
۵ رنه «سر» (- صل) به‌معنای «یکی کردن. یکی شدن». با پیشوند «اوی» معنای «وصل» و با 
پیشوند «آپ» معنای «فصل» میدهد. 


جستار در بادة مهر و اهید ۱۱ 


را وا خواندیم (یسن ۳۴ بند۵), باشد که با تو یگانه شویم (یسن ۰۴۴ 
بند ۱۷)؛ انها را که در يك خانه به وصل خودت خواهی رساند. ای 
خداوند جان و خرد (بسن ۴۶. بند ۱۴). 

نیایش این بهدینان" هميشه همراه با اين دعا بود که آن کس که راه 
واسکه سگاری را من افو به «بهترین به» دست یابد (سن ۴۳ بند 
۳ و زردشت که خود را پیغمبر و دوست حق میدانست (بسن *۵, بند 
۶ از خداوند خرد میخواست که او را توش و توان دهد تا حق را بدارد 
که باداش ام تقدکی بهمی رلک فکر) ات (سیی ۳۳ هد ۱ 

برای برپاکردن دین حق و شهریاری حق (شهر اهورمزد. 
شهریور يا شهرستان نیکوئی) و پیروز شدن پیروان حق (اشه‌ون - 
حقوند) بر پیروان دروغ (دروغوند. دروند) این هستی باید نو شود. 
برای «نوید یافتگان» اين بهترین اموزش است که خداوند به یاری 


فکر خوب (بهمن) اين راز را بیاموزد (بسن ۴۸. بند ۰)۳ 


فرشکرد و سوشیانس 
آماج زردشت» جنان که در پیش گفته شد. پریا کردن شهرسنان 
نیکوئی و حق بود که با «نوگری» هستی انجام میگیرد. برای اگاهی از 
افن «راز» زردشت از اهورمزد نشانی منجو ند (سین ۳۴ بند ۶( از 
زمانی که حق بر درو غ پیروز خواهد شد (یسن ۰۴۸ بند ۱) و می پرسد 


۶ درگاهان دین زردشت «دین به» نامیده شده (بسن ۵۳ بند ۱) و زردشتیان خود را «بهدین» 


۱۲ 


که پیشس از آن که روز شمار فرا رسد چه زمان حقوند بر دروغوند پیروز 
خواهد شد؛ این نوکردن هستی خواهد بود (بسن ۰۴۸ بند ۲). این 
نوگری هستی همراه با زایشی نو (زایش پس از اين. باززائی, نوزادی) 
۷ ۲ 

در گاهان (یسن ۳۶. بند ٩‏ و یسن ۳۴ بند ۱۵) زردشت برای 
نوکردن اين جهان وازهُ «فرش کردن» را به کار میبرد که در پهلوی 
«فرشکرت» و در برگردانده فارسی «فرشکرد» آمذه است و آن را 
«رستاخیز کردن» نیز معنا کرده اند.۷ 

فرشکرد به دست سوشیانس یا سوشیانسها انجام میگیرد. 
سوشیانس از ریش «سوه به معنای «رستگار کردن. رهائیدن» است. 
سوشیانس که به اين گونه در اوستا و در بهلوی و فارسی به کار میرود 
به معنای «رهاننده. رهائی بخش» است که در بهلوی نیز به گونة 
«سوتکر» و «سوتومند» اه ات8 

سوشیانسهای کشورها هستند که با بهمن (فکر خوب) با رفتار 
خود از روی حق میکوشند که آموزش مزدا را به انجام برسانند. چون 


۷ نگاه کنید به ,1892 060۲0 ,و622 وحتتاطاعن جح 2 مزا هط 0۴ نک ۸ علا۱6 1.۰11۰ 
۰ ,50 2۳۰ 

۸ واژهُ «سود» به معنای «بهره» در بهلوی «سوت», نیز از يك ریش «سوه آمده ولی از «سوت» به 

معنای «رهایش» و «سوتکره به معنای «رهاننده» جداست. چنان که در انگلیسی 5۵۷0۵5 : 

«س انداز» در معنا با ۲دا۹2۷10 : «رهاننده» فرق دارد. 

سوتگرنسك اوستا که دربارهُ سوشیانس بوده در اوستای کنونی به دست ما نرسیده است. پژواکی 
از آن در دفتر نهم دینکرت. فرگرد ۲۲ دیده ميشود. 
نگاه کنید به .2.223 ,]22626۷1 ۷۵۱۰ , 1ععت عطا اه هام80 520 


جستار در ار مهر و ناهد ۱۳ 


آنها هستند که همیستار (حریف) دیو خشم آفریده شده اند. (یسن ۰۴۸ 
بند ۱۳) 
از آن چه زردشت دربارهُ فرشکرد میگوید يك بار چنین بر می آید 

که فرشکرد در زمان خود زردشت و به دست او و بارانش انجام میگیرد. 
و دعا میکند: «ابدون نیز ما که از ان توایم باشیم انان که نوکنند 
(فرشکرد) این هستی را» (یسن ۳۰. بند ٩)؛‏ و جای دیگر دین سیتد" 
سوشیانس (یسن ۴۵. پند ۱۱) را در آینده می‌پیند که برای هموارکردن 
راه راست دین سوشیانس که اهورمزد داده مردمان باید بکوشند (یسن 
۲اه ند ۲+ ژردشت از آهوزمند نی برسد که زمان ان بگاد این اما 
خورشید) فراز میرسد که سوشیانس بیاید و جهان راستی و حق را 
تگاه دارد (یسخ ۲۴ ند ۳ 

یارب اين کعبٌ مقصود زیارتگه کیست 

که مغیلان طریقش گل و نسرین من است 


زد 
۳۹ 


٩‏ «اسینده که به گونه «اسفند. سیند. سقتدغ تن در فارسی آمنه از واژه اوستائی «سینته» به معنای 
«مقدس» است که در گاهان در صفت «مینوه نیز به کار رفته (سینته مینیو) و در ترجمه انجیل به 
«روح القدس» برگردانده شنلده است.: 


خوره یا فر 


فر يك «هستی» مینوی است «مردذات». آفریدة مزدا, که هنگام 
زايش به مردمان می ببوندد و هرکس درخور خوش از ان بهره ای دارد.! 
بدیهی است که فر بزرگان بایگاه برتری دارد و از اين‌رو آن را والاتر 


مبد‌انستند. 


۱ فر و خوره دو گونه از يك واژه است. در واژه‌نامة برهان قاطم زیر خوره آمده است: «خوره نوری 
است از جانب خدای تعالی که بر خلایق فایز میشود که به وسیلهٌ ان قادر شوند به ریاست و حرفتها و 
صنعتها. و از اين نور آن چه خاص است به پادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق می‌گیرد.» 
ٍزنيك یکی از نویسندگان کهن ارمنی, نیز دربارهُ فر مینویسد: «پرك (- فر» خوره) به خودی خود 
هستی ندارد. بلکه هرگاه کسی کامیاب گردد گویند پرك. چنان که ناکامی را دشخوره خوانند.» 
0 کند۳ ,عنه6« ۸" [ع0 کصع00: ۲ع کمعته‌هد کح 0۲اعنط عع1 001/6680۳ ,عذه‌لوهما ۱۷۰ 
۰ ,376 .۰ رل [۷ 
فتختتان) انگلیسی و بوتائی دزست به:همین مطافی آست گهحر فان آمده و آژ همین واژم 6 فد 
شده است. دربار؟ فر در شاهنامه نگاه کنید به علی ا. مقدم فر در شاهنامه, از انتشارات وزارت 
فرهنگ و هنر. 


در اوستا چند فر بویژه نام برده شده است: فر ایرانی» فر کیانی و 
فر زردشت. 

() فو ایزانی براق اپرائبان و سرومتهای ابراتی فر ویذان آزاده, 
فراوانی و خیر و برکت می‌اورد و آنان را بر انیران (غیر ایرانی) پیر وز 
نيگرواند. (یشت ۸ بشدهای -4), 

(۲) فر کیانی که جمشید داشت و به یاری آن بر دیوها پیر وز شد 
و در شهریاری او هیچ بدی نبود. نه باد سرد نه گرم. نه درد و نه بیماری 
(و بدیودات, فرد گرد ۲ بند ۵). لیکن چون راستی و حق را رها کرد فر 
در کالند مرغی از او جدا شد (يشت .۱٩‏ بند ۳۵) و یادشاهی از او 
گرفته شد. و کی کاووس نیز به همین سرنوشت دچار آمد. چون کاوس 
ارژو کرد که افزون بر خدائی که بر هفت کشور داغت بر آسمانها تید 
فرماتروائی کند دادار فر کیانی را نزد خود خوائد و کاوس از آسمان بر 
زمین افتاد. 

افراسیاب تورانی نیز چون پیرو حق نبود هر چه کوشید نتوانست 
فر کیانی را به چنگ آورد (یشت ۱٩‏ بندهای ۶۳-۵۶), لیکن فریدون 
و گرشاسپ که دارای فر شدند بر دشمنان پیروزی یافتند. و چون فر 
به کی گشتاسپ رسید دین زردشت پذیرفت و بر دیو و دروغ پیروز 
شد و برکت بافت (بشت ۱٩‏ بندهای ۸۷-۸۴). 

در کارنامهُ اردشیر بابکان نیز آمده که فر کیانی به کالبد بره 
بزرگی (در شاهنتامه «غرم» : میش کوهی) در بشت سر اردشیر 
میتاخت تا بة از رسید و به پاری آن فر اردشیر بر اردوان بر وز شذ. 

(۳) خر اوستا (شت ۱۹ بقل ۷۹ امده گاقر بة ویتشو ردشت 


جستار دد بادة مهر و اهید 


پیوست که او پاکترین و بهترین و روشن ترین و پیروزترین جهانیان 

بر تام‌های بهاری انده کد امشاستهان عورل زردضت را از 
روشنی بی اغاز به زمین اوردند. چون پوروشسپ پدر زردشت نزد 
دوغدو مادر او امد ۳ در او جای فته 

در نامه زاتسپرم دربارهٌ خوره زردشت شخ که فر زردشت 

به ون آتش از روشتی ازلی بر مادر زردشت فرود امد و با اتشی که 
بش او بود در امیخت و در مادر زردشت بیامیخت و سه شب در 
گوشه‌های تاريك خانه همچو اتش پیدا بود و رهگذران روشنیها همی 
دیدند. 

در نامه پهلوی دینکرت نیز دربارهُ بر گرفتن کالبد و پیدائی 
زردشت در گیتی میگوید که در آن هنگام خورهٌ بزرگ و روشنی که از 
ان تخمه جم بود دیده شد. 

در ارتاویرازنامه از خوره دین مزدیستان نبز سخن رفته اتگ: 
خوره‌ای که به‌باری ان فریدون اژدهاك (ضحاك) را بکشت و 
کی خسرو افراسیاب را و کی گشتاسب بر دیو و دروغ پیروز گشت در 
پایان زمان به سوشیانس پیروزگر که از زره (دریاچه) کیانسی (هامون) 
بر عی ای و با بازان از خواهد بوست. انگاه که جهان را فر هد کرد 
که فیگر از مبرده تقوآهد خفن شیاه مرت آنگاه کف رستاشه مرعگان 
شود و به خواست خداوند زندگانی جاوید و بیمرگ گردد. 


زد عد زد 


دیدیم که چگونه يك هستی مینوی کم کم کالبد به خود میگیرد. فر 
زردشت به گونه ای و تفت فز فان ی ف وذعی ای و که مش خر 
میشود. فر جمشید به کالبد مرغی از او جدا میشود و فر اردشیر بابکان 
ب کا لید. زج اد آی غیی بووین 

چون فر به گونه کالبد درآمد ناگزیر باید به میانجی مادی به گيرنده 
فر در آمیزد. در نامه پهلوی بندهشن آمده که خورهٌ فریدون در زره 
فراخکرت به نی بن نشست. گاو از آن نی بخورد و شیر گاو به مادر 
فربشوق دانه شد و از این راه خوره به فریدون فر آمیخت, در دتکزت 
نیز می بینیم که گوهر تن زردشت به میانجی آب و گیاه به او راه یافت." 

در برگردانده فارسی ملل و نحل شهرستانی (ويراستةُ جلالی 
نائینی. صفحه ۲۵۲) این داستان را میخوانیم که خداوند «روح 
زردشت را در شجره ای که در اعلی علیین بود انشا فرمود و در قلهً 
کوهی از کوههای آذربیجان آن درخت را غرس فرمود. از آن شبح 
زرادشت به شیر گاو ممتزج گشت و پدر زرادشت آن شیر پیاشامید و 
آن شبح به نطقهٌ او متصور گشت و در رحم مادرش مضفه گشت.» 


هزاره‌ها 
ایرانیان پاسقان تاریخ را به دوره‌های دوازده هزار ساله بخش 
۳۲ دینکرت. دفتر هفتم. ۳۶:۲ 


نوشته‌های بهلوی دربارهُ فر در کتاب - «لاصزلعطا جز ععاطاهزظ صدتاعد20۳ ,بره‌ان۲2 ۲۲۰۷۰ 
طفد۴ ] ,800 بزتتتادین _گرداوری شده است. 


جستار در باد؟ مهر و اهید ۱٩‏ 


کرده بودند. در یکی از اين دوره‌های دوازده هزار ساله هزاره‌های هفتم 
و هشتم و نهم دورهٌ پیشدادیان و اغازکیان بود که هزاره‌ها به نام 
کیومرث و جمشید. بیوراسب. و فریدون نامگذاری شده. و در سر 
هزارهُ دهم زردشت نتم بود و هزارهُ دهم به نام او بود. 

ایرانیان همچنین هر پیشوای دینی را ویر يك هزاره میدانستند و 
برای هر هزارهُ نو چشم براه يك پیشوای تازه بودند که دین را استوار و 
جهان را نو کند. و برای ماندهٌ دورهٌ دوازده هزار ساله از امدن سه 
نش از نوید یافته بودند: یکی در هزارهُ یازدهم. دیگری برای هزارة 
دوازدهم. و سومی را برای پایان جهان و رستاخیز مردگان. 

اين فکرها از زمانهای بسیار کهن در میان ایرانیان رواج بود و 
بات آنها راعز آربطا و مستراک ول فا در کش مضرع: 
دیدیم در خودگاهان یا سرودهای قیوشنت مر أخ چه به دست ما رسیده. 
چیزی دربار؛ُ هزاره‌ها نیست و آنها که باید بيایند و جهان را نو کنند 
همه سوشبانس خوانده شده‌اند که معنای آن «رهاننده» است و در 
نوشته‌های پهلوی «سوتگر». «سوتمنده و «بختار» اه که «بخشنده 
کناهان8 است.* 

در اوستای غیرگاهانی و در نوشته‌های پهلوی سوشیانس به 
پایان زمان و اخر هزارُ دوازدهم برده شده و نام او در اوستا (یشت ۱۳ 
بند ۱۲۹) «استوت [رت» الم است. سوشیانسهای هزاره‌های یازدهم 
۳ «بخشیدن» و «بخشودن». اولی به معنای «بخش کردن. بخش دادن» و دومی به معنای «آمرزیدن» 


از دو ريشه است. ولی بعدها دو واژه به هم آمیخته شده و هر دو با زبر روی ب به کار رفته است. نیز 
نگاه کنید به محمد مقدم, راهنمای ریشه فعلهای ایرانی. تهران ۰۱۳۴۲ صفحه‌های ۶۷ و ۶۸ 


۲۰ 


و دوازدهم در اوستا (بشت ۰۱۳ بند ۱۲۸) «اخشیت ارت» و «اخشست 
مه» و در پهلوی هوشیدر و هوشیدرماه آمده است. 


فر زردشت در دریاچه کیانسی یا کانفسه 


اکنون که با هزاره‌ها و با فر در کالبد مادی اشنا شدیم آماده ایم که 
با چگوتگی پیوستن فر زردشت به سوشیانسها نیز آشنا شویم. این 
داستان با جرئیات ان در دفتر دوم روایات داراب هرمزدیار. بمبتی 
۴ صفحه‌های. 0 و درد مر هن یمک ۹۹۹ 
صفعه‌های ۱۵۴-۱۶۲ تین امنه. است:؟ 

انشر فین بیداست که زراست اسفتتبای اد ترفیكت ایرد ختالی 
بیامد و گفت ای دادار وه افزونی بعد ازین که باشد که بدین منزلت 
رسند که من رسیده ام. از تو چیزها توانند پرسیدن؟ ایزد تعالی گفت تا 
ان که اوشیدر سی‌ساله شود به نزديك من بیاید و اين دین دیگر باره از 
من پذیرد و هیچ کس به مناجات من نتواند رسیدن و سخن گفتن الا 
اوشیدر. 


و آکفون باضداشخم آدگاه کت رات استتضاره اتو راخ باه 


۲ نم نگاه کنید به صادق کیاء ماه فروردین روز خرداد. شماره ۱۶ ايران کوده. تهران ۰۱۳۳۱ 
صفحه‌های ۲۶ و ۳۱؛ و به .00 ,11 ,1883 ند جعممءعزموا وعل تا ,تماما هط .ز 
09 ,۵ , ۱928 ۵6۲۱۱۶ .م۱۵ له معزلم مزا ناواودنندی ۷ ۳۵۲ :۸6۵۵ ۴۰ .1 :208-210 

ور 


جستاد در باده مهر و اهید ۲۱ 


دین در جهان روا بکرد و شاه گشتاسب دین بیذیرفت و در جهان 
زوایگردو اشکاره ر دیگر زم سفک کفوو شین برسید و مرتمان بر دی 
اسئواخ و سگمان قدند: زرائتت اسفتجتان, اترشروان باه بریخاست 
که به ایران ویج شود. در مدت سه ماه با زن خویش سه بار نزدیکی 
کرد. هر پار که ان زخ برخاستی و برفتی, و چشمهٌ آب هست از آن 
سوی قهستان و آن را کانفسه خوانند و درآن انیا ففتنسی و زگ 
خی و مق خر ان اه یکمتین, حادار اورهند ند بس و زد 
هزارو نهصد و نود و نه فروهر اشوان رای کی موگل کنات آمنت ها اج 
منی نگاه مبدارند. 

و جون هزارهٌ زراتشت اسقضدان بر مس ایک خاگن و گر اس 
که آن جای کوه خدا خوانند و قومی بسیار از جملهٌ بهدینان نم جایگاه 
نشسته اند و هرسال روز نوروز و چون مهرجان اید آن مردمان دختران 
شاه رز بق بسفند در اق آب تفه بجه زرآگفت اسفتماخ اي ال با 
ایشان گفته است که اوشیدر و اوشیدرماه و سیاوشانش از دختران 
شما بدیدار خواهد آمدن. 

مس چوین فخترآن در ان این تشیعدو مر رقونده و عون آخ 
دختران بیابئد بدران و مادران ایشان رانگاه می‌دارند تا انگاه که وة 
دشتان و بینمازی ایشان باشد. پس چون گاه اوشیدر و اوشیدرماه 
بدیدار مت باشد آن دختران بر قاعدهٌ هر سال بروند و اندر آن آت 
نشینند و دختری باشد که او را (نام) نامی بد باشد و آن دختر از آن آب 
ابستن شود. و چون وقت دشتان باشد نیز دشتان نشود مادر داند او را 
نگاه دارئذ تا نه ماه پر آید. پم آوشیدو از وی. بذایده و جون سی‌ساله 


۲ 
شود به نزديك کردگار اورمزد شود. با ایزد تعالی همیرسه کند و ده 
شبانروز خورشید در میان آسمان به ایستد و فرو نشود تا همه کس 
بدانند که کار نو بدیدار خواهد آمدن. 
پس چون دین بیذیرد و بياید به ایرانشهر روا بکند و دیگر باره 
دین تازه شود همچنان که در آن روزگار که کسی چیزی از کسی نیایش 
نکند با گاهتبار نسازد او را به داور برند و بادفراه نمایند و مردم در 
راحت و ایمنی باشند. و چون تیرست سال از روزگار اوشیدر بگذرد 
شیه دد و دام هلالک و تیست شوند. مس گرگی بدنداو آیذ سخت بورگ 
سهمناك و مردمان از سبب آن گرگ به رنج ایند و بتالند و بسیار کسی 
هلا کند و پس به اوشیدر شکایت کنند و اوشیدر پزشن یزدان بکند. 
مردمان را گوید شما سلاح بردارید به جنگ او شوید. مردم به جنگ او 
روند و آن گرگ هلا کنند . و بعد از آن هیچ دد و دام چون گرگ و 
شیر و پلنگ و مانند ایشان هیچ نباشد و جهان از همه بلایها پاکیزه و 
صافی شود. و چون تیرست سال از روزگار اوشیدر بگذرد دیوی 
پدیدار اید که آن دیو ملکوس خوانند و مردمان را گوید پادشاهی عالم 
به‌من دهید. و مردمان گویند دین بپذیر تا پادشاهی تو را دهیم. او نبذیرد 
و قبول نکند. و پس بر آن ستیزه و لجاج سه سال به جادوی برف و 
باران پدیدار اورد و اين جهان خراب کند چنان که هیچ کس در این 
جایگاه بنماند. و چون سه سال به‌سر اید آن دیو بمیرد و برف و باران 
باز ایستد و از ور جمکرد و ایران‌ویج کنگ دژ و کشمیر اندرون راهها 
و گذرها گشاده شود بدین کشور ایند و عالم ابادان کنند و دیگر باره 


جستار در باد؟ مهر و اهید ۲۳ 


دین در ابرانشهر روا شود. 
دا لد 

و جون هزارهٌ او به سر ناشیا مانده باشد دیگر باره 
دختران در اب نشینند. دختری باشد که او را نام وه بد باشد از آن رود 
که کانفسه خوانند ی شود ری نم ماه دای اوشتض بان از وین 
بزاید. جون سی ساله شود به همپرسه دادار اورمزد رسد و بیست روز و 
شبان خورشید در میان اسمان بایستد و فرو نشود و مردم عالم بدانند 
دیگر باره عجایبی پدیدار خواهد آمدن. و چون دین بیذیردو بياید ودر 
همه جهان روا بکند و مار سرده جمله هلاك شوند و اژدهائی پدیدار آید 
سخت بزرگ. مردمان به‌رنج شوند بیایند و معلوم کنند و اوشیدرماه 
یزشن امشاسفندان بکند و مردمان را فرماید شما سلاح بر گیرید و به 
کارزار شوید. و مردمان به حرب او روند و او را بکشند و جهان از همه 
خرفستران و جمندگان پاکیزه پاك شود و مردم از بلایها ايمن شوند و 
دار و درخت که در جهان بوده باشد باز دیدار اید و دیگر هیچ بنخوشد 
و به زبان نشود و تا رستاخیز برجای باشد. و مردمان چنان پیر شوند 
که هیچ حرکتی و قوت در ایشان نباشد و بنمیرند و ان و آب به کار 
تباید و فی. ای که نجیز ن خورند سیر شوند. و همه مردم دین به 
مازدیسنان دارند. به بیغامیری زراتشت جه یساش انوشروان باد. و 
اوشبدر و اوشندرماه اقرار و دین به مازدسنان بستابند و بیذیرند 
و کیشهای دیگر همه ناپایدار و باطل شود و خشم و کین و آز و نیز و 
شهوت کم شوند و #ردم اندر راحت و اساشی ناشتد. 


د عد زد 


۴ 


و چون روزگار او شیدرماه به سر شود دیگر باره دختران بروند در 
ات کانسفه نشینند. دختری باشد که نام او ارددید باشد. از آن اب 
آبستن شود. و چون نه ماه برآید سیاوشانش از وی بزاید. و چون 
سی‌ساله شود به همپرسة دادار اورمزد رسد. و سی شبانروز خورشید 
در میان اسمان بایستد و فرو تشود و مردمان بدانتد که دیگر باره 
شگفتی پدیدار خواهد آمدن. پس سیاوشانش بیاید و مردم به یکبارگی 
دین مازدیسنان بپذیرد و هر جایگاهی که منافقی یا اشموغی باشد 
نیست شود و همه مردمان به یکبار بر دین به مازدیستان بایستند. پس 
ایزد تعالی به قدرت خویش اهرمن را نیست کند و سیاوشانش فرماید 
تایزشن کند به گاه اوشهن ساخته گرداند که بامداد باشد گاه هاون گیرد 
و مردم همه جمع باشند به گاه هاون حرکت و جنبش تمام به مردمان 
پدیدار اید. و چون نماز پیشین باشد همه زنده شوند و خرم و با نشاط 
باشند و بعد از آن نماز دیگر شب نباشد. مردمان همه به نزديك دادار 
اورمزد بباشند و جمله دین بیذیرند و پاکیزه شوند و از همه بلایها و 
دردها برهند. کیخسرو و گیو و طوس و پشوتن و سام و نریمان و جمله 


اهوشیان اقا خاظر باقع 
اد علد لد 


۵ در اوستا (یشت ۱۳. بند ۱۲۸) نام دوشیزه مادر هوشیدر «سرورت فذری». مادر هوشیدرماه 
«ونگهوفذری» و مادر سوشیانس «اردت فذری» امده که در بهلوی و فارسی دومی و سومی با همان 
واژه‌های وه( < ونگهو) و اردد( ت اردت) و در اولی شاید (سرو + رت)» به «نامی» برگرانده شده, و 
در جزء دوم هر سه نام «قذری» به گونة «بت» در پهلوی و «بد» در فارسی آمده است؛ سوشیانس نیز 
به کونه سماوشانش توشته شده است. 

۴ نز نگاه کنید به صادق کیاء ماه فروردین روز خرداد. صفحه ۲۰. 


جتار در داد مهر و اهید ۲۵ 


با این همه, اين فکر که فره زردشت است که باید به سوشیانسها 
برسد فراموش نشده است. در بندهشن میخوانیم: «سه پسر زردشت که 
هوشیدر و هوشیدرماه و سوکشانس باشند از هووی بودند چنان که 
گوید که زردشت سه جاور (:بار) به نزدیکی هووی زن (خود) همی 
شد. هر جاور آن تخم به زمین همی شد. ایزد نر یوسنگ روشنی و زور 
آن تخم پذیرفت و به نگاهداری به ایزد ناهید سپارد. هنگام خویش به 
مادر آميزند. نه هزار و تهصد و نود و نه بیور فروهر اشوان به یانگی 
گمارده اند.» 

نیز در بندهشن: «فر زردشت را اندر زراه کیانسیه به نگاهداری 
به دست آبان که هست ایزد ناهید سپاردند و اکنون گویند که سه چراغ 
اندر بن زراه و خشد (:درخشد) به شب همی بینند. يك يك چون زمان 
خودشان رسد ایدون رد 6 گنه کین سقستتن را به ان آب کبا دنه قبود 
و فر به تن او اندر آمیزد. ابستن بود. ایشان يك يك به زمان خویش 


ایدون زانند.» 


سیستان, هیرمند. هامون 


شستان که کرقه توتری از سکنتان و سجسعای است به سعفای 
سرشمین سگاها اشکته رن مات ايرانی سکاتی انا ماقدکار 
شدند و نام خود را به ان سرزمین دادند. نام دیگر آن نیمروز (برگردانده 


ان به لاتين 601۵05 و به عربی نصف النهار) است. چون نیمروز 


۳۶ 

اصلی که درست میان نیمکره جهان باستان (از دریای چین تا 

جزیره‌های ازور در غرب افریقا) است از این سرزمین میگذرد. 
نام دیگری از اين سرزمین که در اوستا و در نوشته‌های 

شاهنشاهان هخامنشی آمده «زرنکه» هست. زره گونةُ دیگری از وادة 


دریا است و در نام گود زره در جنوب دریاچه هامون باز مانده انتت: 


زرنکه, که در فارسی به گونة زرنك و زرنج مانده, به معنای «دریا زمین» 
است. از اين نام پیدا ست که در زمانهای بسیار کهن دریاچه هامون و 
گود زره و شاید تا شمال تا دریاچه بلخاش و دریای گرگان يك دریای 
بزرگ بهم پیوسته بوده است. و از این رو سیستان را زرنگ یا دریا 
زمبن می نامیده اند. 

دریاچ هامون, یا شاید بخشی از آن, زره کیانسیه یا کانفسه (در 
اوستا او بدع) خوانده میشده که رود هیرمند (در اوستا «هیْتَومَنت», 
در فارسی نیز هیذمند. هیلمند. هلمند) به آن میریزد. این نام به معنای 
«دارای سد0 است؛ جون روی این رود سدهاً و بندها نوده. و این نام 
گاهی به خود سرزمین سیستان داده شده است. 

در اوستا (يشت ۱٩‏ بند ۶۶) انجا که از فرود آمدن و پیوستن فر 
4 سومان سخن مک یک امه است که آنجا دریاچه کانفسه هست با 
رود هیرمند. انا که کوه «آوشی دام» برباست. که کرد ان را آبها فرا 
گرفته اند که از کوه می‌آیند. پرابی سیستان نیز در تاریخ سیستان 
(ويراستة ملك الشعرا بهار, تهران ۰۱۳۱۴ صفحه ۱۵ ) باد شده: «وکنون 
بیداست که رود هیرمند و رخد رود و خاشرود و فراه رود و خشکرود و 


هروت رود و آب دشتها و کوهها از همه اطراف سیستان و از هزار 


جستار در بادةٌ مهر و اهید ۲۷ 


فرسنگ همه به زره آبد.» 

«اوشی دام». نام اوستائی کوهی که در زره کیانسی است به معنای 
«سرای سپیده دم» است. گونه بهلوی آن «آوسیندوم» است و دربارهٌ 
این کوه در بندهشن چنین امده است:«اوسیندوم که از خون اهین است 
45 گزقر استان است,ه نو تاریخ سبستان. صفحه ۱۷. نیز دربارهُ این 
گود آمدهة اسک که«اندر سستان یکی گوه است که آن همه خم آهرن 
است و هر خم آهن که آن نيك است آن از آن کوه سیستان برخاسته به 
روزگار ...» و از کوه دیگری نیز نام میبرد: «و کوه توژکی خود معروف 
است و شهور که تقره عم روخ امد و اکرق اک خر اد هم پر ون 
آید.» 

در روایات داراب هرمزدیار و در صد در بندهش چنان که دیدیم 
کوه اوشی دام به نام «کوه خداه انشه و ارم از وا که یر اجه 
میخوانند. این کوه در اوستا سستایش شده و از مدنغ چهارم میلادی خیر 
داریم که مردم به زیارت این کوه میرفتند و هنوز مردم میپستان آن وا ور 


نام « سرای ابراهیم » گرامی میدارند و در دو هفته اول نوروز به 


۷ نگاه کنید به 95 ۴۰ ,1956 80202 ,۸۱26 - 2200 ,ددع۸6 ۲۰ 8۰ 

۸ «خماهان. بروزن خراسسان, سنگی باشد به غابت سخت و تیره رنگ به سرخی مایل. و آن دو نوع 
است: فر و ماده. چون نر آن را بسایند مانند شنجرف قرع خ شود و ماده آن همچو زرنیخ زرد گردد. و 
گویند آن نوعی از آهن است ... بعضی گویند سنگی است سیاه و سفید که از آن نگین سازنةه و 
باباقوری را هم گفته اند.» 

«خماهن. بروزن گشادن, به معنی خماهان است که سنگ سخت تيره رنگ به سرخی مایل 
باشد. و بعضی گویند مهره ایست سیاه به سرخی مایل.» 

«خم آهن گون کنابه از آنتماد است.» -(برهان قاطع) 


۸ 


زبارت ان میرونید" 

در روايتها از بستگی سیستان با پایان هزاره و پدید آمدن 
سوشیانس بسیار سخن رفته است. 

در کتاب پهلوی بندهشن امده است: «از زره‌های که (: کوجك) 
زره کیانسه است به سکستان. در آغاز خرفستر و مار و وزغ اندر آن 
نبود. آب آن شیرین بود... چون فرشکرت شود باز شیرین شود.»" 

تاریخ سیستان, صفحه ۱۴: به کوه حرون سوراخی است که «از 
آن سوراخ از هزار سال باز یکی مار بیرون آید.» صفحه ۱۵: دربارة 
ناحبه رون و جول «اندر خبر چنان است که دجال که به اخرالزمان 
بیرون اید هم ضحاله است و هنوز زنده است تا انگاهی که بیرون آید 
و عیسی علیه السلام از اسمان به زمین آید و او راهلاك کند.» صفحهٌ 
۶ «اندر کتاب ابن دهشتی (بند هشن) گبرکان نیز باز گویند که اندر 
شارستان سیستان که برکة گرد گنبد است یکی چشمه بودست که از 


136۲21610, 02۰ 0۰, 22. 300-302. نگاه کنید به‎ ٩ 
هر تسفلد که چهارماه در آنجا مانده بودمی گوید که انگیزه وصفی که از دریا زمین در اوستا شده این‎ 
بوده که آن را سرزمین سیند (130171۵00) میدانستند و در آن سرزمین چشم براه بازگشت زردشت‎ 
با کالبد (سوشیانس) بودند. و از اين‌رو کوه اوشی دام (سرای سپیده‌دم) را جایگاه گوشه گیری‎ 
زردشت میداند. جائی که زردشت شاید با چندتن از جرگه دینی خود در آن به خاموشی و فکر کردن‎ 
گذرانیده بود. و نیز می‌گوید که «هیج جای مانند آن رویاها را فراز نمی خواند.»‎ 

0۱3۶۲ ۵ ۱۱۲6 مصمنفزه عمتام۲م۳م ععهام 2 وز 1[ » 
نیز نگاه کنید به 282-6 ۴۰( , کعئل‌ناگ صعتتاعده207 ,و1200 ۰۷۷۰ ۵۱۷ 
دربارهُ کوه خواجه پس از اين در بخش پنجم باز گفتگو داریم. 
2۶ 0.103 .01 .02 , حتتقععل خر 


جستار در باد؟ مهر و اهید ۲٩‏ 


کف سی او هداز سال:اکتیرن که گرا رسد باه شوت حشعه 1۷+ جشسة 
دیگری را نیز که زرخیز بوده نام میبرد که «افراسیاب آن را به بتد 
جادوئی ببست. گفت این خزینه ایست. و چنین گفته اند که هم به سر 
هزاره باز شود.» و سرانجام در صفحه ۱۱ امده است که در سیستان 


قنهرف ات که اق را مدا سرا گر ین 


دوشیزه ناهید. مادر مهر 


خواهیم دید که بجر مدینه‌العذرا شهرها. ناحیه‌ها و 
پرستشگاههای بسیاری به نام دوشیزه ناهید مادر مهر خوانده شده اند. 
که به پیروی از این رسم عیسویان نیز بسیاری از پرستشگاههای خود 
را به نام مریم عذرا نامگذاری کرده اند. 


۱سواقا نیگزی یرای فرشه در بهلوی عرش که است, دوباره ان‌دگاه کنید به بابدآشتهای افر وود 

در پایان همین کتاب. 

۲ در بندهشن ن است که فر زردشت در زره کیانسی به ایزد اناهیت سبرده شد. 

دربارهُ اين که چه بستگی میان ایزد ناهید در اوستا (ارئوی سورا اناهیتا ایزد آبها ) با ناهید مادر مهر 

هست نگاه کنید به یادداشتهای افزوده در پایان همین کتاب. 

۳ عذرا (-زهره. زهرا) به معنای دوشیزه» است. 

«ناهید ستارهُ زهره را گویند. و کنایه از دختر رسیده باشد.» (برهان قاطع) 

زهرا نبز به معنای دوشیزه است که در صفت بتول نیز امده. نگاه کنید به60676/ممناگ ,۲۵2۷ ۳۰ 
 , 0. 609, ۰‏ 1927,۷۵۱۰ ۳۵۲۱5 ,که‌طاوته کعتنق0 تنل »ناد 

زانها فر روایعطا کات رل خضا اسض) 

در تفسیر ابوالفتوح رازی (ویراستة مهدی الهی قمشة. تهران ۱۳۲۰, جلد ۲. صفحه ۳۵۵) زیر 

سوره آل‌عمران نیز آمده: «در اخبار امیرالمومنین علی علیه السلام روایت کند از رسول‌صلی الله 

هه 


لقب دیگر ناهید بغدخت" ست که به گونة بیدخت و بذخت نیز 
امده و در نام شهرها (در خراسان و بیرجند) دیده مشود. 
ناهد خود صفت این دوشبره است به معنای «بی لکه. بی عبب» و 


وصف او «باك» است که در عربی به «طاهره» برگردانده شده و صفت 
بتول است.* 

برای این که فرزردشت که در تخمهٌ او در دریاچه کانفسه نهفته 
بود بدون آلودگی و پاك به سوشیانس برسد بایسته بود که مادر او 


دوشیره و باك باشد. 


ی 

علیه و اله که او را پرسیدند که با رسول ال ما از تو چند بار شنیدیم که گفتی مریم بتول است و فاطمه 
نتول. است:::6 

۴ بغ در پهلوی و فارسی در اصل به معتای «بخشنده. خداوند» است: در اوستا «بغه» و در فارسی 
باستان «بگه», از ریشه‌ای که در فارسی «بخش و بخت» از ان امده. 

برهان قاطع: «بع نام بتی است.» اين لقب برای اهورمزدا و خداوندان (درنوشته‌های هخامنشی). در 
اوستای غیر گاهانی برای ایزد مهر و در نوشته‌های پهلوی بویژه برای مهر و مانی به کار رفته است. 
در فارسی نیز به گونة فغ آمده است. جزء اول واژه‌های بغستان (بهستان بیستون). بجستان, بغداد: 
«داده یا افریدء بغ» (مهر يا مانی؟), فغستان:.«بتکده»» فغفور (: بورخداوند) از همین واژه است. 
در ترکی به گونه‌های بیگ. بی. بای, بگ یافت میشود. 

بغدخت. بیدخت به معنای «دوشبزه خداوند» است. 

نیز نگاه کنید به بانویس ۳ همین بخش این کتاب. 

۵ ناهید که به گونه‌های ناهیده, ناهد, ناهده, و آناهید در فارسی امده, در پهلوی اناهیت. اناهیذ, و 
در اوستا و نوشته‌های هخامنشی اناهیتا است از دو جزء «اناءنا»‌ی نفی و «اهیتا» (در فارسی 
«آهو»: عیب) به معنای «عب‌دار, لکه‌دار»؛ و آناهیتا: «بی عیب و بی لکه» است. برگردانده آن به لاتين 
1707122 درست به همان معناست و در صفت مریم مادر یس آمانه:عز عربی «معصومه». در نام 


ستاره‌ها به لاتين برابر ناهید کنا۷6۳ونوس است. 


جستار در بادغ مهر و اهید ۳۱ 


دوشیزه ناهید و دوشیزه مریم 


از همهٌ روایتها دربارهٌ نگاهداری تخمهٌ زردشت در آب و بارور 
شدن دوشیزه در دریاچه هامون همبستگی دین مهر با اب پیداست و 
سرودیق: که کر اوستا برای گر ای داشتی تاهید است آبان کت ناهد 
«بانوی آبها» خوانده شده است. خواهیم دید که چشمه یا چاه اب یا 
تالاب و برکه همیشه جزئی جدانشدنی از پرستشگاههای دین مهر 
هستند. 

ات که در نوشته‌های عیسوی و اسلامی همه جا نام عیسی 
جایگزین نام مهر و مریم جایگزین ناهید شده است دربارهُ زایش 
عیسی در انجیل (متی و لوقا. باب اول) می‌بينیم که او نیز از 
دوشیزه ای زاده میشود و باید از تخمهٌ داود و ابراهیم باشد. هر چند 
پیوستگی او با داود از راه بوسف است. ولی داستان همبستگی بارور 
شدن مادر مسیح با آب در روایتهای اسلامی فراموش نشده است. 

در ترجمه تفسیر طبری (ویراسته حبیب یغمائی. تهران ۰۱۳۳۹ 
چلد ۱؛ صفحه ۲۳۲ ,۲۳۵ ) زیر سور ال غمران جین امه اس 

هیوسف. آب ببرد از بهر مریم تا سر بشورد و سل بکند و آب 
آنجا بنهاد و بیرون آمد. و مریم ... چون از سر شستن فارغ شده بود 
... گویند جبریل به استین مریم اندر دمید و مریم بار گرفت.» 
۶- در روایتها ابراهیم همان زردشت است. در دینکرد دفتر هفتم (ویرایش مدن, صفحه ۶۳۱ 


سطر۱۱؛ برگرداندة سنجانا. جلد ۱۳. صفحه )۱٩‏ نام پدر مادر زردشت فراهیم - روانا آمده و 
همحنین در بندهشن (برگردانده ۷۶۱ صفحه ۱۴۴). 


۳۲ 

یا در فصه هشتادویکم قصص الانبیاء (وی استتة چست یغمائی. 
تهران ۰۱۳۴۰ صفحه ۳۶۴): 

«مریم چون دور رفت از مردمان خویش به جای خلوت. و به 
جایی در شد به افتاب گاهی" و ستری کرد خود را تا کس او را نبیند که 
سروتن بشوید. چون تن خود بشست و سر شانه کرد و جامه در پوشید 
ناگاه جوانی را دید خوبروی با جامه‌های نیکو و بویهای خوش به 
زديك او در آمد... جیریل گفت که من رسول خدای توام که آمده ام که 
ترا بشارت دهم به فرزندی پاکیزه بی عیب.»" 


نمادهای مهری 


زایش مهر سوشیانس از دوشیزه که در آپ بارور شده در نظر 
برروشنیان دین مهر یکی از برجسته ترین رویدادها بوده است. از این 
رو در نمادهای مهری همبستگی ویزه ای با آب و آنچه در آب بارور 
میشود و میروید دیده میشود. که برجسته‌ترین آنها مروارید. دلفین و 


نیلوفر است. 


مروارید و صدف 
همانندی بارور شدن دوشیزه در اب و بارور شدن صدف و 


۷- دز قران: مکانا «شرقبا». 
۸- نیز تاریخ طبری. ترجمه ابوالقاسم باینده. تهران ۱۳۵۲. جلد ۲. صفحه ۵۱۰. و جاهای دیگر. 


جستاد در بادهُ مهر و اهید ۳۳ 


پروراندن مروارید در اب بیگمان برای پیروان دین مهر گیرا بوده 
اشست: جنان که مسعودی در مرو جالدهب (برگردانده اپوالقاسم پاینده. 
تهران ۱۳۳۴, نعلدا» ضفحه 1۱۴۶ انجا که در باوة بیدایش عروارید 
سشن گفته آروجه است که محریارة اع که برخی کفتد اند از باراخ اس 
و برخی دیگر از غبر باران گفته اند اورده ایم... 1 گرشت و ببه که 
در صدف هست و این که صدف حیوانی است که نسیت به مروارید 
خود مانند مادر و فرزند از غواصان بیمناك است...» 
از این رو مروارید" از اغاز يك نشان ایرانی برای سوشیانس 
رهائی بخش مردمان در میان برروشنیان دین مهر و جرگه‌های 
«اشنایان»" بوده است. و در شعرهای سربانی همجو لقبی برای زاین 
داشتن عسی به کار رفته ۱ 

سرود مروارید نام سرودی رازامیز به سریانی است که در آن 
فاستان بت شاهرادة جواق اشکایی امنه که برای بدست اوررجن 
مروارید یگانه از خانواده خود جدا میشود و به سرزمین تاریکی و بدی 
(مصر) فرود می اید و اصل خود را فراموش میکند و به خواب میرود. 


-٩‏ در پهلوی مروازیت» جزه ارل انعر است که به گونه‌مرغ بهیونآنی مرغرون و مغر یس رفقه 
و به گونه مرج در مرجان «مروارید ریز» دیده میشود که به عربی هم رفته است. بدل شدن «و» به «ع» 
در پهلوی مرو و فارسی مروا (فال گرفتن با مرغها) به فارسی مرغ پیداست. و «غ» به «ج» در مرغ 
(مرغزار) به مرج (جمع عربی مروج) دیده ميشود. ۱ 
۰ «اشنائی» به معنای ویزهُ ان که در عربی به «عرفان» گزارش شده در یونانی به واه همریشه آن 
کلو60 برگردانده شده است. «اشنایان ره عشق» با «سخن آشناه در غزلهای خواجه شیراز به این 
معنای ویژهٌ آن است. 
۱ نگاه کنید به ‏ ,صعتعدلنودلخ دز جامعهاظ ودتهفاممهیع ,جمومعدز۱۷۷ 6۰ 
۰ ۰ ,1946 8218و ] 


۳۴ 


سپس يك ندای درونی و پیامی او را از خواب بیدار میکند و آن گاه با 


۳ 


مروارید نزد خانواده خود باز میگردد و به اصل خود می‌بیوندد. 

در انجیل متی (باب سیزدهم: ۶ از «يك مروارید گرانبها» نام 
برده شده و بدران کلسا ان را از اغاز به سیر گرارشین کرده اند." 

در سرودی به سریانی از افراهیم یکی از پدران کلیساء که در آن 
روی سخن با عسای رهایش‌دهنده است امده: 

دا ارتان کرانیها کد با غواص بر آمدی... ای مروارید: کیسات 
است اندازه تو و خرد است بیرامون تو و وزن تو لیکن بزرگ است 
شکوه تو؛ در ان تاجی که تو را نشانده اند مانند نداری..... لکه‌های مرا 
پاك کن. این تاج از مرواریدهای مینوی است که به جای زر در مهر 
نشانده شده‌اند.»" 

در جای دیگر همین سرود بار دیگر افراهیم روی سخن به عیسی 

میگ یته مادر تور دوه بپاتو 

از گفتار دیگری از افراهیم که به یونانی به‌دست ما رسیده 
تکه‌های, برا تقد زیر اورده معوب 


۲ ناه کید به ,61۰۷۷۱060۵۲60 : 1897 ۴۱086ه) ,ایاه5 6 ۵۶ معط 7 ,۱6۷20 .هه 
5۰ 00۰ .0.631 

۳- دربارهُ نظر پدران کلیسا پیرامون مروارید نگاه کنید به 

«ع(ا عتنالی عنام - معذطادته ]0 تمعن ۵ 10۳2۲0 وممتانونموجی ,م۱۷۷6 1۲۵0۵ 
131-۰ .۵0 ,1۷ ۷۵۱۰ ,1917-21 ,۳۱۱20610۴1۸ هه ۲۷۲۵۲ 

و دربارهٌ همانندی مریم و عبسی با صدف و مروارید به‌همان کتاب صفحه‌های ۱۴۴-۱۴۸ 

۴ همان کتاب. صفحه‌های ۱۴۹ و ۱۵۰. 

۵ همان کتاب. صفحه ۱۶۸. 


جستار در باده مهر و اهید۳۵ 


«مروارید گرانبها که در دریا یافت میشود بسیار گرانبها است 
چون به‌سختی یافت ميشود. آن خوراك نمی‌دهد بلکه شکوه به‌بار 
۳ ۳ آن نداساتی پنهان میشود و به‌سختی بیدا میگردد. چنین 
است شپرستان اساوت. مروارد نگ است که از گرشت واه 
میشود. پس گیست ان کی که باور ندازد که عقاو او چم اسان زاده 
شده؟ نزدیکی صدفها به یکدیگر آن را به هستی نمی آورد بلکه با هم 
ی برق و : این سان نیز مسیح در ذوشیزه بر گرفته. شبد او 
رو آلقلسس. آیق کوهر از نو نواد بهره ماود بشه ساره 
اثر گوشت ناچیز در مروارید. و به اسانی باور خواهید داشت که مسیح 
از زنی زاده شد.»* 

در يك سرود قبطی دربارهُ دوشیزه مریم و زانش عیسی امده ات 

«مریم همچو مروارید در میان گوهرهای دیگر است. جائی که 
گرداگرد آن را دریا گرفته که ماهبان در ان در ارامش زند کی میکتقد. 
چون زمان مروارید به انجام رسد آن با مروارید دیگر که زیر آب در 
صذف است می‌پیوندد و با هم از آب بیرون می‌آیند و کشتزارها و 
درختان را روشن میکنند.»" 

فر با توشتته حیشی مریارة مر وارید و سداکی آن امه است که 
«ان مانند رهایش‌دهند؛ٌ ما (عیسی) است که بی نطفه از دوشیزه زائیده 
شد.۲6 
۶ همان کتاب. صفحه‌های ۱۶۹-۱۷۱ 


۷ همان کتاب. صفحه‌های ۱۳۰۶-۱۳۱ 
۸- همان کتاب. صفحه ۱۴۳. 


۳۶ 
و در برخی گزارشهای لاتین یحیی پسر زکریا. که نوید مسیح را 
میداد. با صدفی در دستش نموده شده است." 


د عد زد 


زايش مهر از میان صدف در نقشی از برستشگاه مهری در چیل 
هبل انکاسعان دیده مشوق (تگاه کتیة به بیکرهٌ ۱۶.) در این تقتش زیر 
صدف اب دریا نموده شده و روی آب پیکر لخت مهر در يك قاب 
خایدیس از میان دو بخش يك صدف بیرون می‌اید و دور قاب دوازده 
برچ نقش شده است. 

در پرستشگاههای مهری سنگابی که برای پادیاوی (شستن و 
با گیزژد ساخقن) گذاشته مه مز مانتد ضدف خر اشیده سخنده است» 
مانند سنگاب پرستشگاه مهری در پانونیه مجارستان (پیکره 4۸). که 
از این رسم در سنگابهای دم در کلیساها و مسجدها بیروی شده 
است.۳ 

بالای طاقنماهای مهری نیز به گونُ صدف ساخته میشده. چنان 
که دز بالاش در پرستشگاه بترگ مهری در سلبك [بیکره ۸۸) و در 
کلیساهای کهن (پیکره ۱۳) دیده میشود که نمادهای دلفین و نیلوفر هم 
با ان همراه است. همچنین بالای طاقنماها یا مهرابهانی که تندیس 
مهر با ناهید در نها گذاشته میشده صدف دیده مشود که در تقشهای 


۹ همان کتاب. صفحه ۱۴۴. 
۰ نیز نگاه کنید به بیکره ۷۷۲ و کاب صنف سافد آن از پرستشگاه مهری دویج - التنبورگ, 
اتریش (6۱ .0 ,عتط/۸ ,جع۲عجه۷). با ستگابهانی که مانند سنگاب مسجد شاه اصفهان 


به طرح صدف تراشیده شده‌اند. 


جستار در بارة مهر و اهید ۳۷ 


عیسوی نیز از آن پیروی شده و نمونه‌ای از انها را در پیکر؛ُ ۱۵ با 
نقشهای مهری خورشید و ماه در گوشه بالای آن می‌بینیم. 

بالای دهانةٌ طاق بستان (بیکره ۶۰) که يك یادمان مهری است 
(نگاه کنید به بخش پنجم همین کتاب) دو فرشته بالدار دیده میشوند 
که یکی از آنها با دیهیم مروارید است و دیگری پیاله ای پر از مروارید 
در دست دارد.۲ 

در بادمانهای مهری دانه‌ها يا رشته مروارید در نوك يك یا دو مرغ 
دیده میشود. مانند نقش دیوار بامیان افغانستان با دیگری از ترکستان 
جین (بیکره‌های ۱۷ الف و ب) با در ورخش شمال خراسان," که همه 
در دل سرزمینهای مهری هستند. در ایتالی نیز کبوتری که دانه‌های 
مروارید در نوك دارد همراه با دلفین در يك نقش در ارامگاه يك پیکر - 
تراش مهری دیده میشود." 

کبیم. دز این نقشها شاید قماد آشتی بزرگ مان مرجمان باشید که 
هدف دین مهر بوده. یا نماینده فر سوشیانس باشد که پیش از اين 


۱- این فرشتگان بالدار مهری در هتر یادمانهای اشکانی در بالمیر و سدیر (دورا - اوروپوس) دیده 
میشوند (599 .0 ,11 ,/(5۳۷۵ ,۳۵۳6) و بعدها در یادمانهای عیسوی نموده شده اند و زینت بخش 
سراغاژ دسفویسهای قاری فنمتند. 

۲ تا تگاه کنید به ,86 .7۲.7 :209 .ع6 ,1967 هبهجع06 ,1 تفت( مصنمماسا.0 ۱۷۰ 

۰ ,یز ,1965 صمصم ,وتف احتاصع 0۲ کاتش۸ ۸۵70601 

خلیفه‌های اموی نیز يك مروارید گرانبها از گنبد قبه الصخره آویزان کرده بودند که عباسیان آن را به 
مکه بردند (جداعاً ه عنظ زیر گفتار «قبه الصخره»). 
۳ نگاه کنید به بیکرةُ ۱۸ در بایان همین کتاب. 


۳۸ 
غسل او در رودخانهٌ اردن امده است (انجیل متی, باب سوم. ۱۶): 
هقی توق سا باهش او آب روخ ات ور ای کاه اسان به 
روی او باز شد و او دید روح خدا را که همچو کبوتری فرود امد و بر 
ستر او سامد و اواتی از استاق گفت امن پسرمن است کةآو را توس 


دارم زر از آ خشنودم.»" 


دلفین 


پس از مروارید و صدف بهترین نماد در خور داستان نگاهداری 
و پروراندن تخمهٌ سوشیانس در آب. دلفین* بود که اين ماهی بچ خود 
را مانند جانوران شیرخوار با دادن شیر در آب بار می‌آورد. 

اين که دلفین بستگی نزديك با دین مهر دارد. برای نمونه. اشکارا 
در ادران با تسخن کل یاج نوشته «به مهر شکست نابذیر» و در 
و ظرف فیک آم ققی دافم ات سک ۲اه با حن پرسشگاه 
مهری مریده در اسپانی که.زیر پای چپ تندیس مهر يك دلفین دیده 
مشود" بیداست. 


در موزهٌ مریده نیز تندیسی از تاهید هست که کنار بای چپ او 


۴- برای آگاهی بیشتر دربارهُ مروارید در داستانها نگاه کنید به یادداشتهای افزوده در بایان همین 
کتاب. 

۳۵ دلفین یا جلفین به همین گونه در عربی و بونانی و لاتين و زبانهای اروبائی به کار میرود. (در 
عربی نیز «دفن»؛ نگاه کنبد به «دفسین» 448 .02۷,1,0) 

۶ نگاه کنید به 56 .0 .کفتطازار ممت6ومهه۱۷ 


بفسقان در بادة مهر و اهید ۳۹ 


فرزند کودکش مهر سوار بر دلفین است (بیکره ۱۱). و تندیسی دیگر 
از ناهید دلفینی را کتار پای او نشان میدهد (پیکره ۱۰). 

مهر کودك سوار بر دلفین را در تندیسی از مصر (پیکرهُ ۱۶۴). و 
مهر بالدار دلفین سواری را نیز از روسیدٌ جنوبی داریم (پیکر؛ ۱۰۵). 

شمایل سفالی ناهید از کمر به بالا لخت که بشت سرش صدف 
است و روی دلفینی ارمیده در تونس پیدا شده است (بیکر؛ .)٩‏ 
همچنین سردیس دیگری از ناهید با دو دلفین به گونة آرایشی روی سر 
با صدفی پشت سر او از پرستشگاه مهری تنور در اردن (بیکره ۱۴) 
داریم. پیش از این دربارهُ نقشهایی که مروارید و دلفین با هم نموده 
شده اند گفتیم. و روی تابوت یکی از پیروان مهر که در نزدیکی حیفا 
یافت شده (پیکرهُ ۱۲) دو دلفین و صدفی در میان آن دو دیده میشود. 
(دربارة اين پیکره‌ها در بخش پنجم باز گفتگو خواهیم کرد.) 

در شرق ایران که دل سرزمیتهای مهری است نقشهای دلفین در 
پرستشگاههای مهری بسیار دیده میشود." 

عیسویها نیز با پیروی از مهریها نماد دلفین را که هیچ گونه 
تین با عیسی نداشت در نقشهای دینی به کار می بردند. 


نیلوفر 
در آغاز این پخش دریار؛ قر فریدون گفته شد که به بن یوت نی 


۷ نگاه کنید به بیکره‌های ۲۲-۱٩‏ در کتاب 0 قو م2۱۷0 ز نوم لباق 


1959 ۷۵۵ ,۷۵۱0203602 و نیز به کتاب 6 طذ برووا0عدطت۸ انععدم/.۸ 
۰ 4 .0 ,1959 ۷1۵۵60۵۷ ,۲.6.6.2۰ 


۴۰ 
نشست و به میانجی شبر گاوی که آن نی را خورده بود به مادر فربدون 
و سرانجام به فریدون درامیخت. و همچنین گوهر تن زردشت به 
میانجی اب و گیاه به او راه یافت. بدیهی است که گیاهی که درخور 
نگاهداری فر سوشیانس در دریاچه باشد همان گل آبی نیلوفر خواهد 
۳ 

دربارهُ نیلوفر «گویند که با آفتاب از آب سر بیرون می آورد و باز 
با افتاب فرو میرود. و گویند مرغی به وقت فرو رفتن نیلوفر در میان 
نیلوفر در می اید و صباح که نیلوفر از آب بر می اید و دهان می گشاید 
ان مرن هی برد و یرود وش از اب هیچ زحمت نمی کشد.» (برهان 
تاطع) 

شاید افسانة اين مرغ. که میتواند فر سوشیانس در کالبد مرغ 
باشده که شبه درون تیلرفر درب میتاند با داستان فر ژووشت که از 
بند هشن آورده شد. که به شب همچون چراغ در بن دریاچه کیانسیه 
میلوکند. سفگ ر داشته باشده 

بستگی مهر با نیلوفر نیژ در داستان جشن مهرگان آمده که موبد 
موبدان در خوانچه‌ای که روز جشن نزد شاه می آورد گل نیلوفر در آن 
می‌نهاد." 


۸ گونه‌های اين واژه در فارسی: نیلبر, نیلوبر, نیلوبرگ, نبلوپل, نیلوفل, و همچنین بالام اغازی به 
جای نون. نیل (-نهر) به معنای آب است. در اصل «رنگ آبی و نیلی و کبود». به همین معنانیله در 
سنسکریت. و نام رودخانه نیل نیز از همین واژه است. پر یا فر و فل به معنای گل. همریشه لاتين 
-0۱] («بانا0] ,۲۱05 ,10۲),انگلیسی ۱0۷6۲]. نیلوفر در سنسکریت نبلوتبله و به فرانسه به گونه 
۲ رفته و در عربی به عرائس النبل برگردانده شده است.(۳62۷,11,743,001.2) 

۹ نیز نگاه کنبد به 2.57 ,1857 وعذهمتعا..عطن/۷ ,حصفصط‌عنهمز/۷۸ ۲۰ 


جستار در بادة مهر و ناهید 


در طاق بستان بیرون کرمانشاه با چشمه و برم کوچك زیبائی که 
جلوی آن است و هميشه در کنار یادمانهای مهری دیده میشود. پیکر 
مهر با پرتو خورشید دور سر او بر سنگ تراشیده شده که روی گل 
تتلزگر اسمعانه است.. که ۱۶ 

تندیسکی که در پرستشگاه مهری در هدرنهايم المان یافت شده 
(پیکرة ۲۶) زایش مهر را از میان نیلوفر نشان میدهد. و مانند آن در 
نقش برجسته ای از فرانسه (بيکرهٌ )۱٩‏ مهر کودك دیده میشود که از 
تیلوفر بیرون می آید و هتوز پای راست او در میان نیلوفر است. در این 
نقشهای سنگی گونه یادمانی غنچه نیلوفر را که ریخت میوهُ کاج دارد. 
در فوارهُ پرنگی که در واتیکان نگاهداری میشود (پیکرهُ ۲۱) میتوان 
یشم ای قرارو که از لابلاق ان آي در سنکاپ مي باشه مر اغاقذر 
پیشخان يك پرستشگاه مهری بوده که قسطنطین آن را به کلیسا 
برگردانده و سیس در نوسازی واتیکان در سده‌های میانه ویران شده 
است. 

دربارهُ نقش نیلوفر همراه با نمادهای مروارید و دلفین باز در زیر 
گفتگو داریم و برای اگاهی بیشتر دربارهُ نماد نیلوفر در ایران باستان 
و در مصر و هند به یادداشتهای افزوده در بایان همین کتاب تگاه کقبادد 


جلیبا 


۰ ۴ 


بیش از اين دربارهٌ نمادهای مهری که # با بارورشدن 
دوشیزه ناهید در " دریاجه هامون دارد گقدگز شد. نماد دیگری در 


۴۳۸ 


۴۲ 
برخی نقشهای مهری که با آب بستگی دارد قو است. ولی برندگان 
چون شاهین. کبوتر, خروس, غراب و طاوس. و جانوران چون گاو 
شیر. سگ. و خرفستران چون مار و کژدم. و گیاهان و میوه‌ها چون رز 
و خوشه انگور و آنار و نماد دو کلید که اکنون نشان دستگاه واتیکان 


۴۰ 


در نقشها و صحنه‌های مهری دیده مشوند. 

دربارهٌ برخی از این نمادها در ان 
هرق 0( 
مهری دیده مشود می بردازيم. 

چلیپا یا خاج يك نماد باستانی است که میان مردمان گوناگون و در 
زمانهای گوناگون معناهای گوناگون داشته است. امروزه خاج نشان 
ویژ؛ مسیحیت شده است و آن را نشان ن چلیبائی میدانند که عیسی را بر 
آن به دار کشیدند. در دین مهر نماد چلیبا پایگاه بسیار برجسته ای 
داشته. و تا انجاً که ایح نگارنده میداند تنها جائی که معنای ویژه ای 
برای آن داده شده در یادمان هسیان فو (پیکر؛ ۱*۹) است که در بخش 
ششم از ان کشک قافن شد. در نوشته‌ای که به چینی روی این 
بادمان کنقه شاه جلییا همجو نشانی از چهار گوشه جهان نموده شده 
که نماد هواشتی یا آشتی بزرگ (صلح اکبر) و برادری و یگانگی میان 
همه حهانبان. استه: 

بالای سنگ هسیان فو چلیپا روی نیلوفر گذاشته شده و رشته 


است 


۰ نگاه کنید به ۰ ,1924 ۳۳۱86۵۱0 ,جمع )مک ,ما۲۱ 0۷۰ 
برای نقش کلید در صحنه مهری نگاه کنید به . .49.ع۱] ولا ,صعممومو۷ 


جستار دد بادة مهر و اهید ۴۳ 


عروازید کور آن دیده میشود: وز این متان سه نماد پرجست مهری زو 
این یادسان امده اشته همچنین علسا و دلقین و ضدف با تبلوفر و دز 
گبیتر هر کلیسای اوفزآسیان مر پارتون انتايي بر جاق ماننه اس 
(بیکرهٌ ۱۳). 

ترتولیان» یکی از پدران کلساء میگوید که «در ملکوت شیطان, او 
(مهر) نشانی بر پیشانی سربازانش میگذارد.» برخی ان را دای بر 
پیشانی میدانند." با در نظر گرفتن مهری که در مکاشفات یوحناء باب 
هفتم: ۲. یا در باب سیزدهم: ۱۶ روی پیشاتی یا دست گذاشته ميشده؛ 
با جنامخ که از ترشته اوگرستنن: یکی فیگر از بدران کلیستاء پر می آید 
این ی و ارس سا زر تب این تضاخ 
رون بضاتی با مهر مهري فر وی ۱[ «رقم مهر 
تو بر جهره ما بیدا بود», که «معجز عیسوی» نیز در آن ۳ ۹ و 
دربارة أن پس از اين گفتگو خواهد شد." 

این داغ ی خالکوبی که برای یاداوری سوگندی بود که هنگام سر 
سیردن خورده بودند و نبز برای شناسائی «برادران» مهری میان 
خودشان روی آنها گذاشته میشد در چندین چهر؛ مهری که بازمانده و 
حتی روی امیراتوران مهری دیده میشود." 


۱ 145 .0 ,هط ,و۱۷ 

۲۳ 139 .م ,1887 عمجم ععندمعط 1 دوه زا0805 1۳6 ,عمنک 0۱۱۷۰ 

۳- در سوره الفتح نیز آمده: «سیماهم فی‌وجوهم من اثر السجود.» (برای شناسائی در رستاخیز 
روز شمار). ودر پی آن «ذلك متلهم فی التوربه و مثلهم فی الانجیل.» در تفسیر ابوالفتوح (جلد نهم, 
صفحه :)۱۹٩‏ «زهری گفت این علامت روز قیامت باشد.» 

۴ 131 م۵ ۱/۵۵۵۵ سم 


۴۴ 


يك چنین نشانی روی دستی که با تنزیبی پوشیده شده با نماد 
چلیپای شکسته, همراه با شاید نماد نیلوفر (پیکر؛ ۱۱۴) که در ایتالی 
یافت شده دیده مشود. 

روی يك کاشی کف از والبروك که يك مرکز مهری در لندن کهنه 
بوده جلییای زیبانی نقش شده ات (ییکره ۱۵ در همین والبر وك 
که دربارهٌ ان در بخش پنجم گفتگو خواهد شد در پرستشگاه مهری 
جعبه‌ای با صحنه‌های مهری به دست آمده که روی در آن جعبه 
جلیبانی کنده شده اتزرش ۱۵ 

روی گرده يك چراغ سفالی با تست برجسته که در پرستشگاه 
مهری زیر کلیسای سانتا پریسکا یافت شده چلیپای پر زیوری دیده 
میشود که دور آن با برگها و سه گوشها ارایش یافته و در دو سوی دسته 
ان دز خر کوش نقتن شنه استه (ییگ4 ۷۱۳): 

چلیپا نیز در کنار جامهٌ مهر روی يك پیاله که در ورولامیوم در 
نرب اتکلستان بداشنه هشن ده اسر« 

از همه گبراتر نقش چلیپا روی کاك (گردهُ نان نوشخواره) در شام 
خداوند (يا بگماز)" است که در ائين کلیسا موبمو از آن پیروی شده 


محو سسس سصت 
سیاهیان هفتالی (هیاطله) روی پیشانیشان داغ چلیبا بود. نگاه کنید به 0.5 
۰ .0 ,1968 ۵۲6 ,دطاقتض عه) ععل‌هنا مدالنه 


۴۵- ۰ ۲۷۷۵۱۵۲۵۵01 ۱6 ۲۵ ی‌وزدتاک وه اععاعه) ۲ع۷ زک ۸ ,ع106 1:0۰ 
1960 ,1969 108000 .موم مقوممور ,۷)6۲۲1)1610 5۰ :۱963:۵.2:0۱.2:61 دعلنع]) 


۶ 15 ,0 .02 10۷0066 
۷ دربارهُ بگماز نگاه کنید به بخش چهارم همین کتاب. 


جستار در بادة مهر و ناهید ۴۵ 


است (نگاه کنید به بیکره‌های ۵۵ و ۱۱۲). در این نقش از کونجيك» 
4 روی میزی که مهر و ِِِ_ شت آن نشسته اند 
۳29 
قبرهای بوگومیلها با بیروان دین مهر در یوگسلاوی نقهش جلیبا دیده 
میشود (بیکره ۱۸ 


نماد «خی - رو» 


نماد «خی - رو» از روی هم گذاشتن من نشانه‌های خ و ر خط یونانی 
درست شده اتبثت و آن را تایه اف از واژه («خر ستوس» بونانی که 
برگرداندهٌ وارهٌ «مسیح» فرض شده است پنداشته و آن را يك نماد 
عیسوی دانسته‌اند. 

در پرستشگاه مهری زیر کلیسای سانتاپریسکا در رم نقش خی - 
2و به دست امده است (بیکره ۱۱۶). روی يك اوند مسی از سافوك. 
انگلستان. نیز این نقش دیده میشود (پیکره ۱۱۷)؛ همچنین ته يك کاسه 
که در موزهٌ لندن است." فرض شده است که اين چیزها باید از زمانی 
هزارها جیز که از دين مهر دوره رومیها در انگلستان مانده فقط چند 
نشان خی رو را که از همان زمان است بازمانده‌های عیسویت 


۸ نگاه کنید به .63 1۵ ,0 .02 ,۱۵۳۲6610 .8 


۴۶ 


پنداشته اند." «یادگارهای بازمانده از مسیحیت در بریتانیای رومی 
کمیاب هستند. اگر هر چیزی را که از دورهٌ پس از رفتن رومیهاست 
کتار بگذاریم تنها چند نشان خی -رومیماند و چند سنگ قبر که 
دربارةُ انها هم بسیار شك است.»" 
بیشتر دربارهٌ نماد خی رو در بخش سوم و در بارهُ مخاکهای 
زیرزمینی در رم که خی - رو در آنها دیده میشود در بخش پنجم گفتگو 
خواهیم کرد. شاید نقشی که پهلوی پیکر مهر. از پرستشگاه مهری در 
کلن المان. مانند دو چلییای درهم رفته. دیده میشود با نماد خی- رو 


بدون بستگی نباشد (پیکره ۳۶). 


شمایل و پیکر ناهید 


نوشته‌های کهن به یونانی و لاتين و به زبانهای دیگر همداستانند 
که ایرانیان باستانی بت‌برست نبودند. از گاهان (سرودهای خود 
ژردشت) و بخشهاق دیگر اوستا ز هسحتین از نوفته‌ها و گزارشهای 
دورهُ ساسانی پیداست که زردشتیان و نوزردشتیان برای برستش 
خداوند بت (در بهلوی ای ) نمی ساختند. حتی بیش از زردشت 
بت پرستی در میان ایرانیان چندان رواج نبود. در کتاب پهلوی دینکرد 
امده که تهمورث بت‌پرستی را برانداخت (دفتر هفتم. ۱۹:۱) و 
۹ 200 .ج.. 1۳10 


۰۶ از کتاب ۵/۵0 ۵۱ ب«ووام‌نل ۸ 1 .لممص‌ن .۱ هه مدا 8:6 
۰ ۱969۰ «صلصصا و13)۵۱ 


جستار در بادة مهر و اهید ۴۷ 


خشابارشا نیز آمده که اين شاهتشاه «دبودانها» را که همان بتخانه‌ها 
باشند ویران نمود.* 

هرودوت میگوید (دفتر یکم. بند ۱۳۱): «دربارهُ رسم پارسیان من 
میدانم که چنین است: رسم آنها این نیست که تندیسها و پرستشگاهها 
و آدراقها بستاوقد و بربا کته و اتهائی را که سفیم جیذها را میسازند 
ابله می‌پندارند. چون گمان میکتم که آنها هرگز باور ثمی‌داشتند که 
خدایان به مانند مردمان باشند چنان که بونانیها باور داشتند.» 

با آمدن دین مهر چهرهٌ پرستشگاههای ایرانی دگرگون شد. و 
پیروان اين دین نگار و شمایل و تندیس مهر و ناهید, مادر خداوند را 
در برستشگاهها میگذاشتند و در خانه‌ها برای دعا و برکت نگاهداری 
میکردند. چنان که عیسویان نیز برای گرامی داشتن عیسی و مریم از 
این رسمها پیروی کرده اند. دشمنان دین مهر در ایران ساسانی 
پرستشگاههای دین مهر را آزدیسچار یا آزدیس زار (ففتان: بتکده) 


۱ نگاه کنید به .151.40 .2 ,1953 ظ۲۵۷6 بعلا ,مدزعیع۴ 0۷۵ ,۲6۵۸ ۸۰۵۰ 
کیکرون. نویسنده بزرگ رم در سده نخست پش از میلاد. میگوید که بارسیان گذاشتن تندیس 
خدایان را در پرستشگاهها برخلاف دین میدانستند. به نظر پارسیان یونانیها خدایان را درون 
چهاردیواری برستشگاه بسته بودند در حالی که همه چیز برای انها باید باز و ازاد باشد. و پرستشگاه 
و خانه آنها سراسر جهان است. تنها به اين سبب بود که خشایارشا فرمان داد که برستشگاههای اتن 
را به اتش بکشانند. 
نگاه کنید به صقاها 0صد اعع0 جا معوفععوظ ,ه۳۵۵۵۲/۵ ٩۴.۰‏ ۸۵ ,۲۵ .اک ۱۷۰ 
۰ ۰ ,1928 ۱۵۱۱۵۵۷ ,کته تتاعه2070 20 ۲عاکده207 ۱0 وطتاداعک عاهع] 1 


۴۳۸ 


این پیوند دین مهر با جرگه‌های «اشتایان» بود که برای مثل در 
دیوان شمس (- مهر) میخوانیم 

اين خانه که بیوسته درو بانگ جفانه‌ست 

از خواجه بیرسید که این خانه چه خانه‌ست 

این صورت بت چیست اگر خانة کعبهست 

ون تور دا جشسته اکر غیر مان ات 
اين خانة چرخ است که چون زهره ( - ناهید) و ماه است 
وین خانة عشق ( -مهر) است که بی‌حد و کرانه‌ست 


با در گلشن راز: 
بدانستی که دین در بت برستی استت 


2 عد زد 


مهریها بونه عادر خدارندرا گزافی عیداشعند و برای: بذ رگداعت 
او بسیاری از پرستشگاههای خود را ناهید نامگذاری میکردند. 
چنان که عیسویها نام مادر خداوند را بر کلیساها گذاشته اند. 

در کال این اکن (برگرفاتدة فارسسی اد باسفانی باوسع: قهر ان 
۹ صفخه 18۴ آمده اسبت که ساسان بقریزرگ اردشین مقیم 
اشگده اي بوذ در استظر که اورا اضکده ناهد مي تاصدند. 

پولیبیوس تاریخ نویس یونانی از يك پرستشگاه بزرگ و با شکوه 
82 نام ناهید در همدان یاد میکند که ستونهای آن از زر پوشیده شده بود. 


جستار در بادة مهر و ناهید ۴۹ 


و نویسندهٌ دیگر یونانی که در سدهُ نخست میلادی میزیسته, ایسیدور 
خاراکسی. در «ایستگاههای پارتی» از پرستشگاه ناهید در همدان و 
پرستشگاه دیگری در کنگاور نام میبرد."* جهانگردان سپستر نیز از کاخ 
و یرستشگاه بزرگ کنگاور یاد کرده اند (پیکرهُ ۸۰). همذانی و یاقوت 
که آن را قصراللصوص میخوانند میگویند که دهلیزها و کاخها و 
کوشکهای 1 در استواری و زیبائی بیماننداند و در همه جهان 
ستونهایی شگفت تر از ستونهای آن نیست." 

پرستشگاهها و زیارتگاههانی که بسیاری از آنها باز مانده‌های 
ساختمانهای کهن هستند و بستگی به دین مهر و بزرگداشت ناهید 
دارند به نامهای قلعه دختر و کتل دختر و برج دختر و پل دختر (و 
قلمة المتراً که در ریخ پیهقی آمده4 در سراسر ایران پراکنده ان" 


سرزمینی که در ان بیروان دین مهر بویژه ناهید مادر خداوند را 


۲ نگاه کنید به ,)0۶ ع7ملنکا برد وممتاهاک مدطتوظ ,۰۲۱۹6۲۵۲۲ ۱۷ 

۰ ,1914 ۴2۱۵06112 
۳- نگاه کنید به .0 ,۷۵۲۲1909 ۱۱۵۷ ,)(۶6ع۳ظ 0و2 )عوظ رمع ,طمیاه۵ .۰۷۷ ۸۵۰۱۷ 

236-۰ 

اکنون باستانشناسان سرگرم کاوش در اين پرستشگاه هستند. نگاه کنید به گزارشهای دومین مجمع 
سالانه کاوشها و بژوهشهای باستانشناسی در ایران. مرکز باستانشناسی ایران. تهران ۰۱۳۵۳ 
صفحه‌های ۰۱۶-۲۰ 
۴ نگاه کنید به 2.89 ,1935 (00جما ,1720 ۵۲ بوماحزک] اف‌نع۸۲۵۵6۵/0 ,۰۳۴۰۲۱6۲2۲۵۱۵ ظ 
باستانی باریزی در گفتاری زیر عنوان «ابینه دختر, قلعه دختر کرمان» در مجله باستانشناسی, شماره 
۱و ۲. تهران ۱۳۳۸. صفحه‌های ۱۰۵-۱۳۷. دربارٌ شمار بسیاری از اين ساختمائها گفتگو کرده 


ات 


وق 
گرامی داد ارکستان بود: 

استرابون (دفتر يازدهم. ۱۶:۱۴) مینویسد: 

«ائینهای سپند پارسیان. هريك و همه آنها را مادها و ارمنیها 
گرامی میدارند. ولی آئینهای اناهید را ارمنیها بویژه گرامی میدارند. و 
بزای. بذوگذاشت او کر جاهای کیتاکون و بونه فر اکلستة 
پرستشگاهها ساخته اند.»* 

در اکیلیسنه. ارمنی نشین ارزنجان. استان سرجشمه‌های فرات. 
که «خوره اناهید» خوانده میشد. در برستشگاهی تندیس ناهید از 
زر ناب بودکه به گفتة پلینیوس در کارزار انتونیوس با پارتیان به تاراج 
زفت: 

در اینجا باید یاداور شد همان‌طور که تندیسها و نگارهای عیسی 
و مریم که در کلیساها و در دست عیسویان است از روی خود عیسی و 
هریم سانفتها قشتاه ی ععتی ابر انها فرکته با کنده تشنه ااست که آیح 
چهره؛ُ عیسی با مریم است. نگارها و شمایل‌ها و تندیسهای مهر و مادر 
او ناهید نیز از روی چهر؛ آنها ساخته نشده و حتی شاید برخی از آنها 
چهره‌های مردان و زنان برجستهة مهری باشند. هر چند باره ای از 
تیدستها و تگارها که از زمان اشکانیان باز عاتله شاند درست تمابانگر 
جهره‌های مهر و ناهید باشند. 

شاید کهنترین نگار ناهید آن باشد که در زیارتگاه مهری در کوه 


۵- 341 0۰ ۷۰ 113۲۵۲۷۱۷۵۱۰ ا۵ع1عج12) عم ,ها ۵۴ بدا 0872ع) 16 
۶ نگاه کنید به 517 .0 ,۲ 20۲0۵506۲۷۵۱۰ ,۲۱6۲2۲6۱۵ 


جستار در بادة مهر و ناهید ۵۱ 


خواجه در زمان خود او یا بسیار نزديك به آن زمان کثنیده شده است 
(پیکرهُ ۱). بدبختانه چهرهُ اين نگار نیم تنه پاك شده است. دربارهُ کوه 
خواجه که برنگرنده به دریاچه هامون و جایگاه زایش مهر است پیش 
از اين گفتگو شد و در بخش پنجم باز به آن بر میگردیم. 

يك صحنه گیرا روی يك کوزهُ سیمین (پیکره ۲) بانوئی را با 
هاله ای دور سرش نشان مبدهد که در يك دست کبوتری و در دست 
دیگر خوشه انگور دارد و زير بای او دو طارس است که فر سه 
نمادهای مهری هستند. اين که اين بانو با هالةُ سپند مینوی باید ناهید 
باشد از ایتجا پیداست که کتار او بیکر مردی است که گاوی روی 
دوش خود میبرد و این همان صحنه است که در نقشهای مهری دیده 
میشود که مهر گاوی روی دوش به سوی غار میرود." اين کوزه کار 
زمان اشکانیان. یا شاید از زمان ساسانیان از روی کارهای دورهُ 
اشکانی استه اذرباوة در عم امیکتگی کلرهای غتری اشکانی ز 
ساسانی در بخش پنجم گفتگو خواهد شد.) 

دو نقش دیگر از ناهید روی سرستون, یکی از طاق بستان (پیکرة 
۳) و دیگری از اصفهان (بیکر؛ ۴). با ها سیند. مانند ناهید روی 
کوزه؛ُ سیمین. از همان زمان است. در سرستون طاق بستان هالهٌ ناهید 
شعله‌ور است و بالای سر او يك ردیف طاقنما دیده میشود که میان هر 
طاق با يك صدف زیور یافته که آن نیز چنان که گذشت يك نماد مهری 


انیت 


۷ مانند بسکره‌های ۱٩‏ و ۲۸ در ۷۵۱.1 ,0۳0۵) ,م۱۷ 


۲ 
درون طاق بستان پیکر تراشیده ای از ناهید به بلندی چهار متر 
هست (پیکرهُ ۵) که تاجی مروارید نشان بر سر دارد با تن پوشی بلند و 
آویزان تا روی پا و جامهٌ سنگینی روی دوشش افتاده که لب آن با 
رشته‌های مروارید زیور یافته و یاداور وصف ناهید در آبان بشت 
ارستاست که جامه این از پوست مر (ببدستر) بر قن هازه: (برای این 
وصف ناهید نگاه کنید به پایان همین بخش.) در دست او کوزه ایست 
که از ان اب‌ عم نقد گهیستگی ازرا با آبها تضان میدهد. بیگر ق افیده 
دیگری از ناهید در نقش رستم است (پیکره ۶) که تاج کنگره داری بر 
سر و گوشواره و گردن بند زرین بر گوش و گردن دارد. تنزیب چسبان 
و نازکش باز یاداور وصف او در آبان یشت است که «میانش را بسته تا 

پستانهایش خوش کالبد شود.»" 

از نظر هنرزمان اشکانیان که با دين مهری‌آنها همبستگی جدائی- 
ناپذیر دارد چیزهائی که در نسا بدست امده بسیار گیرا و شایان بررسی 
تن پاستاشتاستان روین تر ۱۹۳۰ کاوشهای خوددر) در کته عساء 
پایتخت دینی و نساکد؛ُ شاهنتشاهان اشکانی, نزديك عشق آباد آغاز 
کردند. این شهر دارای يك کلات پنج گوش روی صخره و يك دژ به نام 
«مهردات کرت». و برستشگاههائی بوده است. یکی از این 
پرستشگاهها که در سدهٌ سوم پیش از میلاد ساخته شده, چهارگوش و 
هر ابر. آن. پپسک متر است و سقف اق با مونهای. مرازده مری 
نگاهداری میشده که سر ستونهای آنها زیور یافته و قرنیز آن با 


۸ نیز نگاه کنید به 734 .11,2 ۷۵۱۰ ,(۷۵ناگ ,۴۵26 


جستار در باد؟ مهر و اهید ۵۳ 


برگهای ژیشی و سر شیرنبفالی, ارایش قنده است: بر یخش بالائی 
دیوارهای آن طاقتماهائی است که جای تندیس بزرگان دین و 
شاهنشاهان اشکانی بوده است." در شهر نسای کهنه تندیسهای 
مرمری به دست امد و یکی از زیباترین آنها تندیس ناهید است (پیکره 
۷) که موهای تر او یادآور سرشستن او در دریاچه هامون و بارگرفتن 
او در آب دریاچه است. چنان که دربار؛ مریم هم در ترجمةٌ تفسیر 
طبری امده بود که «مریم چون از سرشستن فارغ شده بود گویند 
جبریل به استین مریم اندر دمید و مریم بار گرفت.» این تندیس ناهید 
( - ونوس) پیش از تندیسهای ناهید یا ونوس میلو و کاپوا و ونوسهای 
تیگ فرافشزه نف از« 

تندیس ناهید - ونوس از اسپانی (بیکرهٌ ۱۱) که فرزندش سوار بر 
دلفین کنار بای اوست و تندیس ناهید - افرودیته" با دلفین (بیکره ۱۰) 
تعرله‌قاگی از #هیسهای تاهید سافند قدیبن بای گبیه انست. جر باه 
انخ دو خدیس یا دلقین و هسچتین خربانة شمایل فاهید که روی داللیشی 
آرمیده (پیکر؛ )٩‏ و سردیس ناهید که با دو دلفین آرایش یافته (پیکرة 
۴ بیش از این زير «دلفین» گفتگو کردیم. روی يك مهر کوشانی از 
شرق ایران نیز نقش ناهید سوار بر شیر دیده میشود (پیکره ۱۶۸). 


1 نگاه کنید به 296 .۳ .01 .0۵ ,۷0۵8۵16 .61 :61 - 44 .وم رل درعتوط ,ونوما‎ ٩ 

۶ دربارهُ بستگی میان هنرهای زیبای ایران با یونان و رم و اروپای سده‌های میانه نگاه کنید به 
یادداشتهای افزوده در بایان همین کتاب. 

۱ ناهید نزد بونانیان زیر نامهای انائیتیس, افرودیته. اترگتیس, ارتمیس و در رم زیر نامهای 
ونوس و دیانه شناخته میشد. 


۴ 
شمایل سفالی بسیار زیبائی از ناهید که از بستانش شیر میدوشد 
(پیکرهٌ ۸). از سدهُ دوم یا سوم پیش از میلاد. در شوش یافت شده 
استه لد این کته سای ها با سکیا از کل با استگران دز 
گورستان آنجا که از زمان اشکانیان بازمانده بسیار به دست آمده و 

کارگاه سفالگری نیز نزديك اين گورستانها دیده میشود." 

مانند این تندیسکهای گلی و سفالی ناهید و قالبهای این 
تندیسکها که در کارگاه سفالگری بوده در کاوشهای شمال سمرقند 
سا شنه اس کر آن سوق سرویتهای عهرعن خر اعدم ساندد همین 
تندیسکهای ناهید فراوان فیس مق و بیشتر آنها از درهٌُ والبر وك 
ات که افو آن تکام مهری از زیر خاك بیرون 

تندیسکهائی از ناهید هست که فرزندش مهر را روی زانو نگاه 
داشفاه و حاود یه فرزلاش قبیر عیدفد [میگرد 1۳۶ لز دینورگ شر 
المان, با حدیساف سقالی که در خووستان بیدا شده (ییکزه ۲۷) که برد 
نگارتده اس این بازنمای سادر و فر‌زنده تموتهای براق کماباندن 
مریم و عیسبی در هنرهای دیتی عیسوی شد که یلک تمونه از آن در پیکرة 
۵ «مادر خداوند» از قسطنطنبه دیده مشود که هنوز صدف دوشیزه 


۲ نگاه کنبد به 0.102,م۵] ,صحصطصنا 
۳ نمونه این تندسکها در 283 .01 .02 ,]۱۷۵۵82 
۴ نگاه کنید به 0۳.172-174 ,۲8007 همم ,لاعزگنس۷ 
در همنن کتاب عکس يك نموثه بسیار زیبا از این تندیسکها که از گل سفید است داده شده است 
50(۰ 6 ) 
برای تندیسکهائی که در بین النهرین بیدا شده نگاه کنید به ,عصعتطلتی1۳6۳۴ .عع۵ع۳۱۰۸۰)۵۱۱ 
۰ ۱۸0۴000 


جستار دد باده مهر و ناهید ۵۵ 


ناهید را بالای سرش و دو نماد خورشید و ماه را در دو گوشه بالای 
صحنه نگاه داشته است» چنان که در بسیاری از صحته‌های مهری 
تیاه موه 

و سرانجام. این بخش را با آوردن وصفی که از پیکر ناهید در آبان 
بشت اوستاست به بایان مرسالیی 


وصف پیکر دوشیزه ناهید در ابان يشت 


در آپان پقت اوستاء که یرای گزامی داشتی تاهید سروده شنده, 
بیکر ناهید با ریزه کاری وصف شده است (بندهای ۱۲۶ تا ۰۱۲٩‏ 
۷ نان که بسیاری از پژوهندگان مات کرده اند این وصف 
تندیسی از ناهید بوده. و بویژه با پیکر او درون طاق بستان (پیکره ۵) 
درست درمیأید.* 

انجا تاه ده عنشی 

آب بانو اناهید" 

به کالبد کنیزی "سریرا (زیبا) زورمند. خوب رسته 

کمر بالا بسته. بلند از چهر؛ (تخمة) رایمند. آزاده 

بر دوشش تنیوشی پوشیده پر بافته (هزار بفت). زرین 
بازوانش زیبا سپید. به ستهمی اسبان 


۵ نگاه کنید به .520-526 .11,02 .۷01 ,207025067 ,116۲2610 
۶۶ اردوی به معنای «نم. آب»؛ سورا: بانوی فرمانروا. 8516 ,.0 .0۳ ,11026010 
۷ کنیزه اوستا «کینین». به معنای دوشیزه. دوست داشتنی (محبو به). 


2۶ 

بادیه و برسم بدست 

با گوشواره‌های اویزان چهار کنار. زرین 
مینائی. خوب ازاده (برگوش) می برد 

آب بانو اناهید 

ميانش را بسته تا پستانهانش خوش کالبد شود 
با آیع ساق تازتين باشد 


بر سرش بساکی بسته 


آب بانو اناهید 

فا ساره ورن هفت قوستی؛ هجو اراد 

با درفشهای آویزان, زیبا گرداگرد. خوب کرده 
(خوب ساخته) 

جامه ی بر تن دارد 

آب‌بانو اناهید 

از سیصد پوست ببر 

چهار بار زاییده در زمان درست برداخته 

چرمش درخشان دیده میشود چون سیم و زر 


با موزه ای (کفشی) تا زنگ پوشیده 
همه رنگ. زرین, تابان . 


۵ ززترم م لررر. ‏ < وو رید زر زرز (۳2 ۰۲۵ 
زررر ۵ می زر هر ور ۰ ما ء ع ما ژ ند ۲ ند 
رم زرب( رز . رررم ررصر . 9 درز زد زر تلاع۴( .۰ 
د دب ررژرط۴ زر ژ زرط ۰ بره زر نر. ( ززد) مللا۰۴ 
رد ررووط رر ژررنع رز ۰ برو‌نر۳ رز 
[ دی م ززت رر بر ط ۰ 


تا که برزاید سوشیانس پیروزگر از آب کیانسیه از نیمه اوشستر 
(< از سوی خاستگاه بگاه: شرق < خورآیان > خراسان) از 
نیمه‌های خاستگاههای بگاه. 


ویدبودات ۵:۱۹ 


در نیمه هزاره یازدهم. يك هزاره و نیم سس از زردشت». در شتا[ 
پنجاه و یکم شاهنشاهی اشکانی. نیمشب میان شنبه ببست‌وچهارم و 


یکشنبه بیست و پنجم دسامیر ۲۷۲ پیش از میلاد. مهر سوشیانس از 
مادرش ناهید در میان يك تيرهٌ سکائی ایرانی در شرق ایران" زائیده ستل ‏ 

از سدهٌ سوم و چهارم پس از میلاد که دين عیسوی در غرب اسیا 
و شمال افريقا و در اروپا رواج شد و دین «نو-زردشتی»" را ساسانیان 


۱ مکاناً شرقیا. نگاه کنید به یادداشت پانویس ۱۷ بخش دوم. 

۲- دربارُ سال زايش مهر نگاه کنید به یادداشتهای افزوده در پایان همین کتاب. 

۳ دین توختت آچ چنان که درگاهان با سرودهای خود زردشت بازمانده که در بخش نخست دربارة 
آن گفتگو کردیم. طولی نکشید که با اندیشه‌ها و باورها و رسم و آنینهای باستانی آمیخته شد و ایزدان 
کهن ابرانی به دین بازگشتند و سرودهای باستانی آنها به اوستا راه یافت. اين دین آمیخته در زمان 
اشکانیان زیر نفوذ دین مهر رفت و سبستر در زمان ساسانیان با دين مانی و فکرهای زروانی (دهری) 
و دبستانهای فکری دیگر در هم آمیخت که اثر آنها را در نوشته‌های دینی پهلوی زمان ساسانیان 
می‌بینیم. و این گرد آوری را دین «نو - زردشتی» میخوانیم. 


۶۰ 


در ایران نشاختند. با آن که دین عیسوی در همه چیز مینوی و مادی از 
دین مهر پیروی میکرد و دین زردشتی ساسانی زیر نفوذ دین مهری 
اشکانی بود. امپراتوران روم پس از قسطنطین و کلیسا در غرب و 
شاهنشاهان ساسانی و موبدان زردشتی در ابران. دست به یکی کردند 
و همت ار کماشتند که نام مهر و دین او و یادمانهای ان از روزگار 
ناینید توق و رن چه را که نمیشد از میان برداشت به نام دیگری وانمود 
اوگوستین, پدر کلیسا . در نیمه دوم سدهٌ چهارم پس از میلاد در 
خستوانی نامه" خود (دفتر هشتم, بند ۳) با ان که دربارهٌ بیروان دین مهر 
مینویسد که ویکتوربنوس. استتاد ادب در رم «تا آن زمان برستند؛ بتها 
و امباز در رسم و ایینهای زشت و ناروا بود که بيشترینة ازادگان و 
بژرگان رم به ان سر نهاده بودند.» در سراسر نوشته‌های خود نام مهر را 
نمی برد و بجای ان میگوید «او که کلاه دارد.»" به نظر می اید کلیسا 
حتی بردن نام مهر را تاشایست و تاروا میدائسته» یا آن که سپستر در 
ویرایش نوشته‌های اوگوستین هرجا نام مهر بوده آن را از میان برده اند. 
از انجا که کلیسا همه چیزهای مهری را در خود جذب کرده و 
پدیرفته بود و حتی روز زایش مهر را همچو روز زایش عیسی جشن 
تیگرفت»* و از سوی دیگر خر ایراخ ساسانن با دشستشی که باون مهیر 

۴ نگاه کنید به .3 ,۷۲۲۲ ,کممزیجع/600 ,ع‌طناعنون۸ 
۵ نگاه کنید به کتاب 00جما,مه) عطا موز سمللع۴ 156 :عمتطز/۸ ,معی؟ - عصه۱ ۷ 6و 
:1958 


دربارهُ کلاه مهری باز گفتگو خواهیم داشت. 
۶ چون رومیها به گرفتن جشن زایش مهر در ۲۵ دسامبر خو گرفته بودند و از آن دست بردار نبودند. سه 
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داشتند و همچتین در شرق دوره اسلامی با بیوندهای نا گسستنی ان با 
فرهنگ ساسانی" و نیز از دید اسلامی که عیسی مسیح را پیغمبر بر حق 
میدانستند. شگفت نیست که نزد آنها مهر و عیسی در هم آميخته شدند 
و نخستین نویسندگان اسلامی در تفسیرهای قران و در تاریخها تنها از 
عیسی مسیح یاد میکنند نه از مهر مسیحاء ولی با نگاهی به این 
نوشته‌ها به اسانی میتوان دریافت که این نویسندگان هر چند که 
آشکارا سخن نمی گویند. مهر و عیسی و زمان پدید آمدن آنها را بر پایه 
روایتها میدانستند و اين دو را از یکدیگر باز می‌شناختند. اينك با 
آورخق چند نمونه به بررسی این نوشته‌ها می‌پردازیم. 
از تفسیر ابوالفتوح رازی زیر سور؛ٌ آل عمران (ويراسته الهی قمشه. 
چاپ دوم. تهران ۰۱۳۲ صفحه ۳۷۲): 

«چون مریم به عیسی بار برگرفت او را سیزده سال بود و عیسی به 
بیت لحم زاد به زمین اوری, شصت و پنج سال گذشته از غلبةٌ اسکندر 
بر کین بابل: ماه و باه سعال کته او مات اشکاسانه 

از حمزه اصفهانی (تاریخ پیامبران و شاهان, ترجمه جعفر شعار, 
تهران ۱۳۲۶ سنفینید :۴ 
بوشسسست 


با همه کوششی که کلیسا برای بر انداختن این جشن به کار بست چون کامیاب نشد ناگزیر گشت در 
نیمه دوم سدهُ چهارم میلادی اين روز گرامی را جشن زایش عیسی مسیح وانمود کند. دربارهُ تاریخجه 
ان نگاه کنید به 
٩ ۵6 ۰‏ 2۲۱۰ بی‌تطاظ 0مه ممتوزاعگ ۵۴ دز۵ع0۷۵0۵۵ ,وعطتاو۲۱2 .[ 
# برای نمونه. در شاهنامةً فردوسی در بارهُ دوره اشکانی امده است که 
چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهان دیده تاربخشان 
از ايشان بجر نام نشنیده‌ام نه در نامه خسروان دیده‌ام 


۶۲ 
شایور سبر اشك: «حضرت مسیح در روز کار وی ظاهر شد. 

شاپور با روم جنگید و در ان هنگام پادشاه انجا انطیخس سومین 
یادشاه یس از اسکندر بود و همو بود که شهر انطاکیه را ساخت.» 

از صفحه ۴۲: 

۳3 بسر اشك: «وی بس از کشته شدن بحیی به دست 
بنی اسرائیل با آن قوم جنگید و شهر اورشلیم را دوم بار ویران ساخت 
و مردم انجا را قتل عام کرد و گروهی را اسیر گرفت. و پیش از وی 
طیطوس پسر اسفیانوس پادشاه رومیه چهل سال پس از عروج عیسی 
با نی اسراتیل به جنگ برخامته و به. کشتاز و اسببر کرین انان 
پرداخته بود.» 

از تاریخ الرسل و الملوك طبری (ترجمه ابوالقاسم پاینده. جلد 
دوم تهران ۱۳۵۲. صفحه ۴۹۸): 

«اشك سر اشکان ده سال یادشاهی کرد. پس از او شایور سبر 
اشکان شصت سال یادشاهی کرد و به سال چهل و یکم یادشاهی وی 
عیسی پسر مریم به سرزمین فلسطین ظهور کرد و چهل سال پس از 
عروج عیسی نتوس پسر اسفیانوس پادشاه رومیه به بیت المقدس 
حمله برد و همه مردان انجا را بکشت و زن و فرزندانشان را اسیر کرد 
و بکلت عا شهر وتران کرد فان که سنکه رزوی شک ننانت» 

از صفحه :۴۹٩۹‏ 

«گوید: عیسی پسر مریم صلی اف علیه و سلم پنجاه و يك سال 
پس از آغاز حکومت ملوك الطوایف در اوری‌شلیم بزاد.» 


از صفحه ۵۰۰: 
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«گوذرد پسرشایور بسر افسفور بنجاه و نه سال بادشاهی‌کرد و هم او 
بود که به خونخواهی یحیی پسر زکریا به بنی اسرائیل حمله برد.» 

از صفحه ۵۰۱: 

«به پندار پارسیان شصت و بنج سال از تسلط اسکندر بر 
سرزمین بابل. پنجاه و يك سال پس از آغاز شاهی اشکانیان. مریم 
دختر عمران عیسی پسر مریم علیه السلام را بزاد ولی به پندار نصاری 
تولد عیسی سیصد و سه سال پس از تسلط اسکندر بود و نیز 
بنداشته اند که تولد بحبی سبر زکریا شش ماه بیش از تولد عیسی 
علیه السلام بود.» 

از صفحه ۵۰۷: 

«مجوسان نیز دربارهٌ مدت ویرانی بیت المقدس و کار بخت نصر 
ی آسرافل ها عتلط اشکفر بر پیخ فیس ز صاو ‏ کعضعین 
دارا با تصاری ی بیید سراقی آکد و در فاضلا شاه انمگودر و ملد 
بحیی اختلاف دارند و یندارند که بنجاه و يك سال بوده است و 
اختلاف میان مجوس و نصاری دریار؛ فاصله یادشاهی اسکندر تا 
مولد یحبی و عیسی همان است که گفتم.» 

و از سوی دیگر از صفحه ۴۹۵: 

«س از او اوگوستوس سی و شش سال بادشاهی شام داشت و به 
سال چهل ودوم پادشاهی وی عیسی پسر مریم علیه السلام تولد یافت و 
تولد وی سیصد و سه سال پس از قیام اسکندر بود.» 

اينك از مسعودی. مروج‌الاهب و معادن الجوهر (ترجمه 
اپوالقانس باینده: تهران ۱۳۲۴ جلد اول» سفحه ۲۲۹): 


۶ 

«اول پادشاه از ملوك الطوایف اشك پسر اردوان بسر اشکان .... 
پس از اشك شایوز پسر اشلك بود که شصت سال پادشاهی کرد و در 
سال چهل و یکم حکومت او حضرت مسیح علیه السلام در ایلیای 
فلسطین ظهور کرد.» 

از صفحه ۵۵۰: 

«تشرین دوم سی روز است و کانون اول سی روز است و در 
نوزدهم اين ماه روز نه ساعت و نیم و ربع که حداکثر کوتاهی روز 
است و شب چهارده ساعت و ربع میشود که حداکثر درازی شب 
است. شب بیست و پنجم این ماه میلاد مسیح علیه السلام است.» 

از صفحه ۲۳۰: 

«تطوس اسفیانوس پادشاه روم به ایلیا حمله برد و این چهل سال 
ون نیع نو کار کم ر اسر کرو ردان کی 

و دربارهٌ جزیرهٌُ سقطره گوید (صفحهٌ ۳۸۲): 

«ارسطو به اسکتدرنامه نوشت و دربارهٌ این جزبره سفارش کرد 
که گروهی از یونانیان را به انجا بفرستد و سکونت دهد و اسکندر 
خفن کرت اسکتدو قر کشت و مسیح ظهور کرد و اهل جزیره 
نصرانی شدند.» 

از سوی دیگر در صفحه ۳۰۳ میخوانيم: 

«درشام نیز به ساحل فلسطین شهری به نام قیساریه هست که به 
سال چهل و دوم پادشاهی اين اغسطس مسیح عیسی ابن‌مریم 
علیه السلام که چنان که از پیش گفتیم یسوع ناصری است انجا تولد 


بافت.» 
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و در صفحد ۵۵۷ و ۶۷۹ 

«از بادشاهی اسکندر تا تولد مسیح سیصد و شصت و نه سال بود.» 

همچنین در التنبیه والا شراف( ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران 
۵۹ صفحه ۱۱۴): 

قاو کاست بنجاه و شش سال و پنج ماه بادشاهی کرد. وی 
هرودس پسر انطیقوس را بر اورشلیم که بیت المقدس و جبل بهودا و 
یل جلیل است حکویت داد. به سال چهل و دوم پادشاهی اوگوست 
مسیح علیه السلام به روز چهارشنبه شش روز مانده از کانون اول در 
بیت‌اللحم قلسطین تولد یافت.» 

اينك از غرر اخبار ملوك الفرس تعالبی (شاهنام عالبی, ترجمه 
محمود هدایت. تهران ۰۱۳۲۸ صفحه ۲۱۵-۲۱۶): 

عیسی و یحیی بن زکریا در زمان شاپور بسر افقور شاه بودند ... 
گودرز پسر شاپور کار پادشاهی را با جنگ بنی اسرائیل به خونخواهی 
یحیی بن زکریا آغاز کرد و هفتاد هزارتن از انان بکشت و بیت المقدس 
را ویران کرد. 

از کتاب البدء و التاریخ مقدسی(افرینش و تاریخ, ترجمه شفیعی 
تین ته ان ۸۱۱۳۳۹ جلف سوم مشیم 1۳۳ ]۱ 

«انگاه اشك اشکانی ده سال پادشاه بود و سپس شاپور اشکانی 
شصت سال بادشاهی کرد و به روزگار او بود که عیسی علیه السلام در 
سرزمین فلسطین ظهور کرد.» 

«و بعد از صعود عیسی ططوس بن اسفیانوس پادشاه رومیه با 
بیت المقدس جنگید و جنگ سختی کرد و فرزندان را اسیر کرد و 


۶۶ 

بناها را ویران کرد.» 

و از الکامل این اثیر (اخبار ایران از الکامل این اتیر, ترجمه 

باستانی باریزی» تهران ۰۱۳۴۹ صفحه ۴۹): 
«اشك بسر اشکان بیست سال و شایور سرش شصت سال 

سلطنت گرد و عیسی مسیح در سال چهل و یکم سلطنت او ظهو رکرد.» 
اکنون با نمونه‌هایی که داده شد" گواهی بسنده برای باز 

شناختن دو مسیح از یکدیگر داریم: از اين گواهیها چند نکته زیر 

پر مب آید: 

۱ میان این نوشته‌ها هیچ فرق بنیادی دیده نمیشود و پیداست که 
روایت دو مسیح در دو زمان در میان تاریخ‌نویسان پذیرش 
همگانی داشته است. 

۷- شیم نکستین بر ژمان هاپور" پسر اشك, سال پتجاه ر یکم 
اشکانی و شصت و پنج سال بعد از چیره شدن اسکندر بر 
زمین بابل زاده شد. و مسیح دوم در زمان اوگوستوس 
امپراتور رم. در سده چهارم پس از برخاستن اسکندرزاده شد. 

۳ زادروز مسیح شب بیست و پنجم کانون اول بوده است. 

۴۳ ویرانی بیت المقدس به دست اسفیانوس چهل سال پس از بالا 
رفتن تون روی داد. 
اينك به گفتگو دربارهُ اين نکته‌ها می‌پردازيم. 


۸ نیز نگاه کنید به حسن پیرنیاء ایران باستان, تهران ۰۱۳۱۷ جلد سوم. صفحه‌های ۲۵۴۶ و پس از 
آن؛ و به بهروز, تقویم و تاریخ در ایران. بخش ششم. 
٩یا‏ اشه‌پور (- اشك‌پور؟)؛ نگاه کنید به تقویم و تاریخ بهروز, صفحه ۹۸. 
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دز هس 


با درنظر گرفتن اين که زانش مسیح نخستین را ۶۵ سال پس از 
ملك اسکندر و در زمان شایور اشکانی و زایش مسیح دوم را در سده 
چهارم پس از اسکندر و در زمان اوگوستوس امیراطور رم داده اند 
جای شك نمی‌ماند که این دو مسیح را از یکدیگر باز می‌شناختند و 
مسعودی (در التنبیه والاشراف. صفحه ۰۱۱۴ ۱۱۵) اگانه نخستین را 
مسیح علیه السلام(السیدالمسیح) ودومی‌راایشو ع ثاصری خوانده است. 

در نامه دوم پولوس به قورنتیان (۴:۱۱) گوید: «زیرا اگر او که اید 
سخن گوید از عیسای دیگری که از او سخن نگفتیم یا اگر روان 
دیگری بپذیرید که نپذیرفته بودید یا انجیل دیگری که نگرفته بودید 
نیکو میکردید که با او بردباری کنید.» 

در نوشته‌های مانوی نیز در جائی از يك عیسی ستایش کرده و در 
جائی دیگر به زشتی یاد کرده است. ابن ندیم در الفهرست (ترجمه 
رضا تجدد. تهران ۰۱۳۴۳ صفحه ۵۹۶) دربارهُ مانی میگوید که «او 
(مانی) عیسی را که نزدما و نصرانیان مشهور است شبطان مبداند»؛ و 
از تون فش دربارُ «عیسای دیگری» در تبصره العوام فی‌معرفه 
مقالات الانام (ویرایش عباس اقبال, تهران ۰۱۳۱۳ صفحه ۱۵) آمده 
است که «مانویه گویند عیسی علیه السلام خلق را به زردشت میخواند 
و گویند موسی علیه السلام نه پیغمبر بود.»" 


۰ همچنین در ملل و نحل شهرستانی. ترجمه صدر ترکه, ویراسته جلالی نائینی. صفحه ۲۵۹. 


۶۸ 

در نوشته‌های مندائی با صابئین نیز درباره «مسیح دروغین» آمده 
است که «او سخنان روشنی را کجراه کرد و به تاریکی برگرداند.»" 

«مسیح الکذاب» در حدیث؛ «مسیح فریبنده خود کشته شد. چو از 
دین بزدان سرش کشته شده از شاهنامه در داستان توشراد پسر 
انوشیروان؛ و اين بیت «ان المسیح یقتل المسیحا»: مسیح مسیحا را 
می کشد (تفسیر ابوالفتوح. جلد دوم, صفحه ۳۵۷)؛ و مسیحی که به 
صلیب کشیده نشده (در قرآن) همه از دو مسیح سخن می‌گویند. 


يك ریش آرلاش وت با داریم (با گسترش: «میث») که با بسوند در 
ستسکریت قمنتر6 به معنای «دوست. دوستی» (در اصل «به هم 
پیوستنی» به هم پیوند دهنده») و در اوستا «میثر» به معنای «دوست. 
پیمان» و نام ویرهُ ایزد پیمان است. در فارسی باستان این واژه به گونهٌ 
«میس» و به معنای «پیمان» است. 

رشه دیگری ه«میذه" هست به معتای «ذر میان بودن, میانجیگری 
کردن (شفاعت)» که ريشه واژه‌های فارسی «میان و میدان» و جز 


۱ نگاه کنید به ,۲60۲1061962 ۵1060] ,1720 220 ووت[ 0۲ عوده۳2002 16 ,۲۲۵۳۵۲ ۳۴.5۰ 
8۰ 

۲ نگاه کنید به 241 ,11 ,۷۵۱۵6-۳۵1۵۲ 
۳ 261 , .010؛ نبز نگاه کنید به ,۱۷۱)۲۵ 60 «حصبز مداعع۸۲۷ 126 ,06۲56۷16 .1 
۰ .0 ,1959 02۳0011086 


جستار در بادة مهر و اهید ۶۹ 


آنهاست. معنای دو ريشه میث و میذ از یکدیگر دور نیست: «به هم 
پیوستن. وصل کردن. میانجیگری کردن. پادرمیانی کردن. آشتی دادن. 
شفاعت» که به «دوستی و بیمان» کشیده ميشود. این که این دو رشه را 
از يك بن میدانستند یا به این سبب که معنای نزديك به هم داشتند به هر 
دو معنا به کار میبردند فرق نمی کند: دربارهٌ مهر در زند خرده اوستا 
میگوید «داور راست که به مینوگان و گیتیهان داوری و میانجیگی 
راست کنی.»" همریشه این واژه در اتخلیسی ۲ و در بونأنی 
عاذع به معنای «داور و میانجی» است که بلوتارخوس در سده 
نخست میلادی آن را در وصف مهر به کار برده. و در انجیل و 
نوشته‌های عیسوی بویژه برای مسیح به کار میرود. 

گونه سغدی این نام «میشی»" با شین و در فارسی باستان با سین 
است که در عبری و عربی به کون «مشیح و مسیح» درآمده است. 
چسباندن این نام به رشه «مسح»: «مالیدن. روغن مالی کردن» از نوع 
ریشه‌تراشی عامیانه است و برگردانده آن به یونانی «خریستوس»: 
«روغن مالی شده» نیز برای وانمود کردن مت ی آن با شخ بهود است. 
در گذارشهای اسلامی هم در معنای واه مسیح به دیدهٌ شك 
نگریسته اند. چنان که در تفسیر ابوالفتوح (جلد دوم صفحه ۳۷۵) 
معناهای گوناگون برای واه مسیح داده شده است. 

این واژه در نوشته‌های پهلوی به گونه‌های «ميش, میهر. مهر. میر» 


۴ نگاه کنید به 8.5 ,101 .2 ,1955 060۲۵ ,رفن2 ,عمطعه 2 8 
۵ نگاه کنید به ۵.0.34 .02 ,طعبعطعیع6 


۷.۰ 


آمده و در سکه‌های کوشانی در شرق ایران به گونه‌های «میرو. میورو» 
و وهای میگر یافت ی شون" (يرای, تبرلنر شگاد کنید په بیکه 
کوشانی. پیکر: ۴۰) 

اين نام در فارسی به گونه «مهر مین آمفة و در ادب مغانه به جای 
آن وازهٌ هم معنای آن «عشق» نیز به کار رفته است." 
نام مهر به سنسکریت به گونه «میتریه» رفته و گونه آن در زبان 


تال ماه ات« 


لقبهای مهر 
در درجه نخست مهر با لقب «بغ» نامیده و شناخته میشد." بغ به 
معنای «خداوند» است و همچنان که در فارسی برای خدا و نیز برای 
بزرگان به کار میرود در دین مهر نیز نه به معنای خدا بلکه به معنای 
خداوند یا بزرگ و بزرگوار به کار میرفته است." واژهُ بغ از راه دین 


مهر به زبانهای سقلابی (اسلاو) رفته و در روسی «بوگ» به همین 


۶ نگاه کنید به ,عحدزطاتو 6 ۵۲ ممزوناع 6 مه 0056۲۷2905 ,۱10۷212 ۱۰.[ 
۰ .0 ,] ,13.۳1:0۳6[15. آ .60 ,ععزل ت66 ع(7۵ :۷ 1۰ :4 ۰ ,5 .2 ,1925 (0۴92ظ 
۷ واژهُ عشق «از ريشه اوستائی» «ایش» به معنای «خواستار شدن». با بسوند «.ق». چنان که در 
بلغاری کهن «اسك» به معنای «خواست و ارزوه است. نگاه کنید به 12 .2 ,1 ,۳۵1۵۲۳ - ۱۷۵۱06 
۸- دربارةُ «بودا میتریه ساکیمونی» پس از این گفتگو می‌شود. گونه یالی شاید خاستگاه واه 
«مهدی» باشد. 
8 برای ريشه و معنای بغ نیز نگاه کنید به بخش دوم همین کتاب. پانویس‌های ۳ و ۱۴. 
۰ همین سان 10:4 درانگلیسی هم برای خدا و هم برای بزرگان و در عیسویت بویژه برای عیسی 
به کار میرود. 


جستار در بادهة مهر و اهید ۷۱ 


معناست. در لاتين و زبانهای ارویائی بیرو دین مهر با دین بغانی 
0 و بغانی‌گری 0 است. در نوشته‌های مهری سغدی مهر 
«میشی بغی» خوانده شده است. جاهائی که بویژه مرکز دین مهری بوده 
با همین واژه نامگذاری شده است. مانند بغستان (بهستان, بیستون) 
که زیارتگاههائی مانند طاق بستان. یا پرستشگاههائی مانند پرستشگاه 
پذرگ کتگاون که به نام ناهید مادر مهر نامگذاری شده بود دز آنچا 
بوده است. در شرق ایران که زادگاه مهر و مرکز دین او بوده بجستان 
۳ 

مهر, چنان که از معنای آن دریافت میشود. و در زند خرده اوستا 
نیز دیدیم"» «میانجی» میان خدا و مردم است. «میثر» اوستائی همرشه 
رطع معتای تملمیی» است که با معتای میانجی استو؟ بر گر داننغ اند 
یونانی «مسیتیس» هست که بلوتارخوس دربارهٌ مهر به کار برده است.* 

مهر, همچو میانجی میان خدا و مردمان, رهاننده یا رستگارکننده یا 
رهایشگر مردمان است» و ازینرو صفت و لقب برجسته او 
«سوشیانس» است" که به معنای رهاننده است. در پهلوی از همین 


ريشه و با همین معنا واژه‌های «سوتگر» و «سوتومند» امده است.* 


۱ متن در .0.5 ,101 .0 ,2۷۲۷۵0 ,2260861 ).13 

رد نگاه کنید به 385 .0 ,1720 «عااه ععل معهمنوزا۳ ۵ ,۱۷۷۵۵۲۵ ۲۱۰۹۰ 

۳ متن در 0.448 ,.1 .02 ,2360061 

ی نگاه کنید به ‏ :188,205 .00 ,]عناق کامههنام0 6۱ 716/۵5 ,لجمصنت .۴ 
۰ ,۱۷۱/۱۲۵ ,طصهصه‌ونله۱ ۷۷ ۰]) 

۵ نیز نگاه کنید به پانویس ۱۶ بخش نخست همین کتاب. 


۷۲ 


واژ؟ سوشیانس در توشته‌های مهری لاتین به گونة 0لعع‌داعه و 
2020و امده و به یونانی به «سوتر» 50067 برگردانده شده که از همین 


ماده و به همین معناست و برای مهر و سیس برای عیسی به کار رفته 


مهر هم رهایش گر است و همچو میانجی نیز بخشندهٌ گناهان 
است و ازینرو لقب دیگر او در بهلوی «بوژاگر» بوجاگر» است" 
گونه دیگر ان «بوختار, بختار» است." 

مهر. همچو میانجی و رهایش‌دهنده و بخشندهٌ گناهان. لقب داور 
آفرینش را نیز دارا است." برای چنین پایگاهی بلند و جهانی, با 


۴ نیز نگاه کنید به صعه‌تتلض مد لعاجعن:0 0۴ اممطهک عط ۵۲ انا ,بعصطه2 8:02 
۰ ,05ت2طق هک بجت :۴۱06 .) : 240 .0 رززبهد,ععز 500 
در این که 5660 واه فارسی است شکی نیست جون این واژه با واژهُ دیگر ایرانی 72702 
روی ادرانها و یادمانهای مهری به لاتين امه است. معنای 0ععاع5 72722 «نماز به سوشیانس» 
است (0.26 ,عطاز/۷ ,جع۵۲ع۷۳2). گونة 2272 در بهلوی «نم بریم»: نماز (تعظیم) بریم 
,005۵1821945 ۲۲ ,600 0۲ علا۸0۶ عولا تمد طدصد]۷ بط۲۷0 0۳626 156 , ۱0688۵۲6۵ 0۰۷۷) 
2.11۱ 
و در نوشته‌های ایرانی ختنی نیز به همین معنا آمده است. (نگاه کنید به 7796 ,علعنجهصص‌ط.ظ 8 
۰ ,1968 000عم۱ ,هاعدطا م2 0۲ »۳92001 
۷- نیز نگاه کنید به 69.ه,کهیطا ۷ ,جعتمعوصه۷ 
۸- نگاه کتید به -موصو مده‌دطه‌نمد۷ 1۳6 ,ع0۷۵ظ17:۳ .0,0,0 بصمهجعل: 0:۷۷ 
۰ ,1954 ومجصما رمعتطا نو مذ ععلعبه 
-۹٩‏ برای ريشه «بوختن. بخشودن» به معنای «آمرزیدن» نگاه کنید به بانویس ۳ بخش دوم همین 
کتاب. 
۰ عنوان سغدی آن «دامیخت» است به همین معنا. نگاه کنید به ‏ صهاععاگ ,رطعم 
۰ 0 ,رد7 


جستار در بارة مهر و ناهید ۷۳ 


داشتن فریزدانی» مهر را حق در «کالبد مردمان» مبدانستند. نام او در 
اوستا نیز همین معنا را در برداشت: «استوت ارته» به معنای «راستی یا 
حق استومند (جسم دا جسمانی. کالبدمند)» است." 

در نوشته‌های پهلوی (دفتر هفتم دینکرت) درباره شگفتیهای 
کالبد سوشیانس (اقدیه ی سوشیانس په تن) آمده است که او 
«خورشید کرپ» و خوراك او مینوی (مینوك خورشن) است." در 
وصف مهر در اوستا «خود روشن» (خو ارزو عشتم) و تباهی نایذیر 
(آیرختیش) آمده است." در یادمانهای مهری به لاتين نیز در همین 
زمینه مهر «فرزابنده روشنی» کنصنناا 07ن0عع و «جاویدان» عذتهلنهع2؟ 
خوانده شده است.*" 

در ارمنستان نیز که يك مرکز دین مهر بود به گفته اگاتانگلوس 
تاریخ نویس ارمنی او را پسر اهورمزد میخواندند." اليشه وارداپت نیز 
مهر را بغی در کالبد مردمان میداند و مینویسد: یکی از دانایان برگزیده 
گفته است که مهر خداوند از مادری در میان مردمان زائیده شده و 


۱ نگاه کنید به 20۳025)67,1,0.299 ,۲۱6۲216[0 

۲ این وصف جسمی سوشیانس بیشتر دربار بازگشت او در پایان زمان است. نیز نگاه کنید به 

7 ...1 .00 ,۸22 و دفتر هفتم دینکرت. ویراش مدن. صفحه ۶۷۵. 

۳ شت ۱۶ بند ۱۴۲ و شت ٩‏ بند ۰۱۱ نیز نگاه کنید به ‏ ,تلمن7ع۱۷۵۲ ,۳700108026 
,3 .2 

۴ 125 .۵ ,کوتطا/ رجهتععه۷6۳ 

۵ نگاه کنید به .18. ,کصتط‌تو۴ عط ۶ه جمنونلع 6 ده کم0‌06۵۳/۵0 ,7.۷۲.۱۷2 

۶ نگاه کنید به ذ چ‌صیاجوعوصه‌لی1 عجععتازهمه - معتمفی ,۱۷۱۵6۸2۲۵۰ سوه 


۷۴ 


اگاثانکلوس همچنین از يك سه‌گانی از اورمزد. واهاگن (- بهرام. 
لقب مهر) و اناهیت سخن میکوید." 

در نوشته‌های لاتين نیز مهر «خداوند و خدا» کاعل اه عطنوم۳0 
و در سغدی «خدای هفت کشور»" تامیده شده است. و در دینکرت 
(دفتر هفتم. ویرایش مدن. صفحه ۶۷۴) سوشیانس «سازندهُ تن» (تن 
گرتار) است. در جای دیگر مهر همچنین «کیهان سالار» 105۳006072107 
و «نگاهبان» ۲ خوانده شده. و امیراتور دیوکلتیانوس و 
همکاران او روی ادرانی که به مهر هدیه کرده اند او را «نیکی گر 
تفروق: مت را و6 تقوافته )نف 

در امیراتوری رم مهر را همچو نگاهبان امیراتوری و پشتیبان سباه 
میدانستند و یکی از لقبهای او در نوشته‌های لاتین «نبرزه» 202726 
هست" که واژه ای فارسی و گونه دیگری از «نبرده» به معنای دلیر 


۴ 


است. در همین زمینه هم ایرانیان و هم رومیان پیروزی راء چه بیروزی 


6 16165 ,000۷) :6 ۰ ,0۰73 ,1960 16017 2 ۲هدلهعتا عم 
4۰ .00 .11 رکاج مور 
۷ نگاه ند به 1962,۳۳۰ کذت۴۵ رمهته‌مد صحیز ۰[ ع۵ وم‌توزاعم م۲ ,صنصه‌الن 0 - عصععطعن ز 


.234 
۸ 36 .0 ,کدتطان۱4 رجهتععوصه ۷ 
2۹٩‏ 0.40 ,0 .00 منطو 
۶1 ,36,77 .0,00 .0 ,طع6کهصه ۱۷ 
۱- 0۲.0.65 ,۷۵۲۳025676۳ در مهریشت از نیرومندی و دلیری مهر بسیار سخن رفته است. 
۲ نیز نگاه کنید به ات5۷2 .۸6 در .2۵ ,1975 جعامعط‌مه/۱۷ ,جونیه؟ جتصمط زر 
42223 که انجا دربار؛ اين واژه گفتگو شده است. 
«نبرزه» از يك رشه «برز» (/برٍد/برت؟) هست که در قالب «مبارزه» به عربی راه یافته است. 


جستار در باد؟ مهر و اهید ۷۵ 


اینجهانی و چه بیروزی حق و راستی را بر ناحق و ناراستی از مهر 
مبدانستند. در اوستا لقب سوشیانس «ورثرجه» (-< بهرام) (ویدیودات. 
ف گرد :۱۹» بند ۵ و جآهای عیگر) و «تشمه» (- تهم: بزرگ و دلیر)۰" 
در پهلوی «بیروچکر» (پیروزگر) آمده (دینکرت. دفتر هفتم. و جاهای 
دیگر), و برگرداند آن در نوشته‌ها و بادمانهای لاتین نت0۷ و به 
بونانی کنااهه‌نجه به معنای «شکست نایذیر» یم یت ۲ 

در میان لقبهای گوناگون مهر سوشیانس این صفت «ورثرجه» 
لگ «واهاگن» در ارمنی از «ورثرغنه» ۳۹۷ فآ قزر آن «بیر وزگر» و 
10۷5 در لاتين برجسته‌تر و بیش از همه به کار رفته است (برای 
نمونه, نگاه کنید به پیکره ۴٩).در‏ اینجا تنها از يك لقب دیگر میگوئیم 
که در لاتين 07065 و در فارسی «دوست» است که در سخن درویشان 


«دوست» و «حق دوست» و در ادب مغانه بازمانده است.* 


کلاه مهر 


در بیشترینة پیکره‌های مهر می بینیم که مهر کلاه کیسه مانندی به 
گونه کلاه درویشان یا عرق چین نوك دار که نوك آن شکسته و به طرف 


۳ نیز نگاه کنید به فروردین یشت. بند ۳۸ و 85 .۲ ,۲2ط۷ ,حصحصطععنهه ۱۷ 

۱۷ ۲۳۳68۲6۲, 00. 01, 0. 64 ۴ 

۵ نگاه کنید به 508 .5 ,تاهصصهی0 عوله‌کنمء‌دهه ,صمحسطمعطان۳۱ 

۶ 36 .0 ,عصتط۸ ,جعمعدصه۷  .‏ دربارهٌ لقبهای مهر در نوشته‌های لاتین نگاه کنید به 
,422-23 .و0 ,]۷0۱۰ :347-48,349-50 .مصب] .(۷۵ ,کنامم) ,۱۷۵۳۳2886 


۷۶ 


جلو و گاهی کنار يا عقب برگشته است بر سر دارد. حتی در 
بیکره‌هائی که بجز کلاه چیز دیگری تن او را نبوشانده است, و حتی 
زمانی که لخت مادرزاد از میان صدف یا گل نیلوفر بیرون می آید باز 
این کلاه را بر سر دارد. (برای نمونه, نگاه کنید به پیش پیکره و 
پیکره‌های ۲۲ ۰۲۳ ۲۸ -۰ ۰۳۰ ۳۵۳۲ ۰۴۲ ۵۱-۴۴ ۵۴, ,۵٩‏ ۶۵ 


۶ این کلاه را نیز بر سر برخی از.بزرگان مهری در شاهنشاهی 
اشکانی و ساساتی, مائند. ائها که در نقشی وستم و بیشاپور تراشیده 
شده دیده میشود." و نیز در امیراتوری رم مانند کلاه امیراتور ترایان در 
اوستیه پیش بندر رم:" این کلاه به اندازه ای شناخته بوده که هنگامی که 
میخواستند نام مهر را نبرند او را «آن که کلاه بر سر دارد» میخواندند.* 
این کلاه پس از مهر نماد والاترین درجه مهری یا بایگاه «بدر» یا «بیر» 


بهریبها شیب زنگاه کنید به پیکر؛ ۱۳۳ و بخش هفتم همین کتاب.) 
«کلاه شکسته» در غزل خواجه شیراز 


یاد باد آن که نگارم چوکله بشکستی 


۷- نگاه کنید به 6112 ,ع5تع 1 ,عنمحته 1۳ عل جمنوم‌تعععظ ,1۵۵6 .6 
:81 ,۱ ,حعتکتع۴ معاله ععل /کصنتگا عز۲ رعصق۴.5 :133 .2 بل کتدم ,عنصداممممک۵ 
۰.کا ,کندتمحکعهی 0مه عون توظ رمعیا رمحصطعندن 

۸ 34 .0 .کدتطان4 رهتمعومون۷ 

۹ نگاه کنید به ,۷۷۱۵۵-۷50۳۱ ۴۰ :59 .0 ی , کامهصناممد ۵۶ 1۵226 ,اصمصتم 
8۰ ۱00۱ م۲ ,ض) عطا دز سمزاع۳ 16 کصطات۸ 
۰ دربارهٌ یایگاهی که کلاه يا تاج در میان درویشان دارد. که آن را نیز «بیر» میخوانند نگاه کنید به 
:۴ 00۰ ,1968 007هم] اهذ۱۵۲۲ ,که‌طکتندر] 126 رم»ظ۲ ۳ [ 
کلاهی ترك‌دار مانند تاج درویشان بر سر يك پیشوای مهری در پیکر تراشی تنگ سرولك از زمان 
اشکانیان تموقه شده: است. (نگاه کنید به لعامعت0۳ )معر0 ضه‌نک 1۳6 ,ممعصنا«ه .ی 
۰ 0 .1976 ت16 ۲6۵۲ ,بزطه‌تعو۷/0 


جستار در باد؛ مهر و ناهید ۷۷ 


وصف همین کلاه است. 

شیخ عطار در داستان شیخ صنعان در منطق الطیر آن را «کلاه 
گیرکی» می نامد. (منطقالطیر» ویراستة صادق گوهرین, تهران ۰۱۳۴۲ 
حکایت شیخ سمعان. از صفحه ۶۷) بتی را که شیخ در خواب می بیند 
که به او نماز میبرد و در روم است بیگمان تندیس مهر است. دختر 
ترسا که شیخ از عشق او با پیروانش به روم رفته با نشان دادن روی 
خود شیخ را بیتاب می کند: 

شیخ ایمان داد و ترسائنی خرید 


شم شیح را بردند ۳ دیر مغعان 
چون خبر نزديك ترسایان رسید 
کان چنان شیخی ره ایشان گزید 
شیح را بردند سوی دیر مست 
بعد از ان گفتند تا زناز بست 
خرفه اتش در زد و در کار سمل 


پس از ان که شیخ توبه میکند شیخ را دیدند 
هم فکنده بود نافقوس مغان 
هم گسته بود زنار از میان 
هم کلاه گبرکی انداخته 


هم ز ترسانشی دلش برداخته 


۷۸ 
در زبان لاتين و در یونانی این کلاه را میترا 71072 میگفتند 
(فرانسه و انگلیسی عتانهد) که آن هم از نام مهر گرفته شده است." 
میتر کلاهی است که پاپ و کاردینالهای کاتوليك بر سر میگذاشتند و 
اکفرخ اسقلها در اثیخ پسمی کلسا سر تیک ارقده نام دیگر این کلاه 
در لاتین «فریگیوم» نع هست که باپ آن را در سجکتها پیزون 
کلیسا سر میگذاشته و اين واژه از «فریگیه» (فریجیه) در آسیای کهین 
گرفته شده که به روایتی گفته میشد پدران یا پیران مهری از انجا دین 
مهر را به رم ۷ این کلاه نیز به نام «کلاه ازادی» در ارویا شناخته 
شده است, هنگامی که «سیاهی مهری» سر می سپرد این کلاه یا تاج به 
او داده میشد و او میترا تاذ (تاج مهری) را بس میداد و میگفت میثرا 
در یادمانهای بازمانده مهری که هنوز رنگهای خود را فکاه 
داشته اند کلااه مهر سرخ‌رنگ انست (نگاه کید به یکره ۸ در این 
صحنه قربان کردن گاو, که در برستگاه مهری کایوا در ایتالی بازمانده 
است» مهر تنزیبی کوتاه با استین دراز و شلواری بلند پوشیده و 
۱- ۲16:06106۲2 ,عنجمعو عبهمدا دا ع عنونوهل0ه عندمده‌تاهزظ ,وه‌مکزظ.۴ 
195041 آن را يك واه اسیائی دانسته و 
,166 ۱۷۵۵۵۴62 رصعه‌کنطهعند0 دول طمبا۲۷۵۲۸69 ععطه‌عزوهآه«ظ ,صصحص۶م۲1 .ظ.[ 
3 .0 آن را از واژ؛ُ ایرانی «میثره» (مهر) میداند. 
۲- 153 .0 رت .02 مع(1067ظ۳ 
۳ 145 .0 رکعتطان4 بجهمعو۳ه ۷ .1 :9 ۱۵6 رصناتع۳۴۱0 
۴ سرگذاشتن کلاه مهری سرخ در میان عیسویهای مارونی رسم است و آن‌را در عربی دلف 


میگویند. «دلف کلاه سرخ به گونه يك کسه است که نوك آن به عقب برگشته و مارونیها آن را به سر 
میگذارند» (457 .1,0 ۳02 


جستاد در بادة مهر و ناهید ۷۹ 


رودوشی دارد که روی شانه راستش با قلابی زرین بسته شده است. 
جامة او سرخ پررنگ با دست‌دوزی راه‌راه سبز و نقشهای زرین و 
کفش او زرد است. کلاه که زلفهای خرمائی او را بوشانده در هر طرف 
از بالا به پائین با نوار زردوزی زیو ر یافته. تتزیب سرخش زیر گردن 
يك تکه ۳ روشن دارد. زیر بازوی راستش نزديك شانه يك 
چهارگوش کوچك زرین با چهار نوك دیده میشود و بالای آرنج او يك 
شاخه زرین است که با برگهای سبز زیبا پوشیده شده و بالای آن يك 
ردیف دندانه‌های ریز و پائین آن يك لبه نوار زرین است. بازوی چپ 
مهر که از میان دو شاخ گاو دیده میشود زیور همانندی دارد. یه تین 
و لب تنزیب مهر نیز دارای همان گونه دستدوزی است. نوار شلوار 
مانند نوار روی کلاه است و نقش زرین گلك و تاج یکی در میان روی 
آن بخوبی پیداست. رودوشی مهر يك لبه زردوزی و بالای آن يك 
شانگه دراز با حلقه‌های زرین دارد. استر درون رودوشی بزنگت آنی 
انتماشی است که روی آن سار کاخ هشت بر میدرخشند. 

روی تنزیب مهر حمایل زرینی آويخته که غلاف خنجر با يك بند 
سیز به ان شه ده و مس یچره یر مار او ری 9 

در جای دیگر کلاه و رودوشی و تنزیب مهر ارغوانی آبی گون 
است و باز در جای دیگر رودوشی مهر ارغوانی و شلوار او زرد و تاج 
خورشیدی و خنجر او زرین است.* 


۵- 5,6 00۰ ,1971 1060م۲ ,7 )۷ ,۲60عکهصه ۷.7.۷( 
۶- 40 .0 ,1968 عنم موو1060/0 20 بزدآمرهتوه 100 عتصتطا ۱۸ رلاعطام‌صصص .۲1,۸ 


کلاه مهر يا بزرگان مهری به گونه‌های دیگر نیز دیده میشود. در 
پرستشگاه مهری سدیر و در یادمان نمرود داغ همان گونه است که در 
بالا وصف شد ولی درازتر (نگاه کنید به پیکره‌های ۳۳ و ۴۲)؛ در 
نقشی در تنگ سروك نزديك بهبهان مانند کلاه درویشی است که 
امروژه یز دیده میضودء* و همانند آن بر سر بلاشی اشکاتی وق 
سکه‌اش نموده شده است." در یادمان نمرود داغ نیز گونه دیگر اين 
کلاه ترافدند که ترا ان شکسته و بر گشظة دیس او سک عر اشیته شنه 
ست." این گونه کلاه به کلاه نوگ تیز سکاهای «تیز خوده (تیگره 7 
می‌ماند که در پیکر تراشیهای داریوش در تخت جمشید و بیستون دیده 
مشود کة. شانت خاسشگاه ام کلاه عهر من داشتته 

کلاه دیگری که مهر و پریستاران مهری بر سر میگذاشتند به 
این و بوفاتی «لوول لووسه خوانده میشود که ان را مانشد عمامه دور 
سر می‌پیچیدند"" چنان که بر سر مهر در طاق بستان می بینیم (پیکرة 
2 

و سرانجام. نام دیگری پرای «تاج» یاپ به لاتين و بونانی 272 


است که از «دمه_تاره فارسی گرفته شده است. 


۷ :225 .0۱ ,۷۵۱.۲۷ ,1976 صهتطع1 امند۲60 ,ععبوظ جه ۲۷0/292 ,عاومن ۳۰ 6۱ صتل‌۳12 .۴ 

م1۳27 رصقتصطویتطت :36 .82 ,1969 امت۵۲ع۲ رصع ات۲۷ ۶ه جعان۳0 010 بصنعاگ .۵ 
۰ .12 ,کرت2تدیحکعهی 0دج عموتدله بو 

نیز نگاه کنید به کلاه يك درویش حلولی در صفحه ۵۶ 6 .02 ,370۷/0 .7.۳ 

۸- 82 01,112 .0۲ ,صحصطعندت 

۹٩‏ 74 .عتل.0:ط1 

۰ 154 .0 ,ات .00 ,۳1067 


7 ۳ 0 - 
2 ۲ 
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جستاد در داد مهر و اهید ۸۱ 


مهر و حورشید 


گاهی گرداگرد کلاه مهر هالُ نور یا پرتو خورشیدی دیده میشود 
(برای نمونه نگاه کنید به بیکره‌های ۰۴۲ ۵۱ ۶۱)؛ در جاهای دیگر 
مهر تاجی تنها با پرتو خورشید بر سر دارد (نمونه: پیکره‌های 
۵۶ و در برخی صحنه‌ها کسی با کلاه مهری همراه دیگری که 
هاله نور گرد سر او را فرا گرفته یا تاجی از پرتو خورشید بر سر دارد 
دیده میشود (بیکره‌های ۳۳ ۰۳۵ ۴۵). 

در نقشهائی که مهر کلاه با پرتو خورشید دارد یا تنها با پرتو 
خورشید گرد سرش نموده شده. چون با اين گونه سربند در صحن 
قربان کردن گاو نیز نموده میشود (ییکرهٌ ۱.4۵۱" شکی نیست که بیکر 
مهر است که در اين نقشها دیده میشود. ولی در نقشهائی که یکی کلاه 
مهری و دیگری پرتو خورشید دارد این پرسش پیش می آید که ایا آن 
که کلاه مهری دارد مهر است و دیگری نمادی از خورشید یا ان که او 
که برتو خورشید داآرد مهر است و دیگری که کلاه مهری دارد از بیران 
یا پدران مهری است. به اين پرسش هنوز پاسخ نهائی داده نشده 
استت. هر عشد میتران گفته که در بری اقضهاء مائند سسته بالا رفتن 
مهر به اسمان در گردونه خورشید در پایان زندگی اینجهانی (پیکره 
۵ شابد مهر ان است که کلاه مهری دارد و دیگری با پرتو خور 
بیامی اد خورشید است که دیق جفار سید را پسری اسمان سر اتف 


فا ری که امیراتور گوردیانوس (190 .۵ رآ ,0۸2۵۵666 6۶6 16/65 ,0۳۵8۲)). 


۸۲ 

در همین بیکرهُ ۴۵ که صحنه‌هائی از سرگذشت مهر را 
می نمایاند. یا در نقشی (پیکره ۵۴) که کلاه مهری که حلقه ای از برتو 
خورشید آن را فراگرفته در میان دو تن یکی با کلاه مهری و دیگری 
بی کلاه دیده میشود چه معنائی نهفته است هنوز برای ما روشن نیست 
و تا رن پاسخ بذیرفتنی به آن داده نشده است.* 

کر تفت وتا یقن هم وم اس وا رح ابیت( ارم 
باستانی مهر سخن رفته نه از مهر تاریخی که در این جستار دربارهُ او 
گفتگو ميکنیم. ایا این صحنه‌ها بازبردی به وصف مهریشت و کاربرد 
آن يشت همچو پیشگونی برای مهرتاریخی است. یا چنان که گفته شد 
کسی که پرتو خورشید دارد مهر است و دیگری با کلاه مهری از 
بزرگان و پیران مهری است. به هر حال شکی نیست که در یادمانهای 
مهری به لاتين و بونانی «مهر» و «خور» همجو بك فرد یاد شده اند و 
فرقی میان آنها نیست. در صدها نوشته که در یادمانهای مهری در 
سراسر ارویا داریم" یکی بودن مهر و خور که با هم در يك نوشته یاد 
شده اند اشکار است.* 


«جندین و جند بار خود مهر همجو خداوند خور شکست نایذیر 


۲ نگاه کنید به ۷۵۲۷ ۲6۲۱8۸۲۱6۷ ,زاتصدتاعتیض 0۶ ولد۷ نک 20 دمص ع۳0۳ ,عععم 1 ۳۰ 
۰ 00.95 کعل۷ ,6۲۳56۲6 ۷ ۰؟ :24041 .0 ما1 ۷۵۱۰ ,1965 

۶۳ 50 .۲ بآ کا60ا00 61 7122165 ,اصمصن) 
۴ نگاه کنید به ,1976 صهعطه۲ اصذتجع۲ ,صتط ۷ ع0 عالیی ع1 ناه هتم )۷ ,۵۲ حمجصد ۲ عل ‏ [ 
53 کاطه امه رکتام0۵۳) ,صع۲مکحصصه ۷ :89-180 ۰ ,1 ,0۳.6 ,00۳1 :112-124 .20 
7 ...616 66 ,2183 ,1841 ,1644 ,708 ,688 ,633 ,594 ,577 ,521 ,520 ,514 ,422 ,248 ,140 
۰ ۴ ,۲«اتومجمه] عنعیطاز۸ ,ااعطاوصی 


جستار در داد مهر و اهید ۸۳ 


نموده شفه. استت.۹؟ «یکی بودن ود تفای شمایلی هلیوس (خور) 
یونانی و میر(مهر) بلخی جای شکی نمی گذارد که اين دو یکی هستند 


و يك خداوند.»۴* 


مه هلیوس و هلنیسم 


«قصه‌های عسوی. دو. نت اه و فوای ماکي. « » درست 
نمایندهُ همان انگیزهُ همگانی هستند که بیشترین بخش میتخت" یونانی 
را از راه داستان سرائی ندید اورد. که بیکرتراشیهای رازورز 


۶۵ عمط عط صتکم۷۵00ه6۵» 16 ,حمععظ م0۷۵:) 20 ۷6۳8266۲۵9 ۰[ ۱۷۲۰ 
۰ .۵ ,1965 عم ,۵0826 جر معط عامدو اه فسات عطا ۶ه 
۶ 0.136 ,]۷۵۱۰ ,ععنن0ط عءتقتطز۷ طا بط‌هطاجصی۲۲ ۲۱۰ 
با ام هب کی بار اس که اقا صالمیی گد فن کاب نعوو و کف خر تست ای ز 
(1972 عنم که (50 0۲ ][۷) 1۳6 ,۲1۵1506۲8۵۳6 ۲۲۰.)) میکوشد که دين خور شکست 
ناپذیر را از دین مهر جدا وانمود کند. ولی آقای هالسبر گه (1120 ,<286م)ناچار میگوید که این 
کیش خورشید با دين مهر در ویزگیهای بسیار, از جمله در باورهای دینی امباز بودند. 
۷ در اوستا «مث» به معنای «دروع» و «میث اوخته» به معنای «گفته دروغین» است؛ در بهلوی به 
«مبتخت» و «دروغ گوشن» برگردانده شده است. در بونأنی «مبث. موث» به معنای «افسانه و داستان» 
از اين واژه اوستائی و «موئولوگیا» (انگلیسی ۳۵۵) درست برگردانده «میتخت» است. در 
عربی به گونه‌های «متوع»: دروغ گفتن, «سَذاع»: دروغ گوی» «مذیذ» دروغ‌گوی راه بافته است. این 
که میث با دروغ فرقی دارد از اینجا بیداست که دو واژه جداگانه برای انها در اوستا به کار رفته و 
شاید این فرق در وازه «مدع» عربی مانده که «مذع له‌مذعا» به معنای «گفت با وی بعضی را ونهان 
داشت بعض ان را» است. اين درست معنائی است که در میتخت: 001/0۱08۷ مانده که دروغی 
نیم‌بند است جنان که خواجه میفرماید: چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. 


۴ 
و اتین‌های وازانیز را در غالب هسب بردازی دراورت»* 

ابش سانن پستاری از پیگرزه‌ها و حته‌هايی که سادیی و آزام ی 
دارای معنائی درونی بووند بد ۸ سعفت و اشساله ترابوش + < 
خرافات همگانی و مردم پسند درامیختند و با نامهای بومی یا بومی نما 
در میان مردم شناخته شدند. 

روبروی هم گذاشتن نام بغان و انزدان ایرانی یا نام خدایان 
میتختی یونانی و رومی و سپس یکی شناختن آنها در میان بونانیها و 
رومیها بسیار رواج بود. اين طرز فکر نیز برای برابر کردن و یکی 
شناختن خدایان بونائی و رومی که برای آشنا کردن ذهن مردم با 
خدایان بیگانه طبیعی بود در میان یونانیها و رومیها پیش پا افتاده بود. 
چنان که رومیها یوییتر. یونو, مرکوریوس.... رومی را با زوس هرا. 
هرمس.... یونانی برایر و یکی میدانستند." همین کار با مهر و 
داستانهای مهری انجام گرفت چنان که در یادمان نمرود داغ مهر با 
هلیوس. (خورشید) یکی شناخته شده." همان سان که در بازمانده‌های 
لاتين 0۱ (خورشید) با مهر یکجا آررجه شده به یونانی هم «هیلومیثرا» 
با هم آمده است." در يك باییروس بونانی يك پریستار خود را در عين 
حال پریستار «زئوس. هلیوس. میثراس. سرپیس شکست نابذیر» 


۶۸ 2.330 ,1911 008عم],.28060 کاعتی محوو] ,رممعنه‌طام۲ 7.۰ 
4- نگاه کنید به ,تصناعکعهام را 20 21260095) 126 ,م01۳۵ .[.[ 220 000 .5 
0 0 ,1971 ۳۵۲۵6 2116 ۲۷ 
۶۰ 0.57,صق رصح‌طمعتندات 
۱ نگاه کنید به .. عتصطنا ,لوصا 7ج قطان ۵۲ ههام ,اجمصنت) 
۰ ,1060108 20 بزدامه۵۵(09] 


جستاد در بادة مهر و ناهید ۸۵ 


وصف میکند," حو آئین رازامیژ التوسیس چون آخزین. کس از دو 
خانواده سپند پریستاران مرد مردم اتن پی يك پریستار مهر که در يك 
ویر دی برد فرستاوقد ن آفن ستد الوسس وا به دس از 
سبردند.۳ 

واه هلنیسم یا یونانی گری را اروپائیان در سد؛ٌ نوزدهم برای 
فرهنگ دوره ای که دین مهر فرهنگ و هنر نوینی به جهان اورد 
تراشیدند به گمان آن که کشورگشانی اسکندر سبب گسترش فرهنگ 
بوتانی در جهان فاستاد شرزه ۷۳ پرساختن این واژه برای معنائی که به ان 
داده شده چون از سده نوزدهم است شاسته بحث نیست ولی صفت 
فیل هلنس که روی سکه‌های اشکانی دیده اند درخور بررسی اتتتاه 
اگر هلن در اين واژه به‌معنای یونانی باشد میگویند که نخستین بار به 
رزخ شاعتضاهان اشکانی حر شهرهای بوفانی کدی فرماتزواي آنها 
بوده روی سکه‌ها زده شنده. است :۷۵ از سوی دیگی باید در نظر داشت 
که واه هلیوس (خورشید) در صرف به گونةُ هلیو -ن درمی اید. " خود 


۲۳ ۰259 بآ ۷۵۱۰ ,انصدتاعتیک 0۶ علوبن0 0مد به‌مصحع۳0۳ «ههعم۲ ۳۴.۰ 
۳ ۲۵ ع0 0۷506۲65 6۱۱65 ع)لیهع۱ ناو تحععظ ,اعن 260 ۰۸ :0۰260 ,0۲۰۵ :18886 
۰ .۴ ,1976 م1672 )۲۵۵۲ 
۴ نگاه کنید به 200 ,بوتنتامع) طاجععاه‌مزل(عط رز عمونمماعن 290 ماع ,رهممق ,6۳ 
۰ .0 ,1955 002عم۲ ,.6 
۵- نگاه کنید به ‏ .2 ,0.6 رکطدتطتو( هط ۲ه ممتوناع عط وه کمم‌تادتصعط0 بدلعنمنا 
۶ برای گونه‌های هلی. هلینا نگاه کنید به ع9)/وام مها جع جمنوزا۳6 ,56۳۶/۵/07 .1 
,1933 ,]۸4 ۷۵۱۰ ,عتل2)ع) ۸۶2 , ۳[ - عهبط)ز]۱۷ 0ص هگ صیه عصطمز62ظ قبط فص 
0.34 


۸۶ 
وا هلن دریاره ای از نوشته‌های کهن به معنای بیرو دین بغانی به کار 
رفته: اسیته." و در ععتانی آن عر اتچیل بوناتی آشفتگیهانی مت داده 
است." واه خردوس ( -فیل‌هلن) به معنای «دوستار خورشید» که در 
وصف اشکانیان در تاریخ طبری (جلد ۲. صفحه ۵۰۸-۵۱۰) به کار 


رفته شاد 3 بررسی | ست. 


اسگظر و مقر 


برای دستگاههائی که نمی خواستند نامی از مهر و اثری از دین 
او بماند تهیگی در تاریخ پدید می امد که باید ناچار با داستانی پر شود 
و برای این کار دست به دامن اسکندر زدند. گفتگو دربارهُ افسانه‌های 
شاهنشاهی, با دیباچه از ذ. بهروز). تنها اين نکته را یاداور میشویم که 
داستان اسکندر چنان با مهر آمیخته شده بود که در برهان قاطع آمده 
است که «نام مادر او [ اسکندر ] ناهید بود و بعضی گویند اسکندر 
بیغمیر شد.» در يك توشته سریانی جنین #۹ امنتخ «و جون دارا 
اسکندر را دید بر او نماز برد جون باور داشت که اسکندر مهر خداوند 
اسر و ره آمیه اس که یه اي اشام تلع مهد شین سخاحق اتر با نهد 
536-۷ .0 ,.60 9 ,جمم‌ترها اعزلعحر6ع0۳ ۸ :56۵۱۱ 08صج 1,100 


۸ .0 ,1894 ۷۵۲۲ س«علا,امعتصفاعی7 ۷۵۷ ع) ۲ ممم‌تدعا طدذلور 0۳۵21 ۸ ,هط ]7 
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جستار در بادة مهر و اهید ۸۷ 


خدابان بود و تأجی که بر سرش نهاده بود با برتو نور می درخشید.»۲۳ 
حتی سردیس مهر را (بیکره ۳) که در پرستشگاه ه کاپیتول در رم پیدا 
شده در اغاز سردسن «اسکندر در حال عفر گنه ی داشختت: دزن این 


سردیس مانند پیکره مهر در حال قربان کردن گاو است (پیکره ۵۲) که 
مهر را بی کلاه نشان مبدهد. 


گفتگو دربارُ میتخت یونانی و بستگی افسانه‌ها با دین مهر خود 
دفتر جداگانه ای میخواهد. اینجا تنها چند نکته می اوریم. 

قوبارة فنوهبوس در قمالشتامه ای که بدآیری بیس قنیت عاده 
شده زیر عنوان «بکی‌ها» (بغی‌ها). که به دلیلهائی نمی تواند بیش از 
زمان مهر باشد." از سرزمینی که دیونیسوس امده سخن رفته است 
دیونیسوس میگوید: «از روی خشگی از میان دشتهای بارس که افتابی 


۶ 0.50 ,0۲.0 ,مور عمص ۱۷ 

در نوشته یونانی اين داستان (کالیستنس, دفتر ۳. بند ۳۴) جنین آمده است: «اسکندر چون شکوه 

خیره کنندهُ دارا را چنین دید میخواست ست او را چون مهر خداوند پرستش کند؛ وکین که با شنکوه « 

درخشش بربری از اسمان به زیر آمده بود. جنین بود تن بوش و آرایش درخسان او.» 

۰ نگاه کنید به 44 .ع ,یعتتع) ۸/۵ ,00و نبز از همین نو سنده 00۷۲۵4 0۲6جورمل۸ ۰ 
۰ ,6 اوتوهاهک لته عسع 7 7عوممسها نان 

۸ - آن بچه دو باه دیو نیسوس پنش از ژمان نم گفدد شد باشد از نوع «بیشگوئی‌ها»ای هست که در 

نوشته‌های باستانی ايران نیز در اوستا و نوشته‌های هخامنشی دیده ميشود. نیز تاد کنید به 

یادداشتهای افزوده در بایان همین کتاب. 


۸۸ 


سوزان دارد گذشتم و از میان دژزارهای بلخ و صحرای سخت و 
بیمناك ماد رفتم.»" روایتهای کهن همه برانند که دیونیسوس از نیسا. 
شتا ابقه ات رلن سا را قهری فر تراک برناق. ابعالی ید 
فریجیه. شام. عربستان, حبشه تا هند گفته‌اند. یکی از پژوهندگان 
برجسته, والتر اوتو" پس از بررسی ژرف درباره تسا میگوید: 
«نوشته‌های کهن به ما میگویند که باستانیان بیشتر نسا را که در آن 
فتصتوسن که ره بوک بر اد انا ام فان امه ورد کی سس ات 
خورشید می جستند.» سرزمین خورشید خراسان است و نسا پایتخت 
و مرک دق اشکانیان ایسته که زاونانده‌هاق بسیار میم سهر دز اج از 
زیر خاك بیرون وه ده است: 

نف افساندغاش لیکو که آمده است 46 فیشسرسی از فباکلع 
اسکننر بود که بشن از او در شری کشورکضائی کرده و شهر سارا او 
ساخته بود. و جون اسکندر به نسا رسید مردم نساأ بو وکا وق وا تدو 
او فرستادند که شهر نسا را به خدای نگهبان ان (دیونیسوس ) ببخشد 
ی اناد کارت و اسر خیراافش آنها را تتیرق ‏ 


لقب با نامی که دیونیسوس در یونانی هميشه به آن خوانده میشد 


۸۲ پیش درآمد پرده اول نمایشنامه. نگاه کنید به ‏ .7۱۷و .اعههتا ,عهطعهظ 16 ,ععه‌زمتسظ 
۰ ۷۵۲6 ۱۲6 ,)عمش 
۳ معلح عمو :5963,و0 ,1965 ممتوصتممماظ لت مد طا۱ رکنمرممزرا ,مان ۱۷۰۴۰ 
,ک۲2۷ 0۰۷۱۰ . :0.46 ,]۷۵۱۲ ,1948 عوترطاصیت بادعت0 عطا تعلمهع۸ رد1 ۲۷۰۷۷ 
:4 م۲ ,عمعبزمهز< ت6 ۸612 116 

۴ .1-2 ۷ ,07مجه۸۱ عتعدطاهمه ,حد‌تتظ 


جستار در بادة مهر و اهید ۸٩‏ 


«بکخوس. بگه یوس» بود که همان «بگه بغ» لقب مهر بود. لقب دیگر 
او به یونانی «سابازیوس» بود"" که چنان چه دیدیم گونه یونانی شده 
«سوشیانس» لقب مهر است. (نگاه کنید به پانویس ۲۶ همین بخش.) 
لقب دیگر دیونیسوس «میتره فوروس» بود یا «او که میتره (کلاه 
مهری) می پوشد.»" بستگی او با گاو (که مهر قربان میکند) در نقشی 
روی کوزه تموده شده. و بستگی داستان زایش رازامیز او با چشمةً 
سیند در نمايشنامهٌ «بکی‌ها» و دز آقب دعگز او «دیثی رمبوس» ۹ 


ْ ۸۷ 
شنت 


افسانه دیگر بونانی که همیستگی با دیونیسوس دارد افسانه 
اورفتوس رازورز و خنیاگر است. به این پرسش که اورفئوس يك مرد 
تاربخی است ۳ یکی از خدایان باستانی هنوز پاسخ بذیرفتنی داده 
تقماله انتعستای آن چه ميدانیم اورفئوس در نقضهائی که چنگی به دست 
گرفته و با نوای آق جانوران را دور خود گرد آورده کلاه مهری بر سر 
وار ی 

اکتون این نکته را نیز می‌افزائیم که برای بازسازی گوشه‌هائی از 
زندگانی مهر میتوان از اين افسانه‌ها یاری گرفت. چنان که کرویتزر 


۵ نگاه کنید به .60 3۲0 ,رجمتوناه1 [عع۲) 0۴ رتناک عا 10 ۳۲0/68200165 ,جمکذتتع]۲ .[ 
۰ .0 ,1966 ۲۵۴۲1۲6 
۶ .153 .2 رکهتدرلامهک رمت(ءع۴(0 
۷ 520 ,3260/26 1۳6 ,ععلزم‌نت۴ : .11 435 .00 ,0۳.01 رطمکنتع]۲ 
۸۸ نگاه کنید به بیش بیکره و بیکره‌های ۱ و ۱۵در هد کنعطم0 ,عتنطانان0 ,۱۷۰۱ 
۰ ۷۵۲۴ «عل ,ورمتوناع۳ >(۵ع) 


۹۰ 


از بررسیهای خود نتیجه گرفته بود که پرسئوس برابر با پرسس به 
معنای «پارسی» است و میتخت برسئوس از داستان مهری گرفته شده 
است." و با این جمله از سترابون (گئوگرافیکون. دفتر دهم. ۱۹:۳) 
میتخت یونانی را به حال خود رها می کنیم: 

«همچنان که از هر نظر آتنی‌ها بیوسته به چیزهای بیگانه پذیرا 
هستند. همچنین است نیز در برستش خدایان؛ جون به اندازه ای 
آئینهای بیگانه را پذیره شدند که نویسندگان طنزنویس آنها را از این 
جهت به ریشخند گرفتند.» 


عد علا ملد 
تیره‌های سکائی ایرانی و مهر 


تیره‌های گوناگون سکائی از اروپای شرقی تا چین پراکنده بودند 
و همه به گویشهای ایرانی سخن میگفتند. همبستگی همه این تیره‌ها از 
کارهای هنری آنها که روی فلز و بویژه زر در گورستانهای آنها 
بازمانده و با جانوران این سرزمینها یا جانوران افسانه ای و خیالی 
آرایش یافته آشکار است." گروهی از اين سکاها در سیستان یا 
سکستان (سجستان) بودند و نام آن سرزمین از آنها گرفته شده است. 

سکاها که دربارهُ چند گروه از انها در نوشته‌های داریوش نیز 
سخن رفته و در پیکرتراشیهای بیستون نماینده آنها دیده میشود باید 
٩‏ نگاه کنید به 2.310 ,1911 عمجم ,6۵ 200 ,عاعنیط ممهوظ ,«مععطام۳ ۰[ 


۰ نگاه ۳ به که۳27 .2 :2.42 ,1958 موم ,.60 280 ,کصدنطا بوک 7۳6 ,عع‌نج 17 
۰ .00 ,۷۵۲۲ هل( ,کصدتطود عط اه هه عط ومع و 


ار #0 
مر ور 
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جستار در بارة مهر و اهید ٩۱‏ 


همان مردمانی باشند که ایزد باستانی مهر را ستایش میکردند و برای او 
اسب و گاو قربان میکردند و زردشت آنها را در سرودهای گاهاتی 
نکوهش گرد استه زنگاه. کید به اغاز بخش نخست همین کتاب.) در 
تاریخ هرودوت. بویژه در دفتر چهارم. از سکاها و رسم و راه و 
آئینهایشان سخن رفته است. 

در بخش دوم گفتگو کردیم که از روی «پیشگوئیها» سوشیانس از 
دختران سیستان پدید خواهد امد. در کشور خنیرث یا کشور میانی 
ایران و جهان. بس سکائی بودن مهر دز بیشگوئیها کش امد بود و همان 
بیان که ورففشها جقیپراه سوفیاتسن ال سستان: بدفه فرزدفای 
سکائی نیز همین امید را داشتند. کلاه مهر که برجسته ترین نماد مهری 
است نیز از کلاه سکاها چنان که در پیکر تراشیهای بیستون و روی 
کوزه‌های زرین سکائی دیده میشود" گرفته شده است که مانند کلاه 
مهری در نقش میران در چین است. (نگاه کنید به پیکرهُ ۱۳۸) 

پارتیها و فرمانروایان آنها اشکانیها که تیره ای از سکاها بودند" 
در گرگان و خراسان ماندگار بودند و سکاهای چادرنشین جه بسا به 


۱- پشت ٩۱.بند‏ ۲۲ و ویدیودات ۱٩‏ بند ۵؛ نیز نگاه کنید به 0.301 ,20۳025067 ,۲۱6۳26614 

۲ 17,18 ععاداح,عمدتطا و5 عطا 0۲ عل‌مما ۵6) ۳0۰ نیز نگاه کنید به بیکره‌های ۱۲ و ۱۳ این 

کتاب که در انها کلاه مهری بر سر سربازان سکائی دیده می‌شود. همین نقش در کتاب 

9 «00هم۲] ,1102۲5 موتطیوی موم ععسعهع17 ,۸۲۱2۲۵۴۵۷ ۷۱ بیکرهُ ۱۵۶۹ نموده 

ده انسنت 

۳ نگاه کنید به 

احونوز:0 16 ,اومزعما 5. 2۰25:66۰8 ,1967 000عم۲] رعمعنط 2۲ 16 :۱۲۰۸۰۲۴۰0۵۱۱6086 
۰ عاع۲۱۵ 1۵6 ,عمعتطاتوط ع 0۶ ۵وداهمو م۳۲ 


۹۲ 
سرزمین آنها تاخت می آوردند (سترایون» کتوگرافیکون: دفتر :۷٩‏ ۸: 
انا ان مه پارغان و فردهای‌ گر عمکان خی از فراستفه 
سترابون (دفتر ۰۱۱ ۶:۸) دربارهُ تیرةُ دیگر سکائی.مساگتیهاء میگوید 

که آنها هلیوس (خورشید. مهر) را ستایش میکنند. 

روستوفتزف» پژوهنده بزرگ روسی - امریکائی. میگوید:" سکاها 
همه سازمان و هویت ایرانی داشتند. هنوز با جهان ایرانی درست اشنا 
نیستیم با آن که نفوذ ژرف در شهریگری و فرهنگ یونان و رم داشتند 
(صفحه .)٩‏ سرمتی‌ها مانند سکاها ابرانی بودند و بادشاهی بوسفور 
يك دولت نیمه ایرانی بود (صفحه ۱۴). با یادمانهای بیکری که از 
سکاها بازمانده میتوانیم کار دشوار بازسازی زندگانی آنها را انجام 
دهیم (صفحه ۱۱). 

روستوفترف دربارهُ اين یادمانهای سکائی میگوید که در 
گورستانهای سکائی قربان کردن اسب از سدهٌ سوم کم میشود و بجای 
آن گاو قربان میشود (صفحه .)٩٩‏ هنر سکائی روی چیزهائی که در 
این گورستانها یافت شده در سدهٌ سوم پیش از میلاد [ از زمان مهر ] 
دگرگون شده و روی آنها صحته‌های دیثی سکائی تقش شده است 
(صفحه ۱۰۲). برجسته‌ترین آنهاء که پیش از سدهٌ سوم در 


گورستاتهای سکائی. فیده نمی‌شد (صفحه ۸۸٩‏ آگیم. مسند عیأسعز 
اشتت که در دین عیسوی نقش ژرفی دارد. روی يك ظرف شراب 
می‌بینیم که بغ بزرگ ظرفی را که نوشابهُ سپند در آن پر شده به شاه 


۴ 1969 ۷۵۲۲ ۱۱6۷ عباوکز۲6 ,دنعکت ۳ ناک وز ما0۳ 20 عووزم وت ,0510۷۱26۲۲ ۱۲۰ 


جستار در بارة مهر و اهید ٩۳‏ 


میدهد. بغ و شاه هر دو سوار اسب هستند چنان که مهر در سکه‌ها و 
پیکرهای تراشیده یونتوس دیده میشود (صفحه ۱۶۴). 

روی بسیاری از یادمانهای دیگر آئین میا یاستر به دست بانو ناهید 
انجام میگیرد (بیکره ۱:۲۳). در ارامگاه يك شهربانوی سکائی همین 
صحنه روی يك لوحه سه گوش زرین دیده میشود. ناهید روی تختی با 
ما افیتی کی تقسته عاشیي ام سین دوه هس او دور 
بریستآربائو کذ عبر ائهّا پوشیده است نفسته‌اند و بكف شاهزامة سکائی 
از سمت راست به ناهید نزديك میشود. ناهید شراب سپند را به او 
میدهد. در سمت دیگر مردی بذون ریش که جامة زتانه بر تن دارد با 
اوق کزففن هر ات و(ستقی ش به سوی ناهید پیش میرود که شاید نوضابه 
سیند در انست: او باید يك پیشگر یا پربستار باشد که از چهره و 
جانفاش پرمی آید کد خواعفسرا باشل. بالای سعته پیک مهر دز 
گردونه دیده میشود و بالای آن بیکر فر ایرانی است. این گونه صحنه‌ها 
روی بسیاری از لوحه‌های زرین دیده میشود (صفحه ۱۶۵). 

در ظرف شراب دیگری شاهی سوار اسب دیده میشود که شراب 
سیند میاستر را از ناهید که روی تختی نشسته دریافت میدارد (صفحه 
۵ و پیکرهٌ ۲:۲۳). این ظرف نیز از سدهٌ سوم پیش از میلاد است 
(صفحه ۱۰۶). روی برخی لوحه‌ها همراه ناهید غراب و سگ دیده 
میشود (صفحه ۱۶۸). 

این اتدشه‌های دی به تراکية که زیر قرماتروائی سکاها درامده 
بود راه یافت و در جنوب بلغارستان روی يك حلقه زرین مانند همین 


صحنه دیده میشود که شاهی سوار اسپ شراب سیند میاستر را از 


۴ 


ناهید که جلوی او استاده دریافت مبکند (صفحه ۱۶۵). 


زایش مهر 

تاریخ زایش مهر, چنان که در نوشته‌های تاریخی که در آغاز این 
بخئن آورده شد دیدیب: ۶۵ سال یس از مات آسگندو بود. مك اسگندر 
(که در برخی روایتها زیر عنوان پیروزی او بر بابل یا به تخت نشستن 
او داده شده) ۳۳۶ پیش از میلاد است. بس سال زایش مهر ۲۷۲ بیش 
از میلاد است که برپایةٌ همان روایتهای تاریخی سال ۵۱ ملك 
اشکانیان است." در سال ۲۷۲ پیش از میلاد روز آدینه پنجم فروردین 
(برج بره) مادر مهر نوید می‌یابد و پس از ۲۷۵ روز مهر در نیمشب 
میان شنبه و یکشنبه سوم و چهارم دی برابر با ۲۴ و ۲۵ دسامبر زائیده 
توف 

پیش از آن که تاریخ راستین مهر پیدا شود گمان میکردند که 
زایشی مهر «زاشقی گورشیده و بازگست ان از جلزب و اغاز وستان 
اه باز ات خورشید جن ۱۷ حسافیر اسک: کهخب ان وا پیروتین کر 
آثارالباقیه (برگردانده اکبر داناسرشت. چاپ دوم. تهران ۱۳۵۲. 
صفحه ۳۳۱). «مبلاد اکبر» میخواند. در صورتی که در جای دیگر 
(صفحه ۳۹۷) زایش مسیح را در ۲۵ کانون اول میگذارد. از گفتار 
بیرونی اشکار است که «میلاده خورشید یا بازگشت ان از نیمکرهٌ 


۵ دربارهُ تاریخ زایش و مرگ نگاه کنید به ذ. بهروز تقویم و تاریخ در ایران. بخش ششم. 


جستار در باد مهر و ناهید ۹۵ 


ختویی از امیلاد. مهر عز انم گاه ماخ نها یف یکدیگر تذهیاقه انست 
بستگی دیگری با هم ندارند. 


در تاریخ کلیسا روشن است که چون برای پیروان مهر در سراسر 


امپراتوری رم روز زاینش مهر جشنی بس گرامی بوده و به هیچ وجه 
نمی خواستند از آن دل بردارند پیشوایان کلیسا پس از کوششهای 
ببهوده سرانجام ناچار شدند ان روز را همچو روز زاش عیسی 


بگیر قل *# 


۰ ع. 4 
غار و چشمه اب 


جر زواشهای مهری آدنه است که مهن فرخاری ژافینه شته و از 
این رو غار در ائینهای مهری و در ساختمانهای پرستشگاهی و 
زیارتی مهری. چنان که در بخشهای اینده خواهیم دید. نقش 
برجسته ای دارد. هنگام زایش مهر شبانان در کنار او هستند." این 
داستان دربار؛ زایش عیسی نیز بازگو میشود (انجیل لوقا ۲: ۸). 

پیروان دین مهر چون باور داشتند که مادر مهر در آب از تخمة 
زردشت بارور شده زایش او را از میان غنجه نیلوفر که مانند میوهُ کاج 
است در صحنه‌های زایش باز نموده اند. نگاه کنید به بیکره ۲۰ که 
زایش کودك را از میان غنچه نیلوفر نشان میدهد و پیکر؛ ۱٩‏ که در آن 
هنوز يك یای او در میان این گل است و پیکرهُ ۲۹ که تنديسك مهر 
۶ این خبر را نیز داریم که کلمنت اسکندربه زایش عیسی را در ۱۸ نوامبر میدانست. نگاه کنید به 


۰ ,6۵2۷2/085 رط56عظ ۷2۵ 20 ۱۷۵۲۱۵۵66۲6۲ 
۷- نگاه کنید به بیکره ۲۵ و نیز به 17 .2 200 0.77 ,کهتط4 ۱۷۰۲۵۵۹۵۲6 


۶ 
روی غنچه نیلوفر ایستاده است. در صحنه دیگری از زایش مهر 
(تیکره 1۶] مور او عیان تقد بیرون مي اینة گرداگ و او تضائه‌هاین 
دوازده برج و زیر صدف موج 1 نموده شده است. باز در صحنه 
دیگری (پیکره ۲۴) مهر کودك هنگام زایش در دست راست دشنه‌ای 
دارد و در دست چپ کرهٌ جهان را روی دست بلند کرده است که 

نشانه ای از فرمانروائی او برجهان است. 

شمایلهای کودکی مهر روی دامان مادرش که به او شیر میدهد 
(پیکره‌های ۸ و ۲۶ و ۲۷) در میان برروشنیان مهری بسیار رواج بوده 
و سپستر در میان عیسویان به نام مریم و عیسی باز مانده است. بچگی 
مهر در کنار مادرش سوار بر دلفین نیز دیده میشود (بیکره ۷۱۱). 


زندگانی مهر 
دربارةُ زندگانی مهر هرچه بوده است به کوشش عیسویت در 
غرب و نوزردشتیگری در شرق از میان رفته است. آن چه را که در 
جهان عیسویت گذشته از قلم يك پژوهنده انگلیسی در هشتاد سال 


پیش در زیر می آوریم: 

«در ویرایش تازه دانشنامه بریتانیکاء که برداخته شدن ان را به 
تازگی جشن گرفتند. می‌بینید که نیم صفحه دربارٌ مهر نوشته شده 
است. شاید به‌نظر بیاید که میخواهم نظر شما را به‌يك دین ناچیز 
در میان دینهای کهن بکشانم. ولی باید بگویم که هرچند نخواهم 


توائنست شما را به دریافت آهمیتی که این دین دارد بیدار کنم. دین مهر 


جستار در بادغ مهر و اهید ٩۷‏ 


دینی هست و خواهد بود که نقشس جدی در تاریخ پرورش دین و بر 
عیسویت که در زمان ما رواج است دارد. کمی جستجو اشکار میکند 
که اين دین کهن که در زمان ما اين اندازه کم اگاهی از ان داریم در 
فررآن چند سده ذر امپراتوری رم گسترده ترین دستگاه دیتی بود که آن 
امپراتوری دربر داشت؛ به سخن دیگر, دین مهر در برگیرنده ترین 
قیتی فر جهان غرب بود در آنن سله‌فالی که آن را عسوی مگوا تیه 
پژوهندگان در این باره همداستان‌اند. برای بدران کلیسا دین مهر 
خطرناکترین خار در چشم بود. و بازمانده‌های یادمانی آن از دوران 
امیراتوری رم پذیرش شگفتی آور 1 را در میان مردم نشان میدهد. در 
شود کشور ما (اتکلتان) که سیضد سال در دست ووفیها بو آن هم 
در دورانی که فرض شده است عیسویت در سراسر امیراتوری رخنه و 
نفوذ کرده. هیچ یادمان و نشانی از عیسویت به‌دست نیامده. در 
خالی که باضانهایی. که برای بش رگداشتد و سقانش مر بربا شدد 
فراوان دیده میشود. در غارهای مهری پیکر تراشیهای مهر و 
نوشته‌هائی از اين گونه یافت شده: «به بهترین و بزرگترین بغ» مهر 
شکست نایذی خداوند روزگاران.».... با اين‌همه نشان که از دین مهر 
و لها اقاایی ریت ماه او سای کر ی انس ات که 
هیچ گونه آگاهی از اين دین در دست نیست و به‌نظر می‌آید که نام 
فراموش شده ای در ارویاست. حتی در سده‌های پانزدهم و شانزدهم 
باستانشناسان بزرگ آن زمان یادمانهای مهری را که کشف شده بود 
نمایانگر خدایان و قهرمانان افسانه‌ای رم می‌پنداشتند.»" 


۸ .60 0 10 ,۷۷۵۲۱۵ ۱6 ۵۲ وومع)/درگ دیاهمتوتلیک صا  ,‏ مکته )۷ ,وصمعاته‌جان ۷.1 .[ 
۳ ۳۳ 


۹۸ 


بازسازی زندگانی مهر 

چنان که دیدیم بدبختانه هیچ سندنامهُ سرراستی از زندگانی مهر 
به دست ما نرسیده است. بازمانده‌های یادمانی که به دست امده. بیشتر 
از راه کاوشهای باستانشناسی. دربارهُ زايش و سواری و شکار و 
تیرانداختن به صخره و روان کردن آب زندگی و گرفتن گاو و قربان 
گردن أق و شام آخر با پیروان خود و بالارفتن به اسمان پس از پایان 
زندگانی اینجهانی است که دربارهُ هريك از آنها در بخش چهارم 
گفتگو خواهیم کرد."ولی آنها بیشتر جنبهٌ نمادین و معنای دینی دارند تا 
رویدادهای زندگی. 

برای بازسازی زندگی مهر, که خود بررسی گسترده تر و کتابی 
جداگانه میخواهد. ناچاریم جاپای آن را از لابلای انجیل و حتی از 
برخی دفترهای عهد عتیق .نیز از انجیلهائی که در دست است و از 
طرف کلیسا پذیرفته نشده, از نوشته‌های مانوی, از روایتهای اسلامی, 


سست 

1.۵8008 1911, 0۵۰. 194, ۰ 

بیرونی در اثارالباقیه (برگردانده فارسی صفحه ۰۳۹۷ برگردانده انگلیسی صفحه ۲۸۷) درباره 

خوش باوری عیسویان میگوید: «عیسویان رویهمرفته گرایش به این دارند که چنین چیزها را بپذیرند 

و باور کنند. بویژه اگر بستگی به باورهای ایشان داشته باشد. و هرگز نمی کوشند با وسیله‌هائی که در 

دسترس دارند روایتهای تاریخی را بسنجند و حقیقت زمانهای گذشته را دریابند.» 

8. ۲۵2۳0.1000006007 3 نگاه کنید به پیکره‌های ۵ ۴۴ و ۵۵- ۴۷ و ۶۲-۶۷ و نیز به‎ 9٩ 

-266 5 صهام ,1976 صه۲طع؟ احندجع؟ ,حرط ز ۷( 02 5ع۵7)وزده وعق ۵۲ عذاانام عونت باق ناوج[ 
241-۰ 00۰ ,.00.61 16886 ۰ :۷11 


جستار در بادة مهر و اهید ۹۹ 


از داستانهای میتخت یونانی و رومی, بویژه از داستانهای دیونیسوس 
بغ» از داستانهای درباره عیسی که براکنده در ادبیات فارسی و 
زبانهای دیگر یافت میشود و در انجیل نیست و سرانجام از داستانهای 
بودائی بیرون بکشیم"" و از اين راه به تکه‌هائی از داستان زندگی مهر 
دست بیابیم به این امید که روزی سندهای تازه در این باره بیدا شود با 
از سندهای در دست که هنوز درست بررسی نشده چیزهای تازه ای 
ی 

ولی درباره آن چه در مهریشت اوستا درباره؛ُ مهر آمده, یا در 
وصف بغ باستانی مهر است. که سپستر پیروان مهر تاریخی آنها را به 
گونه پیشگوئی دربار؛ُ او پذیرفته اند. یا تکه‌هائی است که در زمانهای 
پس از آمدن مهر به آن بشت افزوده شده است و به هر حال نمیتوان 
ان چاه زا در عهرشت امه همچو سندنامة زندگانی مهر تاربخی 
به شمار آورد. 


پایان زندگانی مهر در اين جهان 
و بالا رفتن او 
در روایتهائی که از تاریختویسان کهن در آغاز اين بخش آورده 
شد دیدیم که «صعود عیسی» را چهل سال پیش از دومین ویرانی 
بیت المقدس داده اند. هر ند دربارهٌ نام کسی که به انجا تاخت برد و 


۰ در اين باره در بخش ششم گفتگو خواهد شد. 


۳ 
انچا را ویران کرد همداستان یستند.؟ ونرائی دوم اورشليم را به سال 
۸ بیش از میلاد داده اند. پس سال درگذشت مهر با مسیحاسال ۲۰۸ 
پیش از میلاد بوده است. پس مهر ۶۴ سال زندگانی کرده است. این 
قضت. و چهار سال فری روی سکدهای اشکائیان آمده است که تشان 
میدهد تاریخ گذاری اشکانی بر پایه دو پیش آمد تاریخی یکی بن زایش 
یا میلاد مهر و دیگری نیبران یا مرگ مهر گذاشته شده است." 
در نوشته ای به زبان پهلوی که در ترفان چین به دست آمده نیبران 
(مرگ) مهر را در روز دوشنبه چهارم شهریور جام (ساعت) یازده در 
اکان پتام ی شورستام بید آباد داند اسکر ایعطف بر خداندا بح 
و 
«.. همچو شهریاری که زین (سلاح) و بدموچن (تنیوش) فرو 
نهد و تنپوش شاهوار دیگر در بر کند. بدین گونه فرسته روشن فرا نهاد 
تن بار بارُ رزمگاه و نشست به ناو روشن و تنپوش بغانی برگرفت با 
دیهیم روشن و بساك هزیر و در شادی بزرگ و با بغان روشن که از 
راست و چپ شوند با چنگ و سرود شادی برواز کرد به ورج بغانی 
همچو برق تیز و نيازك تند بسوی بامستان صبح روشن و ماه گردون به 
همگشتان (گردامدنگاه) بغانی و با پدر اهورمزد بغ اسود. 
«بی کس و سو کر از کنات مه رم راستان را جه کدخدای 
۱ نگاه کنید به بهروز, تقویم و تاریخ در ایران. صفحه .۹٩‏ 
۲ همان کتاب. صفحه‌های ۱۰۳-۱۰۶. نیز نگاه کنید به 
:۲71-2 ,02.0 ,ع60۵(ام0 :ک1.ط , .م0 ,هلهنهنا 


۳ متن در -عکنعع‌صنطل کیاج مهندوله‌نمد۱۷ عمکنمدتناع؟۱ :۱2 رعصنصدع عم ت‌حخ 
15-۰ .00 ,1934 صذ6۲1ظ 117 ,ج)عععاتتا 1 


جستار در دار مهر و اهید ۱۰۱ 


کر کشت انین که مه ترگیران مس به شهریاری اطگرنه .. با 
جهارم شهریور ماه شهریور روز دوشنبه و یازدهم جام اندر استان 
بجستان " ۶ و شهرستان بیداباد بالا رفت نزد پدر روشن... به 
گردکاز ی یه مین فک غویشی مس 

در برخی از یادمانهای مهری شاید بتوان داستان بالا رفتن مهر را 
و بای کار دید عناق که قرو خستتهای اد فش دی رکدهر المام‌ویده 
مشود" ولی بر تایه وله کشت مور بر اسعای مو مشک و 
بیشتر یادمانهای مهری بالا رفتن او را به اسمان در گردونةُ خورشید 
نمایانده اند (بیکره‌های ۴۳-۴۵). وصف مهرشت (بندهای ۱۲۴ و 
۵) جنین است: 

« از گرزمان رخشان. مهر گردونه زیبای راندنی همه آراستة زرین 
خود را میراند. گردوته آو راجهار اروند(اسب تیزدو)ء همه سقید گونده 
مینوخال (که خوراك آنها مینوی است) انوش (بیمرگ) می برند که 
سمهای پیشین آنها زرزین و وا پسین آنها سیمین است...» 

از زمان مهر (سدهُ سوم پیش ین از مبلاد) مهر سوار بر گردوته قو 
نقشی روی سربند يك شهربانوی سکائی که در گورستانی در جنوب 
روسبه یافت شده دیده میشود.*۳ در صحنه‌های بالا رفتن مهر بیشتر 
دش کرد هقی شید کرعراه را هیر اند در عیسور نت هر کار ما داتترن 


۳ الف - در متن بهلوی تنها «...ستان» مانده است. هنبنگ به اول آن «خوز» افزوده به گمان آن که 
این متن داستان مرگ مانی است. ولی رون تلد ] همجنین در متن 
«...باد» مانده و هنینگ به اول آن «بیل» افزوده است. در عبت ان «بیداباد» است که هنوز در تربت 
حیدربه به این نام خوانده می‌سود. : یز اه کنید به یادداشتهای افزوده در بایان همین کتاب. 
۴ 38 .ع1] ,کهتطل ۷ ۱ 

۵ نگاه کنید به 158.ع ,ما امععصه 0۶ ممتوناع؟ ,صنصهءاانیان -عصععطعتظ 


۱۰۲ 
بالا رفتن عیسی و بیشتر در نمایش بالا رفتن الیاس که بر گردونه 
اتشین و اسبهای اتشین در میان گردبادی به اسمان بالا رفت (کتاب 

دوم یادشاهان ۱۱:۲) از یادمانهای مهری پیروی 9 


سواری. شکار و تیراندازی مهر 


پیش از اين, انجا که دربارهٌ تیره‌های سکائی گفتگو بود. دیدیم که 
در نقشی روی يك ظرف شراب مهر سوار اسب ظرف نوشابة سیند را 
به شاه میدهد که او نیز بر اسبی سوار است. و همچنین روی سکه‌ها و 
پیکرهای تراشیده در پونتوس مهر سوار اسب دیده ميشود. در نقش 
فیگری شاهی سوار اسپ ظرف شراب سید را از ناهد بریاقت 
میدارد.۲۷ 

باق تندیسک برنگی از مهر سوار اسب با کلاه مهری که در دست 
چپ افسار اسپ و در دست راست ظرف شراب سیند را دارد. همانند 
نقشهائی که در بالا گفته شد. یافت شده است."" در بادمانهای مهری 
در بالکان, بویژه در تراکیه. و در ایا غربی نقشهای مهر سوار بر 
اسپ بسیار دیده میشود.۳ 

گر پرستشسگاه سیر (ییکزة ۶۷) درمیان گیاهان و درختانمهر که 


۶- 104-106.ع0 ,کهتطاز۷ رصهتمعهصه ۷ 

۷ نگاه کنید به پیکره‌های ۱-۷ در کتاب ,06۰1۵6۵۵0 بع بواعادسحاظ ۱۷ 
۰ عنم ,عتزهج هو وا عل عادممتاوعامعز ۵06 د] جیاک تط) ۷( 0۵ عقاب 1۵ 

۳-۸ شرح آن در 46 600650۲6 0۵۱06۱16 6 , منصءااننان0 6صوعهطمناظ آع6 ۱۵۲ 

« ۳۲۵۰ در گفتاری چاپ نشده در دومین همایش بررسیهای مهری در تهران. 

۱۷۵۲8۵۵۹6۲6, 4/۲۵5, 0. 9۵ 2۹8 


جستار دد بادة مهر و اهید ۱۰۳ 


از وویری نان دام شیم و بسجامه زیبای اراس اشت شوار سیر 
پی جانوران میتازد و با کمان خود بسوی آنها تیر می اندازد و ترکش او 
بسک براصت امین ان لس مار اه ی ال سا خر کی 
آنها تیرخورده و خون از تن آنها میریزد هنوز در گریز هستند."" 
از الماخ مر کقشی او اوستق بو رگن (سکز؟ ۴ عهر دربحال تفت 
تیری از کمان رها میکند. ترکش او را کسی که بشت سر اسب است بر 
دوش دارد و شیری همراه مهر است. در نقش دیگری از آلمان از 
نزدیکی پرستشگاه مهری نوينهايم (پیکرهُ ۶۶) مهر در جنگل سرو 
" صحنهٌ دیگری از 
پرسشگاه وبورگ فر لماش (یگره ۴ عفر وا مساو اسیه در 
شکارگاه هنگام رها کردن تیرنشان میدهد. در بیکرهُ ۶۷ از نقشی در 
زوکینگن, المان. مهر را سواو اسب در سال گرفتن گاو با کنند 


۱ ۱ 
در مهر شت (بند )0 از وصف مهر امده است که او ارتشتار 


میتازد و يك شیر و يك مار همراه او هستند. 


هنری است دارای اسپ سفید و نیزهٌ تیز با جوبة دراز, و در بند ۱۰۱ 
از تیرهائی با بر عقاب سخن رفته که در گزارش آن به بهلوی به 
«خروس بر» برگردانده شاه اسنت: 


مهر سوار اسب با نیزه در نگارگری کوه خواجه در سیستان نیز 


۰- ۳۳۰91,92 ,.110 صحنهٌ همانندی در نگارگری روی دیوار در شوش بافت شده که شابد از 
بزستشگاه: مهری انجا بوذه انست. تگاه کنید به بیکره ۲۲۴ در 722 ,صعصطمنان 

89-۷۱ .0 ,کعتط ۱۷ بجهتععدصوه ۱۷ 

۲ 94 .0 ..10:0 نیز نگاه کنید به 195,196 6,00۰ ۵2۰ , للطاحصع 


۳۴ 


میده شهاک که در اقها مق سواو آسب است با هشکار 
میبردازد نه تنها در پرستشگاههای مهری و بازمانده‌های پراکنده مهری 
دنه سشود رکه مر نها برشته زوی گیرها عیز ند هد: 
استته کی تست که خبد این تققنها جع میتی ذارقد پوشه لین که 
مهر سوار بر اسب جلوی يك ادران (بیکرهٌ )۵٩‏ روی سکه‌ای از 
پونتوس نقش شده."" و حتی روی يك گلدان اشکانی يك اسب بدون 
بوار ری سل امزاق اسفاه ای کی ۱۳ 
دربارهُ جنبه دینی این صحنه‌ها در بخش چهارم اين کتاب گفتگوی 
بیشتری خواهد شد. با درنظر گرفتن اين نقشها پیداست چرايك لقب 
دیگر مهر در بونانی «هلیوس افیبوس» يا «خور سوار» است."" 

تا در گفتگوی مهر سوار هستیم اين نکته را بیفزائيم که مهر در 
کی صوان داقت زسیکر3 1 زاو ای سکره ۱9۷ رو سر سیگ 
۵ از روسیه) و سوار شیر (پیکرهُ ۱۶۳. از تمنع عربستان) و در 
جوانی سوار شیر (بیکره؛ُ ۰۱۰۲ از جلیوب مصر؛ پیکرهُ ۰۱۰۶ از 
پنج کنت تاجیکستان) و سوار پلنگ (پیکرهُ ۰۱۶۷ از کوه خواجه 


۳ 8۵.55 ,1۳۵0 ,صفصطک؟ نصا 

2۴ 0.92 ,۷/۱۵۲۵ ,طعمکهطه۱۷ 

6 را قتی سکه‌خایدیکر که روش آنها مهر عوار انس دیده شود نگاد کندبه. نوت 
2-۰ 13 دع1ایا1 .امعهنم۵ 6 جع)ه 1 

۶ 11,234 معط , م۵۵ ۷۰۵۰۲۷ روی يك صحنه مهری قربانی کاو یف اسب بالدار 

دیده مشود. نگاه کنید به کتاب . .۸ :عناوهزط‌نه ها باه ی‌هزط عصجصه ۲ 06 .1 


:1 66هام ,1976 هدع اهذ۲مع۲ 
2۷ 9۱ .0 ,که۷۱)۲ ,۱۷۵60 


جستار در بادة مهر و ناهید ۱۰۵ 


سیستان) دیده میشود. این رسم تا امروز در چهره پردازیهای قطبهای 
درویشان برجای مانده است. 

در يك مهر کوشانی (پیکره ۱۰۸) ناهید نیز سوار شیر دیده میشود 
که دای عد. کر پالای. سر آر بیداست. دی تقشبهای دیگر تاهیق هر 
گردونه ای نشان داده شده است که گاو آن را میبرد. در این گونه نقشها 


۱۱۸ 


شمایل و پیکر مهر 


چنان که در بخش دوم دربار؛ شمایل و پیکر ناهید یاداور شد 
اینجا نیز باید بازگو شود که نگارها و شمایل‌ها و تندیسهای مهر از 
روی جهره او شتاخته شده و شاید برخی از انها چهره‌های مردان 
برجسته و پیشوایان و پیران مهری باشند. هر چند پاره ای از انها که از 
زمان اشکانیان بازمانده با سستر از روی انها ساخته شده شاید 
درست نمایانگر چهر؛ مهر باشند. 

کهن ترین چهره‌نماهای مهر باید انهائی باشند که از زمان 
اشکانیان مانده اند مانند آن که در پیش پیکره اين کتاب از پرستشگاه 
بیشایور فارس می‌بينيم يا در تندیسکی که نزد نگارنده اعتت: به ۷۳ 
میلیمت (پیکره ۴۶) که گویا در خوزستان یافت شده است. و در پیکرة 
۷ او کید مک اه مبیسکام. که عهر3 آن فرست بیدا تیسخه آگن زج 


19:0, 2.71 -۸ 


۱۰۶ 


نگار از مهر باشد. آن چدهو شمایل سهر از بیشاپور و در تنديسك مهر 
از خوونتان شتاسگر ویرهُ مهر است کلاه اوست که پیش از این 
تربار ان کفتکر گردیی, مر جخهره عداهاتی کر بر امسر عهان با معا 
از مهر به ما رسیده. خواه در نگارگری یا پیکرتراشی, این ویژگی دیده 
ميشود. از سردیس مهر که در پرستشگاه لندن بافت شده (بیکرهُ ۲۸) و 
نقش روی لوحه پرنگی از اسپانی (پیکر؛ُ ۲۲) تا چهره مهر در 
پرستشگاه سدیر (پیکره‌های ۳۳ و ۶۲) و شمایل مهر درختن (پیکرة 
۰) همه کلاه مهری بر سر دارند. برای نمونه‌های دیگر نگاه کنید به 
پیکره‌های ۲۲ و ۲۳ (سر مهر در میان گیاه» ۲۹ (تنديسك مهر از رم)؛ 
۰ (شمایل مهر از آلمان). ۳۱ (شمایل مهر از رم), ۳۴ (پیکر مهر از 
بو کسلاویی): ۲ (مهر و انتیوخوس در نمرود داغ). ۴۴ و ۴۵ 
(بالارفتن مهر در گردونة خورشید). ۴۷ (مهر با تیر و کمان). ۵۴ از 
آلمان, ۵٩‏ از پونتوس, ۶۳ از سدیر, ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ از آلمان, ۷۰ از 
سدیر, ۷۷و ۷۸ از ایتالی. ٩۸‏ از مجارستان. ۱۶۱ از عربستان, ۱۰۲ 
از مصر. ۱۳۸ از چین. ۱۳۹ از تاجیکستان. ۱۴۱ از ختن. صحنه‌های 
قربانی گاو به دست مهر به هر حال انگارش مهر را در ذهن 
پیکرتراشها نشان میدهد چنان که در پیکره‌های ۴۸ از ایتالی» ۴۹ از 
مجارستان, ۵۰ از سدیر و ۵۱ از ایتالی می‌بینیم. 

کلاه مهری نیز نماد بالاترین درجهٌ مهری یا درجهُ پدر و پیر است 
چنان که در نمادهای هفت درجه از ایتالی نموده شده است (پیکره‌های 
۶ ۱۳۲). 

در چند پیکر مهر گرد کلاه همیشگی او پرتو خورشید نیز نموده 


جستار در بادهة مهر و اهید ۱۰۷ 


شده است چنان که در بیکره‌های ۲ و 2 دیده سرد و کاخی تتها 
پرتو خورشید یا پرتو گرد سر بند او پیداست چنان که در پیکره‌های ۳۶ 
تا ۳۸ و ۴۰ ۴۱ و ۶۱ می‌بینیم. 

در يك صحنه قربانی گاو از ایتالی (پیکر؛ُ ۵۲) و سردیس دیگری 
از ایتالی (بیکر؛ ۵۳) و نیز روی گلدان سیمین (پیکره ۲) مهر سر 
برهنه دیده میشود. همچنین گاهی مهر هنگام زایش او یا در آغوش مادر 
(پیکره‌های ۸, ۱۶, ,۱٩‏ ۰۲۰ ۲۶ و ۲۷) و هنگام کودکی (پیکره‌های 
۳ ۴ ۱۰۵ ۱۶۷ که بر شیر با دلفین يا پلنگ سوار است 
سربرهنه نموده شده است. 

و سرانجام در يك حدیث اسلامی ميخوانيم که پیغمبر اسلام در 
خواب دید مردی خوش چهره گندمگونی را در کعبه با زلفهای زیبا که 
از آنها آب می چکید و دو مرد همراه او بودند. در پاسخ پرسش پیغمبر 
گفته. شنید. که او مسیح پسر مریم است."" از چکیدن اب از سر او که 
همبستگی او را با آبها میرساند و بودن دو مرد در دو پهلوی او که 
همیشه در صحنه‌های قربانی گاو دو طرف مهر هستند (پیکره‌های ۰۳۲ 
۸ ۵۱ برمی ید که حدیث باید درباره مهر باشد که مانند جاهای 
دیگر به نام عیسی خوانده شده است. 

وراج پاش که سر دابران 
گفته اید در حدیثت یگ ار 
- 2 
ٍ 


۱ 


کر دها 


1 
ِ 
3 


ا([ 


پیکره مبر از مبرابه بیشابور. فارس 


۱۱۳ 


نیم‌تنه ناهید از نقشی در کوه خواجه» سیستان. 
,1941 ۲۵۳00۳0 ۵6 ۸۸6۵۱6۳۴۴ 06 ۱۳ ۱۳۵۳ ,۲۱۵۲2۲۵۱۵ ۴۲۰۳۰ 
۰ ۵۱ ,1976 ۲6۳۲۵۲ ۲6۵۲۱۳۱۲ 


۱۳ 


)9 
7 
ده 3 


4 
ه 


۳ 7 گ ۳ 


رح 


3اه ابا0ظ صاقا60 06۲ ۱۵0۵9۵۵ ناگ ,۳۴۱۳۱۵۵۵۳ ۱-۱۰ 
,۰ .8 ,1957 ۸۵۸۵0 ,)۸۳۸۵/۲ 


۱۵ 


تسیب» 


پیکر ناهید روی سرستون از طاق بستان. 
۰ ۰ .90| 


پیکر ناهید روی سرستون از اصفهان. 
۰ .19 ,.01 00۰ ,۲۱۵۲2۲6۱0 


پیکر ناهید درون طاق بستان. 


50900۳0, ۵: 3 ٩.12 


۹ 


۷9 
۷ 


۹ 


۱1۶ 


پیکر ناهید 


رستم 


در 
2۷۰ 0۱ ,.]/0 0۵۰ ,۳۱۵۲2۲6۱0 


۱۷ 


۱۸ 


تندیس ناهید از شهر نسای کهنه. 
,6۱.5.5۰۳۴ ۱ پزو۸۳۵۱۵۵0/0 بااهوط۱/۵ .۸۵ 
۰ 0۰ 00۵۰ ,1959 ۷۵560۷۷ 


۱۹ 


شمایل ناهید 44 

روی سفال 

از شوش. 
۶ ۳۰۵۱۱۱۲۹۲۱۳۱۵۲ 
0 ۳۴۵۳۲۱۱/۵۲ 
,5660/3/5 
+1962 1071007 
.19-2117 


سس از 
ار زر( 


۱ 
0 سبتلا 


۱ 


شمایل ناهید با دلفین روی سفال, از تونس . 
,۱۵۱۵۱۳6 ۵00 عونااور] ,اه‌ویاا6 .۱۱ 
۰ 0 ,1965 ۷۵۲۲ ۱۱6۷۷ 


۱۳۱ 


تندیس ناهید با فرزندش مهر سوار دلفین, از اسپانی. 
۵/۵۰۱ 00۲۵۷15 ,۷۲۲۳۲۱۵5۹6۲6۲ .ل.۱۷۱ 
,۱۷/۵6۵6 عاصماوااع ۷/00۵6۱60۲۵۰ 61 

۰ 0 ,۱ ۷۵۱۰ ,1956-60 وبا۲۱9 ۲6 


۱۳۲ 


س دلفین و صدف 
روی تابوتی از نزدیکی حیفا. 
۰ ۵۱ ,.611 0۵۰ ,>ا0وناا6 


دلفین و صدف و چلیپا. . 

۲۰ ۷۵۱ 06۲ ۱۱66۲ 200 0106۲9, ۸5 
0۴ 0 ۵۳ (۱۳5/۵0 ۵ 
۸۸۲۱۵۱6۲۵2۵۲۲ 1958, 9. ۰ 


فز ۱ 


ناهید با دلفین و صدف از خرابه‌ی ( -مهرابه) تنور در اردن. 
۰ ۵۱ ,]6۵1 .۵0 ,6۱90 


۱۳۴ 


«مادر خداوند» از قسطنطنیه . 
۰ .19 ,011 .0۵ ,۱96۲ 06۲ ۱۷۵۲ 


زایش مهر از میان صدف, | 


ز نقش 


۱۷/6۲۲۹۵8۲۵, 20/۲۵۸5, ۷۵۱۰ ۱, 119. ۰ 


در مهرابه‌ی چیل هیل, انگلستان. 


#9 
نار 


: ۱ 
۴ 


9 
3 
7 
۹ 
۰ ‌ 
۳ 1 ِ" ۰ 
وچ ۹ : 
۷ 
ً, ت‌ ِ 
:۷ ۰ ِ 
۰ ۷ ۹ 
‌»- 2 ۰ 
جع ۵ پ* 
1 ۰ 
‌ 3 
هر پا 
7 ر 
2 2 
1 
۰ 0 
۱۳۳۳ 
نت ‌ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


رشته‌ی مروارید در نوک مرغ, از ترکستان چین. ۸ 
۸5 26۳۱۵۱ 50۵۷۱۵۲ ۱۴ (۸۲۵/۱۵۵0/09 ۳۲۵۲۴۱۷۵۱ :6 
۰ ۰ ,1970 ۱6109۳0 


مروارید در نوک کبوتر و دو دلفین روی تابوت ۳ 
از آرامگاه پیکرتراش اوتروپوس, از ایتالی. 
۰ .19 ,.6 .0۵ ,۱۷۱۵6۲ 06۲ ۱۷۵۲ 


اف 


29 4 


1 


۸ رشته‌ی مروارید در نوک دو مرغ, از نقشی بر دیوار در بامیان, افغانستان. 
1 ۱۵۰ ,1971 ۱۵۱000 ,۸2۴9۵۳018/۵0 ۱ ۸۲۲ ,۳۵۷۷۱۵۱۵ ۰ظ 

,۵۷۷۱۵۲۱۵ ۴ ۲ناهاهع وا ۲6۵۲۵0۱۱660 

۸۵660] ۵۳۲۲۵۲۰ ۸9/060/666, ۱۱۵۸ ۷۵۲۷ 1966, ۵. ۰ 


۲۳ 


۳ 
1 


# 


سك 
ٍ* 


۱۳۸ 


زایش مهر از میان گل نیلوفر, از فرانسه. 
۰ .9 ,۱ ۷۵۱۰ ,00۵/۵۸6 ,۱۷6۲۴۱۵86۲۵۲ 


۱۳۹ 


زايیش مهر از میان 
گل نیلوفر از 
مهرابهای نزدیک 
هدرنهایم. آلمان 
0 .۲19 ,۱۱ ۷۵۱۰ ,.۵/0/ 


نیلوفر یادمانی در 
پیشخان کلیسای 


: ۱۷/۵۳ 06۳ ۲, 
00. 01, 19. ۰ 


1۳۹ 


زایش مهر از میان نیلوفر (یا مهر درون درخت ؟) 
۰ .19 ,1963 ۵۳۴۵0۳0 ,600 56676۶ 6 ,۷/۱۳۲۵ ,۷6۲۳۱۵86۲6۳ ۱۷.۰۵۰ 


» سر مهر و دق 
شعله‌دار روی) درحت 
از دیبورگ, آلمان 


/9۱0., 9۰ 4. 


آه 
۰ 
9 
ها 
5 
تكِِ 


/۵۱0., 9. 6 


مهر هنگام زایش با کره‌ی جهان در دست, از دیبورگ, آلمان 


۸ 


۱۳۱ 


ونم 


تندیسک ناهید و 
فرزندش مهر» 
از مراب »ی 
دیبورگ. آلمان. 


(۲۰, 
060۳0۵۷5, ۰ 


.331 .9؟ 


ناهید و فرزندش مهر: 5 
شمایل روی سفال اشکانی 
(نزد نگارنده) 


۱۳۳ 


سردیس مهر از مهرابه‌ی والبروک, لندن. 
۰ ,1955 ۱۵۴۵۵0 ,۲۵۴۵۵۸ 10ب۸ظ ,ااز۲.۲۷ ۷۷۰ 


تندیسک مهر در مهرابه‌ی سان کلمنته» رم 
(نیز نگاه کنید به پیکره‌ی ۷۵) 


۱۷/6۲۳۲۱۵56۲۵۲, 20۳۵۸6, ۷۵۱۰ ۱, ۵. 158, ۱۷۱۵۳۱۰ 4 


شمایل مهر روی 
لوحه‌ی سیمین 
از هيل‌دسهايم, 
آلمان ید 
,0۷۷۲ ۳۱۰ 
200 ,.]ل 
و۸0 
۸۸۲۵۵60109621 
| ۲6۵0۷۵765 
,۸۲۵/2 لالا50 
,۱1۲958 
1 .19 


۱۳۵ 


شمایل مهر 

روی لوحه‌ای از رم 
۲۳ ,60۱1۱۲5۱۳۱2۵۳ 
3.17 


مهر روی لوحه‌ی پرنگی از یک گورستان شاهی در اسبانی. / 
۰ ۲9۰ ,6۷1 .0۵ ,۸۱۵۲9۳۲ 2۳00 0۷90ظ 


۳ مهر در مهران سه‌دیر. 
۰ .19 ,۱ ۷۵۱۰ ,20۵/۵۷6 ,۱۷6۲۲۴۱۵86۲۵۲ 


۱۷6۲۲۸۵86۲6۲, 00۵/۵05, ۷۵۱۰ ۱۱ 9 ۰ 


لی 


۳ مهر در کنار میز, از نقشی از تروی 


با 


3 


۸ مهر در 


کنار ادران» از 


در پنو» یو 


۱۷۵۲۲۸۵86۲۵۲, ۸۷/۱۱/۱۲۵6, 19. ۰ 


گوسلاوی. 


۱۳۷۲ 


مهر با پرتو خور, از نقشی در کلن» آلمان 
۸ ,1974 ۱060ما ,ماک معوطمعنطوم ها ۷/۵/۵6 ,ماو .6 


۸ شمایل مهر با پرتو خور روی لوحه‌ای از مهرابه‌ی سانتا پریسکا, رم 
5 ۵ ,6556۲ ۰۷20 ۰ 200 ۷6۲۲۲۱۵56۲6۲ .ل ۱۷۰ 
,۸۸۷6۱۵6 0 ۵ 6ع0۳ 05۳06 ادا 0 ۵۴ ۱۷۱۲ 6 ۱۱ 


61060 1965, ۵ ۰ 


٩‏ مهر با پرتو خور روی 
سکه‌ای از جزیره‌ی رودس 
,6۳۱۳05 ۷ .62 
۲ ۸۲016۳7۲ 


0601۳05, ۲۷ 
1972, ۸0۰ 1 


نیمرخ مهر با پرتو خور روی سکه‌ای از جزیره‌ی رودس. 
۰ ۱۸۵۰ ,.۵/0/ 


مهر با پرتو خور روی سکه‌ی کوشانی 
,۵۳5 06 0۴ ۸۳6 ۵/۳۵6۵ ۲۳6 ,۴۵96۳۴۲۱6۱0 ۱۷۱۰ .ل 
۰ .۸۵ ,۷۱ .1967,0۱ 011۲0۲012 / 


۱۴۱ 


نیم تنه‌ی مهر از نقش برجسته‌ای در خرابه (< مهرابه) تنور از اردن. 
۰ .0 ,011 00۵۰ ,6۱۵6 


6۳1۲6۱۳۱۵۲, ۱۲۵0, ۲۱9. 0 


دمان نمرودداع 


مهر و انت 


ننیو خوس در 


5 


۳ 
۰ ار 
7(« 

1 3 


۱۳۳0 


۱۲ 


بالا رفتن مهر در گردونه‌ی خورشید نزد پدر» 
از مهران زیر کلیسای بزرگ پتروس در واتیکان 


۷۵0 06۲ ۱۵۲, 00. 011, 9. ۰. 


۱۴۴ 


بالا رفتن مهر در گردونه‌ی خورشید 


,۱۵۷ ۵۴ و0۳۵۵ ۲۸6 ,60110۲ ,0۷0۵86 ۸۵۰ 
۰ .۵ ,1969 000600 


9. 2. 


0۴ ۱۷/۱۲۲۵, ۱۱6۷۸۷ 


1956 


۷ 5 


۲ 2۳۵۷, 


و بالا 


رفتن مهر 


ز زندگانی 


۱۴۳۵ 


و و 


تندیسک مهر از زمان اشکانیان» (از خوزستان) 
(نزد نگارنده) 


۳۳ 


مهر با تیر وکمان: با تیری که به صخره میخورد 


۱۷/6۲۳۱۵96۲6۲, ۸۷/۸۲۵5, 9. 5 


۱۳۸ 


صحنه‌ی قربانی شدن گاو به دست مهر در مهرابه‌ی کاپو, ایتالی. 
050۵ ۱۷/۵۲۵ .5 ۵1 ۱۷/۲۳۵ ۲6 ,| ۸۷/۲۵6۵ ,۷۵۲۳۱۵56۵۲6 .ل ۱۷۰ 
,066 


۱۵۰ 


تندیس مهر و قربانی کردن گاو, از مجارستان 
0 .۲۱9 ,۱۱ ۷۵۱۰ ,00/۵۸15 ,۱۷6۲۲۸۵66۲6۵۲ 


صحنه‌ی قربانی شدن گاو به دست مهر از مهران سه‌دیر 
5 .۱9 ,۱ ۷۵۱۰ ,.۵۱۵/ 


قربانی شدن گاو به دست مهر با پرتو خور, از ایتالی 
3 .19 ,.۱۵۱۵ 


شدن گاو به دست مهر. از تندیسی در مهران گرمابه‌های ترایان ایتالی 
9 .۲۱9 ,.۱۵۱0 


۱۵۳ 


۰ 2۲۲۱(۲۱) 
44 .و1 ,01 


۳ 35 .و ,۸۷/۱۲۵5 ,۷۵۲۲۸۵56۲60 


۱۵۴ 


بگماز مهریها در نقشی از اسپانی 
4 .19 ,.۱ ۷۵۱۰ ,.۵10/ 


بگماز هفت تن از نقشی در مغاک غار ( گورستان زیر زمینی) در رم 
5 .۲۱9 ,0/1 .00 ,۱۱96۲ 06۲ ۱۷۵0 


بگماز هفت تن» از نقشی در مفغاک غار (گورستان زیر زمینی) 
پیترو و مارچلینو در رم 
9 .۱ ,]01 .00 ,10۷۳0۵66 


۱۵۶ 


مهر سوار اسپ روی سکه‌ای از پونتوس 
2 .19 ,.011 .00 ,02۱1۲۱0۲۲ 


و۳ 


+ 06 
۳ دهانه‌ی طاق بستان ,۸۲ سس وس ۲ 00۳ ,۳۵06 .۱ .۸۵ 
5 159 .۵0۱ ,۷۱۱ ۷۵۱۰ ,۲۵۲۷۵ ۲6۵۲۱۴۲ 


پیکر مهر ایستاده روی نیلوفر در نقش برجسته‌ی طاق بستان. ۱ 
3 .۲19 20 لت 


۱۵۸ 


9 ۳ 


۸ صحنه‌ی شکار, از نقش درون طاق بستان 
6 9 .1 


صحنه‌ی شکار مهر» از نقش روی دیوار مهران سدید ۲۴ 
.19 ,۱۷/۱/۱۲۵6 ,۷6۲۴۱۵86۲6۵۲ 


صحنه‌ی شکار مهر» از مهرابه دیبورگ. آلمان 


۱۷/۵۲۲۹۵۹6۲, 00/۵۸6, ۷۵۱۰ ۱۱, 9. 3 


۱۵۹ 


۲ ۰۳ ات 
5 ره و 1 
۱ 1 ی ق ‏ ود 
۰ ك کچ و 3 
1 مس نا ای 
ِ 94 

5 ۱ ۰ 
« 5 
4 1 5 
و 
۳ ً 
32 3 

2 


را 


۱ 


مهر سوار اسپ با 
مهر سوار اسب با کمند در دستش ,از نقشی در روکینکن. آلمان ۲۳ 


تیر و کمان. 


۱۷6۲۲۲۱۵56۲6۲, ۸۷/۸/۱۳۵5, 119. 6 


در اوستر بورکن» آلمان 


مهرابه‌ی بیشاپور, فارس 
9 ۲۱9 ,۱۲۵0۰ ,6۵0۱۱۲6۲۱۳۱۵۲ 


۱۶۲ 


مهران سدیر 
5 .9 ,۸۷/۱/۱۲۵6 ,۷6۲۲۴۱۵96۲۵۲ 


۱۶۳ 


درون مهران سدیر 
,50165 ۱۷/۱/۲۵۲۵ ,60110۲ ,۲۷۱8۳86۱5 ۴۰ .ل 
1 ۵۱ ,۱۱ ۷۵۱۰ ,1975 ۱۷۱۵۱6۱6816۲ 


۱۶۴ 


ل 
999 زین 


بازسازی نمای بیرون مهرابه‌ی والبروک» لندن 
7 ,۷۳۵ ,۷۲۳۲۱۵56۲6۲۱ 


بازسازی درون مهرابه‌ی دویچ التنبورگ, اتریش 
8 .9 ,.۵0/ 


۱۶۵ 


۱1۳/۳۳ 


۳ ۱ کج جج هچ کر ۱ 
»3 10 جر 7111۹۴ 
» 1 ۳ پس اسات | رم 057 
۱۱۳ 


الا چا 
# 


بازسازی درون مهرابه‌ی صوفیه , بلغارستان 
4 .و .۵0| 


مهرابه‌ی اکوئینکوم» مجارستان 
8 .19 ,۱۱ ۷۵۱۰ ,00/۵۷5 ,۷6۲۲۵56۲۵۲ 


۱۶۶ 


مهرابه‌ی زیر کلیسای بتارم کلمنته در رم 
5 .9 ,۱ ۷۵۱۰ ,.۵10/ 


۱ 


.تیب خی | 


مهرابه‌ی زیر کلیسای سانتا پریسکا در رم 
0 .9 ,.۵/0/ 


مهراب مهرابه زیر کلیسای سانتا پریسکا در رم 
0 .19 ,۱۱ ۷۵۱۰ ,.۵/0/ 


مهرابه‌ی زیر کلیسای سانتا ماریا در کاپوآ. ایتالی 
0 .9 ,۱ ۷۵۱۰ .۱۵۱۵ 


۱۶۸ 


بازسازی زیارتگاه مهری در پنج کنت , تاجیکستان 
2۵۵۱۱ .۵۱ ۵ ۵۵۰ ,۲۲۵۲۹۲ 


ویرانه مهران بزرگ کنگاور به نام ناهید» مادر خداوند 
0 .19 ,۱۲۵0 ,62۳0۱۲6۳۱۳۵۳ 


۱۶۹ 


ستونهای مهران خرهه» محلات 
2 .۱9 .۱۵۱0 


۱۷۰ 


بازسازی ساختمان‌های یادمانی با مهران بزرگ در دوین ارمنستان 
0 .۰ ,0/1 0۵۰ ,]۷/۵۳۱9 


كت ود 


اه 


کی فنگر ان شاه 
ارمنستان ۹ 
۰ ,9۱۲۱۲5 ل 
3 ۸0۰ ,.6/1 


نمای یادمان بزرگ انتیو خوس اول کوماگنه در نمرودداغ 
/ 8 0۱ ,.6/1 .00 ,۴۵56۳0۲۱6۱0 


/۵10., 0. 2 


۱۷۳ 


۱۳۳ 


۳۹ نمای بیرون مهران ن بعلیک » لبنان 
7 ۱۵۱00۱ بعزاهمهااو۲۷ 0096۳86 ,96طاج ۵۴ ۹5 ۲۳6 ,۷۷۵۵۵ ۲۰ 
۱۱ .1۵0 ,۱۱۱6۲۵1۵0۱ ووع6۳ ۵۷ 1971 ۱60وامانا۲6۵ 


طاقنمای بالای در 


مهران بعلبک ‏ > 


۵۱0. 1۵0. ۷۱۱ 


۱۷۴ 


گورابه‌ی امپراتور دیوکلتیانوس در دالماتیه, کنار دریای ادریاتیک 
3 .9 .01 .0۵ ,۱/6۲ 06۲ ۷۵0 


مهران گرمابه‌های امپراتور دیوکلتیانوس در رم 
4 .9 .۱۵۱0 


هدیهی امپراتوران 
دیوکلتیانوس ,والریوس و 
لیکینیوس, از مهرابه‌ی 
کارنونتوم, کنار دانوب 
1 76165 ,0۱1۲۱۵۲1 ۳۰ 
5 ۲۳0۳۱۷65 
۱۷۲6 ۲6۱۵165۱۷ 
وو5۳۵۵۱ظ , ۱/۱۲۵ 06 


1896 ۷۵۷ ۰ ۱, 
5 195. 427, 8 


آدران از اسپولتو, ایتالی 
۴ 19.90 .۵/۵ 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


آدران به نام مهر پیروزگر 4 
و نقش دلفین, از داکیه 

02۱1۳۱0۲], 16675 7 
۲۱۵۳۱۸۱۵۸۱۸5, ۷۵۱۰ ۱۱, 19. 7 


عکس در 
0/0۵۷5 ,۱۷6۲۳۱296۲6۲ 
6 .19 ,۱۱ ۷۵۱۰ 


آدران از کلوی, رومانی 
(پیکره‌های ٩۳۲‏ و ٩۳‏ هر دو در 
کتاب نموده شده است .) 
,0۵ ,۱۷6۲۳۱۵56۲6۲ 
57 .19 ,۱۱ ۷0۱۰ 


تالار مرکزی مهران بزرگ 
امپراتور کاراکالا در رم 


۰ ,۲0۷۲۵66 ند 
8 0 ,.011 


10۷۳۵66, 00. 01. ۱ 4 


مهران زیرزمینی در رم 


۱۷۸ 


۱۳۹ 


0۵ 


11۳۳ ۱ 


ّ 
کب و۱۸ سر طو ۳ 


مهراس صدفی از مهرابه‌ای در پانونیه, مجارستان 


۱۷/6۲۲۹۱۵96۲۵۲, 20/7۵05, ۷۵۱۰ ۱۱, 19. 0 


دیوار بیرونی مهران در سرخ کتل, افغانستان 


۴۵56۳۲6۱0, 00۰ 0, 0 6 


۱۸۰ 


تندیسک مهر از تمنع 
در عربستان جنوبی 
,۱۵۲۱۵ 200 50۷/6۲ 
5 .0۱ .0/1 .00 / 


پیکر مردی با کلاه دی ی 
در مثورا. هندوستان 
:2 .ام ,.۵10/ 


۱۸۱ 


پیکر مهر سوار شیر 
از جلیوب در مصر 
۰ هه 


کودک شیر سوار ازتمنع در عربستان جنوبی 
9 .۵۱ ,۱۵۱۵.۰ 


۱۸۳ 


کودک دلفین سوارء از مصر 


61661, 00۵۰ 011, ۵۱ 0 


کودک بالدار دلفین سوار 
۳ از روسیه‌ی جنوبی 
8 0۱ ,.۵۱0/ 


۳۲۱۵۲۱۸/۲, ۵۵۰ 611. 0 ۷ 


سس 


سوار, پیکر تراشیده روی چوب , از پنج کنت » تاجی 


ن‌ 


۱۸۳ 


پلنگ سوار, از نقشی در کوه خواجه». سیستان 


اب .ا۵ ,۵1 .0۵ ,۲۱6۲2۲6۱0 


۱۸۵ 


ناهید سوار شیر روی 
یک مهر کوشانی ۹ 


۳۹۵56۳۲16۱0, 00. 6/1., 9. 10 


یادمان مهری با چلیپا, نیلوفر و مروارید در هسیان فو» چین 
و0 ۱ خصوصصی‌صو/ل کول 7۳6 ,50 ۷ ۲ 
2 0 000۰ ,1928 00007 


۱۸۶ 


پیکر مردی با کلاه مهری با پرنده‌ای روی دستش, از چین 


بالات 50۲۲ و ,عطزان ,0اه‌عوهاز۴ .06.۳ 
5 ۱ ,1950 1000۴0 


566, 00۰ 61., 00۵0. 2.9 


پیکر یک ژاپنی با کلاه مهری روی یک بادبزن کهن 


ش-۰ 
ژاب 


۸۷ 


۱۸۸ 


چلیپا روی نان نوشخواره در بگماز مهریها در نقشی از کونجیک 
یوگوسلاوی. (نگاه کنید به پیکره ۰۵۵) 


۱۸۹ 


۸ نقش چلیپا, از مهرابه‌ی سانتا پریسکا در رم 
0 ۷2۲ 200 ۷۲۲۱۵286۲6۲ 
2 22۵۱۰ .۵۱ ,011 .00 


نقش چلیپای شکسته روی ساق دست. از ایتالی 


ک 6 .19 ,۱ ۷۵۱۰ ,00/۵۸6 ,۱۷9۲۲۱856۲۵۲ 


0 .و11 ,1962 ۲۵۵۵0۵0,۲۵0۵0۳0 ۲۱۵۶۸۸۵۸ ,وصنا۷۵ ۷۷۰ ۲۱۰ 


نقش چلیپا روی کا 


شی 


کف, از والبروک, لندن 


۱ 


نقش «خی‌رو». از مه ۸ سانتا پریسکا در رم 
2 ۱9۷۱ .۵۱ ,66 0۵۰ ,556۳0 ۷۵۲ 600 ۱۷/6۲۲۶۸886۲۵۲ 


آوند مسی با نماد «خی‌رو»» از سافوک, انگلستان 
۳ ۵۱ ۵۵7 ۵۴ و06۸۱ 10 و0ابام 
۰ ,۲۵۵۳۱۳۸ 1971 ,۵و۱ جاوناز:ظ 


۱۲ 


چلیپا در نقشی روی) نگ 

از بوگومیلها در بوسنیه‌ی 
شرقی, یوگوسلاوی ۳ 
۰ 200 ۱/۲۱۴-ازاطظ ۵۰ 


۲6۲3۵0, 7 0906, 
].00700۳0 1962, 0۱. 5 


نقش مهری از تتر بسرجیک 
ک بلغارستان 
۵۸۵ ,2۵۳۱۵06۱۱ ۸۵۰ .] 


/60۳009۳6۵/ 500 ۱060109 
۱6106۳0 1967, ۷۷۰ 


۱۹۳ 


زیارتگاه مهری زير کلیسای بزرگ پتروس در واتیکان 
1 .0 ,61 0۵۰ ,10۷۳۵66 


, ۷۰ ۳ 


7 ۲ ۷ 3 ق‌ ۳ ۷ سس َ و ۰ 
نمازخانه مهری زیر کلیسای بزرگ پتروس در واتیکان 
3 .19 .۱۵۱0 


۱۹۵ 


خورشید درون گنبد کلیسای بزرگ اچمیادزین» ارمنستان ۵ 
0 500۲ ,۵۱۲۵65 ۸۲۵۱/۵۴ ,۵۳۵۱۵0210 0۴ 996 ۲۱۵۱۷ 


نقش باستانی 
روی ستون 
زیر مسجد 
جمعه اصفهان 
,61016 .۶ 
2 ۱/۵ 
-۷/569/0 
3۰ 
,1972 ۲۹۵۳۶2 
۳ ۱ ۱ ۷۵۱۰ 


هفت پله‌ی مهران سدیر 
۵۱.۱ ,]۵ .۵0 ,022۳۱۵06 


نمادهای هفت درجه‌ی مهری» از نقشی 
در مهرابه‌ی اوستیه نزدیک رم 


10۷۳۱۵9, 00. 01], ۴ ۰ 


نقش هفت دروازه» از مهرابه‌ی بندر اوستیه نزدیک رم 
۳ ۰ 9 ,۸۷/۱۸/۱۲۵6 ,۷6۲۲۴۱۵96۲۵۲ 


1 
دنل ‌ وج 


ص1۳4 ۲ بخ 
ء لس 1 د 
۳ 


,۵5۵ ۱ مکنج/۷/۵ :60110 ,ناطم‌ناعوها ٩5.‏ 
22-8 1967,۳۱2۵165 ۲۳۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۱۱۵۲۱۱۷۷۵۵۱۵۲۱ 


۹ 


تم 


۰" 
و و4 شش رد 
0 ب 


نمادهای هفت پایگاه مهری در مهرابه‌ی اوستیه 
,۵65 ط دکا۱۷/۵۵۲ :60110۲ رزاطام‌نبعوها .5 
22-8 1967,۳۱۵165 ۲۲۵95 ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ ۱۱۵۲۲۳۱۷۷۸۹5۲6۲۲ 


۳ ۶ ۳ ۴ پس نلللسا ۱11 

سامت 
۹ 

مایت هشب ۱ 


0 
3 


- 


نمادهای هفت پایگاه مهری در مهرابه‌ی اوستیه 
,0516 طا صکز۷//۵۲۵ 60110۲ ,زاطام‌ناوها .5 
22-8 1967,۳۱2169 ۳۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ ۱۱۵۲۲۳۱۷/۵۵۱۵۲۱ 


۹ ثِ_ 
3 
" 2 9۶ 


ی 


مهرابه‌ی او 
1 ۵۱ ,.۵۱۵/ 


ستیه نزدیک 


رح 


۳۰۱ 


آئین سر سپردن مهریها, از نقشی در مهرابه‌ی کاپوآ ایتالی 


8 .9 ,۱ ۷۵۱۰ ,00/۵۱16 ,۱۷6۲۳۵56۲۵۲ 
عکس رنگی در 0۱.۲۵۱ ,| ۷/۲۵6۵ ,۱۷۵۲۴۵۵۵6۲۵۲ 


عیسی بر چلیپا: پیروی از صحنه‌های مهری 


۲۱۱۸۳۴6/۱5, 0۵. 6/1, 0۱ 0 


مسجد اصحاب کهف در افسوس نزدیک ترفان» ترکستان چین 
5 ۲۸۲90 ,000 ۱۵ ۸۵۰۷۵۲۱ 
3 0۱ ,1928 ۱۵000۳۱ ,۲۱۲۱66)60 وعوم0(۱8 0 


پیکره‌ای با کلاه مهری» از نقشی در میران» کنار دریاچه لوپ نور در چین 
,۵۹۳۵۵۳5 0005 عقوها ۵۴ عطان؟ ,طاعا8 ۸۵۰ ۷۰ 
6 .19 ,1968 ۷۵۲۷ ۱۷6۷۷ ۲6۵۲۱0۲ 


0۱۰ 


نفشی در پنج 


۸۸616 ۱۳۵۲۷۵۵ 4۲۵۱06۲ 975, 


مهر. از 


کنت نزدیک خوقند در فرغانه 


3 


تا 


جیکستا 


ن 


۳.۷ 


مهر از نقشی روی لوحه‌ی چوبین از ختن 
96 ,3 ۵606۷2۵ ,و۸8 اجاطع6 ۵۴ وطناطاوط ناوحععدظ ۷۰ 


6 .2 ,.0ز۵/ 


شمایل مهر و ناهید از نقشی روی لوحه‌ی چوبین ا 


ر حنن 


